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چاپ اول۰ ۱۳۳۹ 
چاپ دوم: ۲ ۱۳۵ 


هو سس۹ انتشارات امیر کیر 
خیا بان سعدی شمالی» شماده ۲۳۵ 


ناھمکاری مؤسسژۂ انتشارات فرانکلین 


این کتاب در سه هزار نسخه در چاپخانۀ سپهر بەچاپ رسید. 
همه حقوق محفوظ است. 


عنوان صفحه 

٩‏ کودك بینوایی که جهان را 
دگر گون ساخت ۱ 

۳ مار تین در آموزشگاه ۱۹ 
۳ مار ین در تلاش رستکاری روح ۲۳ 
۴ آغاز جنگ ۳۳ 
ه لوتر پیشوای ملت آلمان ۴۷ 
۶ لوتر درچنگال مخاطر ات 6۸ 
۷ تلو تر درشورای بز رگ ورمس Yo‏ 
۸ لوتر در لبعید AF‏ 
٩‏ آغاز جنبش پرو تستان ۹۷ 


۱۱ خا نوادۀ لو تر‎ ٥ 


۱ 


کود ک بینوایی که جهان را د گر کون ساخت 


روز هفدهم آوریل سال ۱۵۲۱ء یکی از روزهای مهم تاریخ 
جهان بود. در این روزشارل پنجم؛ فرمانرو ای‌بخش بز ر کی ازاروپاء 
درشورای شهر ورمس' در آلمانبداوری‌نشست.شاهزادگان» اشر اف» 


Worms (\ 


[۳] مار تین لوتر 


وروحانیان عالیقدر گردا گردش نشسته‌بودند. دربرابر آنان راهبی‌تك و 
تنهاایستاده بو د. این راہب مار تین لو تر" نام‌داشت. به‌محا کمه فر اخوانده 
شده‌بود»و پای جانش‌درمیان‌بود. پاپ‌تکفیرش کرده بود. اورا به‌نوشتن 
کتابهای گمراه کننده متهم ساخته بودند» و اينك آن کتابها در روی 
میزی برابر اعضاء دادگاه کبه شده بود. امیراتور از وی می‌عواست 
که بگوید خطا کرده‌است» و گفتارها و بدعتهایش را پس بگیرد- و 
الا !در آن روز گارهر کس به‌بی‌دینی وبد آموزی‌متهم می‌شد مجاز اتش 
زنده‌سوختن‌بود- وبی‌دین وبد آمو ز کسی بود که‌برعلاف کلیسای‌رم 
سخن بگوید. مرد راهب ازاین مطلب بخوبی آگاه بود. باوجو داین» 
گفتار خودرا پس نکرفت و آموزشهای خود را خطا نشمرد. دربرابر 
آن شورای بزرگث پایدار ایستاد و گفت: « من نمی تو انم ونمی‌خواهم 
که چیزی‌را مسترد دارم؛ زیرا برخلاف وجدان رفتار کردن» نه‌درست 
است و نه‌ایمنی می بخشد.» 

واین» یکی از رویدادهایی بود که سر نوشت دنیای مغسرب را 
دیگر گون ساخت‌وحوادث بزرگی راباعث شد. امروز دوبست‌میلیون 
مسیحی پروتستان مذهب جهان به آن راهب دینی ادا نشدنی دارند. از 
کیش پرو تستان بگذریم پایداری وایستادگی آن مرد دلیر در اندیشه‌ها 
و پدیده‌های فکری دنیای مغرب اثر کرده است» و ماهمه نیز به‌نوعی 
از آن متأثر گشته‌ايم. 


Martin luther ٢ 


کودك بینو ای ی که... [۳] 


هنگامی که مارتین لوتر در دهم نوامبر سال ۱۴۸۳ چشم به 
جهان کشود» کسی گمان نمی بر د که درتاریخ جهان نقش بزر گی‌به‌عهده 
داشته باشد. وی از يك خانوادة دهقانی تهیدست بود. خحودش مسی- 
گفت: «روستازاده‌ام؛ پدرم» پدر بزر گم و جدم همه روستاییان اصیلی 
بودند.» این خانواده در سا کسونی؟ در مشرق آلمان می‌زیست.دست 
کم تاجنگ جهانی اول» هنوزبازماند گان خانوادۂ لوتر در ده کو چك 
موره۴ در مغرب تبه‌های تورینگن؟ زندگی می کردند. هانس لوتره 
پدر مارتین» از اینجا به آیسلبن* در هشتاد کیلومتسری رخت اقامت 
برد» وبه کارهای معدنی پرداخت. مارتین‌در آنجا زاده شد؛ اما شش‌ماه 
0ص --ص- ۰ باق روت 
این‌شهر نزديك به مر کز يك منطقه مس‌خیز بود؛ و نخستین خاطرہ۔ 
های زندگی لوتر ازاینجا آغاز می‌شود. 

مادرش برای سوخت از جنگل همسایه هیمه به‌خانه می آورد. 
دوری راہ و سنگینی‌بار خسته‌اش می کرد و چون به‌خانه می‌رسید و 
کو له‌بارش را به‌زمین‌می افگند» نفس‌راحتی می کشید. هنوزصدای‌نفس 
راحتی که مادرش دراین‌هنگام ازسینه‌برمی آورد»در کوش مارتین زنگ 
می‌انداعت. «پدرومادر من سخت تهیدست بودند. به‌عاطر ما بەرنج۔ 
خیزترین کارها تن درمی‌دادند.» اما پدر لوتر مرد با اراده‌ای بود.دیری 
نگذشت که‌کارش بالا گرفت» تابدانجا که شخصاً معدن وکورۂ ذوب- 

فلز اجاره می کرد. هنگامی که مار تین‌هشت‌ساله شد. هانس به‌عضویت 


Eisleben ۶ Thüringen )۵ Möhre ۴ Saxony ۴ 
Mansfield (¥ 


[۴] مار تین لو تر 


انجمن شهر بر کزیده شد وتا آخر عمر در این کار روز گار گذاشت. 
مارتین از این نخستین مبارزة خانواده‌اش با فقر و تهیدستی همیشه‌بر- 
خود می‌بالید. او حتی می‌پنداشت که کو د کان خانواده‌های بینوا بهتر 
از فرزندان خانواده‌های رو تمند می‌توانند بر مشکلات زند گی چیره 
شوند. زیرا کودکان ثروتمند خودبین و متکبر بار می آبند در حالی 
که کودکان بینوا «باید رنج بکشند و کار کنند تا بتوانند خویشتن را از 
لجن‌زار نکبت وپلیدی بدر آورند.» 

از دیدگاه‌ماء آن روز کار برای کودکان» چه ثروتمند وچه‌فتیر 
روز گاری سخت و توآن‌فرسابود. جوب‌زدن‌درهمه‌جا؛ درخانه‌ومدرسه 
رواج کامل داشت. اگر آنچه مارتین دراین‌باره بعدمانوشته است‌راست 
باشد» معلوم می شود زخمی که برخی از این کتکها در دل او به جای 
گذاشته» هر گزالتیام نپذیرفته است. «مادرم مرا بەخاطر دزدیدن‌فندقی 
آن‌قدر زد که خون ازتنم روان‌شد.»؛ «پدرم يك‌بار چنان به‌باد تازیانه‌ام 
گرفت که از خانه گریختم» واز او متنفر شدم » و او خیلی زحمت 
کشیدتا توانست مرا به‌حانه باز گرداند.» «تنهادر يك بامداد در مدرسه 
پانزده بار بی‌هیچ سببی مرا بەچوب بستند. گناهم این‌بود که فرو تنی 
نکرده و درسم را یار نگر فته بودم۰» 

با آنکه‌مارتین جوان حساس و زود رنجی بود و این تنبیه‌ها که 
معمول آن روز گار بود» خشم دیرپایی در دلش می‌انگیخت» با وجود 
این می‌دانست که تنها سر نوشت وی ابنطور نیست. بلکه همه دختر ان 
وپسران بدین درد گرفتارند. معترف بود که حتی مادرش» که او را به 


کودکی بینوای یکه... [۵] 


کمترین خطایی می‌زد» برای نیکی وخیر او این کار را می کند» و در 
سر اسرز ند گی به‌پدرش‌مهرو اخلاصی نا کسستنی داشت. خانوادةعوبی 
داشتند. با آنکه انظباط سختی در آن برقرار بوده اما لبریز از مهر و 
فرمانبرداری بود. خوبی این خانواده از اینجا معلوم می‌شود که چون 
به استعدادهای شگرف مار تین پی‌بردند» زمینه رابرای تحصیل‌او چنان 
فراهم ساختند که هيچ‌يكاز افرادخانواده‌شان چنان تحصیل نکرده‌بود. 
افراد خانوادۂ مارتین سخت مذهبی بودند. یعنی کاتو لیکهای پارسا و 
پرهیز گاری بودند که از کلیسای رم پیروی می کردند. در آن روز گار 
هنوز کلیسای دیگری وجود نداشت. مارتین چه‌درخانه وچه درمدرسه» 
اصول شریعت کاتوليك را می آموخت. ناگفته نماند که پدر مارتین 
مرد آزاده‌ای بود. دوست نمی‌داشت که فرمانبردار کسی باشد. يك 
بار هنگامی که سخت بیمار بود و هیبت مر گت او را فرا کُرفته بود» 
کشیشی وقت را غنیمت شمرد و کوشید تا وی را بدادن پو لی به کلیسا 
وادارد ؛ اما نتوانست. هانس جواب داد: «من فرزندان بسیار دارم. 
می‌خواهم داراییم رابرای آنان بگذارم؛ برای اینکه آنها بیش از کلیسا 
بدان نیازمندند.» با وجود این» تمامی خانواده کاتو لیکهای پرهیز گار 
و مومنی بودند» ودیری نگذشت که مارتین دعای ربانی» ده فرمان» و 
شهادت را ازبر کرد» و به‌عواندن مزامیر وسرود های مقدس پرداخت. 
در اعیاد» جشنهای مذهبی و عشاء ربانی و نماز شام شر کت جست» 


و به‌در گاه قد رسان» خحاصه قدسه آنا ۸ که نگھبان کار کر ان معدل بود» 


Saint Anna ۸ 


[۶] مار تین لوتر 


دعا کرد. شهرهای سا کسونی پر بود از کلیساء کشیش؛ راهب راهبه 
نمایشگاه‌های اشیاء متبرك؛ وگوربزرگان دين که بیماران برای‌بهبودی 
به زیارت آنها می‌شتافتند. برای مارتین تمام این جلوه‌های بیرونی 
مذهب بدیهی و مسلم بود. اینها جزو زندگی روزانةٌ او شده بود» ودر 
قلب آنها» بویژه درمیان خانو اده اش؛ روح مذهبی اصیل وشادی‌بخشی 
موج می‌زد. مارتین بویژه دوست می‌داشت که بخواند. او هميشه از 
موسیقی لذت می‌برد» وخود نیز صدای فریبایی داشت. ازخواندن هر 
آوازی شادمان می‌شد؛ هم از سراییدن ترانه‌های عاميانة آلمانی درایام 
کریسمس» و هم از خواندن سرود به همراه سرودخوانان کلیسا لدت 
می‌برد. بدون شك» براثر همین علاقه‌مندی و تجربۂ روز گار کود کی 
بود که وی بعدها ترانه‌های زیبایی درشکوه و عظمت مسیح سرود و 
مسیحیان هنوز یکی از آنها را برای کودکانشان می‌خوانند: 

دور از همه» درمیان آخوری؛ 

که بستری برای آسایش‌نبود 

عیسی خردسال؛ 

سرنازنین را بر زمین گذاشت. 

باوجود این شور مذهبی مارتین وجهۀ دیگری نیز داشت که 

هر کس بخواهد آنچه را بعدها بر وی گذشته است فهم کند» باید از 
آنآ گاه باشد. مارتین ازخدا می‌ترسید؛ وجدان بسیار حساسی‌داشت؛ 
به کوچکترین خطابی خود را گنهکار بیچاره‌ای احساس می کرد؛ و 
چون از خشم آفریدگار بربندگان گنهکار سخنهای بسیار شنیده بود؛ 


کودك بینوایی که... [۷] 


سخت می‌ترسید. در آن روز گار دوز خ در خیال مردم تجسمی واقعی 
داشت۔ دوز خ جایگاه شکنجة جاوید بود» و گنهکاران‌را چون میمردند 
بدانجا می‌بردند. پس از دوز خ نوبت به‌برز خ می‌رسید. روانهایی را 
که نه‌چندان نیکو کار بودند که به‌بهشتشان برند و نه جندان بزه‌کار که 
به‌دوزخحشان افکنند» به برزخ می آوردند تا مکافات ببینند و از پلیدی 
گناہ پاك شوند؛ و پالایش کنامان آنھاء شاید هزاران‌سال طول می کشید. 
در روز گار لوترشالودۂ دین تاحدی برترس‌از دوز خ وبرز خ نهاده‌شده 
بود» تامردم به‌سابقةٌ همین‌ترس به‌نیکو کاری پردازند. بدین‌رویوجدان 
حساس مار تین‌هم دستخوش هراسی بی‌پایان‌شده بود.وی‌حتی ازعیسی 
وحشت داشت. او را داور ترشروبی می پنداشت که برای رسید کی بە۔ 
اعمال‌نفرین‌شد گان و تبهکاران بازمی گشت. ووقتی» در کلیسای‌مانسفیلد 
به تصوير غضبناك و اخموی عیسی برشیشه‌های‌رنگی پنجره‌می‌نگریست» 
سراپایش به‌لرزه می‌افتاد.مسیح‌باچهرة دژم برسربر رنگین کمان‌نشسته 
بود. در يك‌سویش گل کو کبی که نشان مهر و رحمتش برنیکو کاران 
بود نقاشی شده» و در سوی دیگرش شمشیر آتشینی که نشان خشم و 
قهر او بر گنهکاران‌بود؛ به‌چشم می‌خورد. 

مارتین در سالهای بعد زندگیش این ترس از خدا و عیسی را 
ناشی از ترس تنبیهات سخت پدرو مادرش می‌دانست. می کفت وقتی 
کودکی چوناو ازاوان کودکی ترس در دلش‌خانه کند» دیگر تا پایان 
عمر نمی‌تواند بر آن چیره شود.شاید این سخن در بارۂ پدر و مادرش 
دور از انصاف باشد؛ زیر | سخنرانیهای بی شماری که آن زمان دربارۂ 


[۸] مار تین لوتر 


دوز خ زوبرخ می‌شد» بیش از تتبیهات پدر و مادرش به‌ترس درونی 
او مربوط بود. اما به‌هرحال مارتین کود کی بود که قدم در راه طلب 
گذاشت. ترس از خشم خدا در دلشلانه داشت» و پیوسته در هراس 
از آن بسر می‌برد. 

در بررسی زندگی مارتین لوتر» هر گز نباید فراموش کنیم که 
از مردی سخن‌می کوییم که بیش ازجهارصدسال پیش می‌زبسته است. 
آنچه را مردم آن روز گار باور داشتند امروز دیگر کسی باور ندارد. 
مثلا" مردم آن عهدگمان می کردند که جنکلها و آبها - و در مانسفیلد 
بویژه کانها- پر از دیو و پری وجادو است. چون وبا یا سیل و توفان 
ویرانگری می آمد» آن‌راکار دیوان می‌پنداشتند» وبر آنها نفرین و لعنت 
می‌فر ستادند. مادر لوتر هم در زندگی روزانة خود به این چیزها باور 
داشت. چون تخم مر غ» شیر با کره کم می آمد» می‌اندیشید که جنها 
آن‌را دزدیده‌اند. مارتین‌هم مانند ھمة مردم زمان خود تاروز مرگ بر 
این معتقدات بود. می گفت: «دبوان در بسیاری از جاها مسکن دارند. 
پروس پر از جن و لاپلاند؟ پر از جادو است.» حتی توصیف می کرد 
که دریاچه‌ای نزديك زادگاه او است که دیو ان‌بسیار در آن زندانی‌اند» 
وچون سنگی در آن افکنند توفانی خواهد حاست که سراسر زمینهای 
اطر اف را خواهد گرفت. بدین روی؛ ما باید بدانیم که از مردی سخن 
می رانیم که گرچه درخلق دنیای جدید سهم‌بسزایی داشته است» اماخود 

در جهان بسیار کهنی می‌زیسته است. مارتین کودك نه ساله‌ای بود که 


Lapland (4 


کودك بینوا ی که... [۹] 


کریستف کلمب امریکا را کشف کرد. وی تا دیر گاهی ازاین اکتشاف 
آگاه نشد وجونآگاه هم‌شد کوچکترین اثری در وی نداشت. حتسی 
کشف يك‌نیمکرة دیگر هم برای مردم مانسفیلد مهم نبود. زیرا برای 
مردمی که گمان می کردند با باز گشت مسیح دنیا پایان می‌پذیرد» این- 
گونه چیزها چه ارزشی داشت. 

اما در بارۂ احترشناسی» به‌مارتین چنین آموخته بودند که‌زمین 
ساکن است و خورشید گرد آن می‌چرخد. گمان مردم زمان او هم بر 
این بود. درهمان زمان که مارتین لو تر درمانسفیلد با وش هوش سخنان 
آموز گارانش را در بارۂ سکون زمین‌و گردش خورشید می‌شنید»جوان 
پژوھندۂ دیگری به‌نام کوپرنيك در دانشگاه کراکوی لهستان به‌درس 
خو اندن مشغول‌بود. کوپرنيك‌ده‌سال ازمارتین بزر کتربود» وسرنوشت 
چنان مقرر کرده بود که وی سر اسر اندیشه‌های مردم را در بارقجهان 
و کاینات دیگر گون‌سازد. آری» لوتر و کوپرنيك؛ این دومرد دلیسر و 
پیشرو» معاصر بودند و به فرمان سرنوشت هريك می‌بایست در قلمرو 
خویش نظام مقرر جهان را واژ گون سازند. به‌مرحال» هنگامی که چند 
سال بعد کتاب کوپرنيك که‌از چرحش زمین به گردخورشید بحث‌می- 
کرد منتشر شد لوترهم‌مانند بیشتر مردم زمان خوده که حتی‌بزر گترین 
متفکر ان جهان نیز جزو آنها بودند» کلمه‌ای از آن را باور نکرد» و 
کوپرنيكرا «ابلهی که می‌خواهد دانش‌اخترشناسی را بکلی دیگرگون 
سازد» نامید. دلیل مارتین آن بود که در کتاب‌مقدس؛ یوشع به‌عورشید 
فرمان دادتا ازجنمش بازماند نه‌به‌زمین. وبه‌پنداراو» این حودثابت می- 
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کرد که زمین ساکن وخورشید در جنبش بوده است. 

بلی» مار تین او تر کودك نسل‌خویش بود. مانند همه مردم زمان 
خود؛ به‌نظریات کهن علمی ودینی باور داشت؛ همچنان که اگر ما در 
عهد او می‌زیستیم» چنان می‌انديشيدیم وچنان باور داشتیم. اما درنهاد 
و سرشت لوتر چیز دیگری وجود داشت که نتایج و ثمرات آن را 
هیچکس تازمانی که مار تین جوان بود» نمی‌توانست دریابد. و آن‌چیز» 
جدی بودن بیش‌از اندازۂ وی بود. مارتین جوانی پرشور» نیرومند» 
سختجان: باپشتکار» تیزهوش وبذله کو» و درهمان‌حال» جدی بود. 
جدی بودن وی» بویژه در مورد مذهب؛ به‌حد تعصب کشیده بود. 
سرنوشت چنان بود که وی حیات مذهبی دنیای مغرب زمین را دگر۔ 
گون سازد. حال چگونە بدین کار دست‌زد» خودداستانی است شنیدنی. 


3 


مار تین در ] موزشگاه 


رفت که لو ترجوان به کار معدن پردازد. و ظاهراً همین کار راهم کرو 
اما نه بدان عللاقه‌مند بود؛ ونه در آن استعدادی داشت. خحود وی بعدها 


اعتراف کرد که در کار معدن کار گر شایسته‌ای نبود. ظاهرا پدرومادرش 
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هم به استعداد غیرطبیعی او پی‌بردند ودربافتند که با این استعداد بسا 
ممکن‌است به‌مقام ومنصب بهتری‌برسد. ازاین روی» در سیزده‌سالگی 
به‌جای آنکه در نزد خود نگهش دارند تا به آنها كمك کند؛ او را به 
ما گدبور کی به‌مدرسه فرستادند» ويك‌سال بعد هم بەمدرسة بهتری در 
آیزناخ؟ روانه‌اش کردند. 
پدرش برای او آیندۂ درخشانی آرزو می کرد. می‌خواست 
مارتین قاضی شود؛ می ‌اندیشید اگر پسرش قاضی شود به چه مقاماتی 
تواند رسید» وجه ثروت هنگفتی تو اند اندوخت؛ وبالاخره» چه‌بسیار 
محتمل اس ت که مشاور بکی‌ازخانها و محتشمان مانسفیلد شود. و این 
برترین آرزویی بود که هانس لوتر برای پسرش داشت. 
از این روی شاید شگفت بنماید اگر بگوییم آن روز که مار تین 
خحانو اده‌اش‌رابدرود گفت» وهمهٌ آنچه را که ازمال ونیا داشت در کو له 
باری نهادو آن را به‌دوش کشید وهمراه دوستش بوهان‌راینیکه؟ به‌سوی 
ما گدبور گک به‌راه افتاد» یکی ازروزهای مهم تاریخ جهان بوده است. 
از آنجا که خانوادۂ لوتر تهیدست و بی‌پول بودند» مارتین تقریباً جز 
دعای خیر پدر ومادر چیزی همراه خود بدین سفر نبرد. ازاین گذشته» 
در آن روز گار دانش آموزان درمدرسه گذران زندگی خود را ازراهی 
که‌امروزما راننگ‌می آید» به‌دست می آوردند؛ یعنی گدایی می کردند 
واین کار در همه‌جا معمول و متداول بود. کودکان دبستانی دسته‌دسته 
میان کوچه‌ها و خیابانها می گشتند و سرود می‌خواندند» و مردم به 
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خانم گو نا از آواز خواندن لوتر خوشش آمد 


آنها صدقه می‌دادند. و مارتین که نسبت به‌سنش صدایی قوی و دل 
انگیز داشت» در ماگدبورگگ و در آیزناخ از این راہ زندگیش را 
بخوبی می گذرانید. 

در ایزناخ شخصیت گیرا و صدای‌فریبنده‌اش» از راهی شگفت 
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درهای بخت رابه‌رویش گشود.خانم گوتاگ مادر يك خانوادۂئروتمند 
فریفتۂ صدا وچشمان فریبای این جوان مهربان شد. بارها صدایش را 
درمیان گروه سرودخوانان کلیسا ودر خیابان شنیده و براو آفرین گفته 
بود. سرانجام» وی را به‌حانه‌برد و به‌نگهداریش‌پرداخت وچون‌مادری 
ازش پرستاری کرد. واین رویداد برای مارتین درحکم معجزه‌ای بود. 
انگار خداو ند این‌زن‌را از آسمان‌به‌سوی اوفرستاده‌بود. زیرا از آن‌پس 
مارتین نه‌تنها درد نان نداشت» بلکه برای نخستین‌بارخویشتن رادرمیان 
خانواده‌ای‌ترو تمند وهمنشین مردمی مدب وبافرهنگ یافت. درست 
است که‌دودمان لوتر هم‌مردمی دلیر و با کدامن‌بودنده‌اما از آراستگی‌و 
شایستگی‌های اجتماعی اصلا" و ابداً بهره‌ای نداشتند و مارتین هم 
مانند ھمة افراد خانواده‌خودبود. در خمیره اش سختی وصلابتیو جود 
داشت. گاهی خشن و پرهیاهو و ناهنجار می‌شد. تمام مسردم زمان او 
بەزبان عامیانةٌ ناهنجاری سخن می گفتند که امروز پست‌ترین توده‌ها 
چنان سخن نمی گویند. لوتر نیز ازاین امر کلی بر کنار نبود. اماهمین 
حشونت و ناهنجاری در سالهای آینده آن هنگام که به‌نبرد سهمگین 
خود برای اصلاح کلیسا بر می‌حاست؛ بدواستفاده‌های بسیار داد. يك 
بار وقتی سخن از خویشتن می گفت» نوشت: «حداو ند برای شکافتن 
الوارهای ستبر» گوه‌های حشن آفریده است.» به‌هر ترتیب» در منزل 
خانم گوتاء لوترباوجهة‌دیگری از زندگی نیز آشنا شد. افر ادخانوادة 
گوتا مردمی با فرهنگك. تربیت یافته و مبادی آداب بودند. زندگانی 
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اجتماعی خحوشی داشتند. همیشه مجالس مهمانی و رفصشان برقرار 
بود؛ مهربان و شو خ طبع» و درعین حال مؤدب و مردم نواز بودند. 
مارتین» در آیزناخ سه سال میان آنها زندگی کرد و از آنان چیزهای 
بسیار فرا گرفت. از این روی» در سالهای بعد نه‌تنها هنگام برخورد 
با تود عوام؛ که حو د ازمیانشان‌بر خاسته بود» می‌دانست چگو نه‌رفتار 
کند. بلکه باشاهزادگان» اشراف بازر کانان» پرورشکاران و پیشو ايان 
عالیقدر کلیسا و مملکت هم نشست و برخاست می‌توانست. 

بعلاوه» در آیزناخ نزد معلمی درس می‌خو اند که بز ر گو ارتر 
و نيك‌تر از او در زندگی ندیده بود. این مرد یوهان‌تربونیوس" نام 
داشت. آموز کار خوب» مانند شاعرخوب. بابد برای آموختن آفریده 
شده باشد نه آنکه بەتعلیمء شیوۂ تدریس بیاموزد. و بومان‌تربونیوس 
کسی بود که معلم آفریده شده بود. طرز رفتارش با شا گردان برای 
مردم آن روز گار شگفت وغیر معمول‌بود. چون‌به‌نزد شا گردانش‌می- 
آمد» به‌احتر امشان» کلاه استادی از سرخود برمی گرفت. بدانان کرنش 
می کرد» وبارانش را هم به‌اين کار و امی‌داشت.می گفت: کسی چه‌می- 
داند؛ شابد از میان ابنها که انك پشت این نیمکتها نشسته‌اند» در 
آینده» فرمانرو ایان» دانشمندان»شهردار ان ووزیران نامداری برخیزد. 

بدین‌ترتیب» نهال وجود مارتین در آیزناخ شکوفا شد. درس- 
هایش» بویژه زبان و ادبیاتش» بسیار حوب بود. پدرش از وضع کار 
او حرسند بود. وی می‌اندیشيد که مار تین بدون‌شك قاضی زبردستی 
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خو اهد شد. وچون‌وضع مالی آنها روبه‌بهبود نهاده‌بود؛ زمینهتحصیلی 
فرزند هفده‌ساله‌اش رافراهمتر ساخحت» و او را به دانشگاه ارفورت؟ 
که در آن‌زمان بزر گترین دانشگاه آلمان بود گسیل داشت. 

مارتین بادلی‌شاد دردانشگاه به‌تحصیل پرداخت. همشاگردانش 
وی راجوانی بشاش» اجتماعی وپرسخن یافتند. لوترطبیعتاً شو خ‌طبع 
ودوست‌داشتنی بود. پدرش‌برای آنکه او آسوده زندگی کند» به‌اندازة 
کافی برایش پول می‌فرستاد. مارتین؛ لباسهای پرزرق وبرق می‌پوشید 
و به‌رسم آن زمان شمشیری به کمر می‌بست؛ و مانند همۀ دانشجویان 
آن زمان وحالا» به دانشگاهش می‌بالید. سالها بعد حتی يك‌بار گفت 
که‌دانشگاه های دیگر در مقام مقایسه بادانشگاه ارفورت دبستان هایی 
پش وود 

ارفورت شهر آبادی‌بود و به‌داشتن چنین دانشگاهی افتخارمی- 
کرد. درجشنهای دانشگامی همةٌ مردم شهر به تماشا بیرون می ریختند. 
لوتر در عمرش» صحنه‌ای از این هیجان انگیزتر ندیده بود. بویژه 
درجشن اعطاء دانشنامه‌ها ؛دراین‌هنگام» دانشجویان فار غالتحصیل بە۔ 
نوای موسیقی از میان خیابانها می گذشتند و مردم با هلهله‌های شادی- 
انگیز؛ به آنها شادباش و تهنیت می گفتند. هميشه آنچه همراه موسیقی 
بود» لوتر رابه‌میجان‌می آورد. يك‌باربه‌مناسبتی چند روزی‌ازخانه اش 
بیرون نرفت. قضا را عود کهنةٌ یکی از دانشجویان به‌چنگش‌افتاد» و 
نواختن آن را فراگرفت؛ و اين» تا آحرعمر یکی از سرچشمه‌های 
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خرسندی و شادمانی او بود. دوستانش را با نواختن عود سر گرم 
می کرد؛ وهنگام سرودخواندن رهبری می‌نمود. درتنهایی» یا آنگاه که 
خسته می‌شد و یا ناامیدی برجانش می‌نشست» عودش را برمی گر فت» 
و ترانه‌ای دل‌انگیز می‌نواخت» وبدین وسیله غم‌از دل بیرون می کرد. 
این عشق به‌موسیقی وسرایندگی در تمام عمرش ادامه داشت. می گفت: 
«موسیقی هدیة پرشکوه وشادی‌بخش خداست. آوای موسیقی هميشه 
مرا به‌هیجان آورده وبه‌تکاپو و وعظ انگیخته است.» 

لوتر در تحصیل علم نیز سخت کوشا بود. در نوزده سالگی 
دانشنامة لیسانس گرفت. دربیست‌و دوسالگی به گرفتن گواهينامةٌ فوق 
لیسانس موفق‌شد. ومیان هفده نفر رتبة دوم را بەدست آورد. سپس به 
دانشکدۂ حقوق دانشگاه ارفورت داخل شد. بدین‌سان» تحقق آرزوی 
پدرش حتمی می‌نمود. هانس لوتر از رفتن پسرش به‌دانشکدة حقوق 
بسیار نحو شحال شد. يك جلد کتاب«جامع| لو انین» که‌از بهترین کتا بهای 
حقوق آن عصرو بسیارهم گر انبهابود»خرید وبه‌او هدیه‌داد. هانس‌برای 
مارتین آرزوها داشت؛ آرزوداشت که اوبه‌يك مقام عالی فضایی بر سد 
وچنانکه خود مارتین نوشته است» «بادختری ازيك خانوادۂ محترم و 
ثروتمند ازدواج کند.» 

اما در دل لوتر جوان هوای دیگر و ميل دگربود که پدرش از 
آن اطلاعی نداشت. مارتین غرق اندیشه‌ها وافکار دینی بود. ترس‌از 
خشم خداوند و خوف روز رستاخیز وبرزخ ودوز خ» و اینکه‌چگونه 
آدمی می‌تواند از این همه شکنجه برهد» برجانش چیره شده بود. 
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ترسهای دوران کودکی نیز همچنان اورا می آزرد. هنوز عیسی‌اخمو 
و غضبناك روی پنجرۂ رنگین کلیسای مانسفیلد را به‌یاد داشت»وهنوز 
در عالم خیال تصویری را که بر محراب کلیسا نقش کرده بودند» به- 
عیان می‌دید: کشتی‌به‌سوی بهشت روان بود. بر آن جز راهب و کشیش 
کسی‌سوار نبود. دیگر مردم» از زنومرد؛ در دربا غرق می‌شدند» جز 
چندتنی که به‌امید نجات به‌طنابهایی که آن مردان خدا فروهشته» چنکك 
زده‌بودند. باحودمی‌اندیشید» اگر قاضی شودوبازن ثرو تمندی‌عروسی 
کند ودر این جهان پست و پلید به‌دنبال جاه ومقام رود؛ آیا می تواند 
رستکارشود؟ آیادچاروسوسة‌نفس نمی گردد وسقوطنمی کند؟زندگیش 
يك‌زندگی مادی نمی‌شود و در غرقاب پلیدی و فساد زندگی اجتماعی 
سرنگون نمی گردد؟ و سرانجام يك‌دوزخی بد کردار نمی‌شود؟ نمی - 
دانست. این سوالهاسخت مشغو لش کرده بودند. زند کیش دراین‌زمان 
سراسر رنج‌و شکنجه‌شده بود. و هرچه بیشتر می اندیشید؛ بیشتر معتقد 
می‌شد که تنها راه‌چاره آن اس ت که به‌جهان زشت و اهریمنی پشت کند» 
به دیری پناه برد و زاهدی تارك دنیا شود و بکوشد تا از راہ تهذیب 
نفس‌خویشتن راشايستة بهشت‌برین سازد. 

آری» در بیست ودومین‌سال زندگی اندیشه‌های لوتر بدین گونه 
بود. پس از آن که چندین هفته در دانشکدة حقوق بسربرد؛ به‌مانسفیلد 
رهسپارشد. باخانواده اش‌دیداری کرد؛ودو باره بەسوی ار فو رت باز گشت. 
در راہ توفان سهمگینی او را فرو گرفت. برق از هر سو می‌جهید. و 
رعد می‌غرید.روشنی‌هراس‌انگیزی جنگل راروشن‌می‌ساخت. آذر خشی 
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جلو پای او زمین را از هم شکافت: و مارتین از ترس خویشتن را 
بەخاك افکند. در آن دم هراس از مرگ چنان برجانش تاختن آورد که 
آرزوهای نهانیش برای داخل شدن‌به‌دیر راهبان به‌مرحله‌تصمیم‌در آمد 
وفریاد زد:«ای آنای مقدس»مرایاری کن! پیمان می کنم که چون رهایی 
یابم» راهب‌شوم.», 

چند روز بعد همشاگردانش را برای وداع به‌ناهاری دعوت 
کرد. وقتی آنان از قصدش آگاہ شدند» مات ومبهوت به‌جای ماندند. 
بەاین کار اعتراض کر دند. باوی به‌جروبحث پرداختند» دلیل وبسرهان 
آوردند» کوشیدند تابه‌هر طربق‌شده است اورا از تصمیمش باز کر دانند. 
اما افسو سکه آهن سرد می کوبیدندامارتین لوتر در بامداد روزهفدهم 
ژوئیه سال ۱۵۰۵ وارد دیر راهبان | گوستینی در ارفورت شد. 

تا اینجا هنوز پدرش‌از موضو عآگاه نبود.اما هنگامی که‌جسته. 
گریخته به گوشش رسید که پسرش دست از تحصیل حقوق و آیندۂامیدہ 
بخشش‌برداشته ودر زمره راهبان در آمده است» دلش از شدت غم 
بشکشت,: و آتش خشم برجانش زبانه کشید. نه.» او اجازه نمی‌داد که 
این فاجعه روی‌دهدا به‌شتاب‌خودرا به ارفورت رساند تامار تین‌راازاین 
کار بازدارد. اما مردجوان درتصمیم‌خود پایدار بود. در این برعورد؛ 
اراد آهنین دومرد باهم‌تلاقی کرد» وهانس دربرابر پسرش راه‌به‌جایی 
نبرد. ناچاربه‌قهر ازهم‌جداشدند؛ وجدایی میان آنها جدی‌ودردناك‌بود. 
غمی که ازاین‌جدایی بردل‌هانس نشست» چون کوه‌سنگین و خرد کنده 
بود. نخست چنان می‌نمودکه آن دو دیگر هیچگاه با یکدیگر آشتی 


رها یی با یم ر آهب‌شوم.» 


فر یاد زد: «ای] ای مقدس, مرا باری کن! پیمان می کنم که چون 


مار لین در آموزشگاه (۲۱] 


نخواهند کرد. اما؛ واقعه بسیار غم‌انگیز و بدبختی‌زایی آنها را به‌هم 
آشتی داد. طاعون این ناعوشی واگیرا ووحشتناك که‌تا آن زمان کسی 
سببش را نمی‌دانست» درشهرشیو ع بافت. دوتن ازپسران جوان‌هانس 
لوتر بدین مرض مردند. و بدتر آنکه به‌مانسفیلد خبر رسید که مارتین 
هم مرده است. ازاین‌روی»هنگامی که‌هانس لوتر شنید که‌این خبردرو غ 
بوده و مارتین‌زنده‌است» دلش برسر مهر آمد. دو فرزندش را ازدست 
داده بود» و اينك جای آن داشت که‌مهر پدرانةٌ خویش را نثار فرزند 
بزرگش سازد. بدین‌ترتیب» هانس با مارتین برسر مهر آمد و دوباره 
با او آشتی کرد. اما در نهان» زخمی که از راهب‌شدن مارتین بردلش 
نشسته‌بود؛ هرگز التیام نیافت. ۱ 

در این میان» لوتر دورة ریاضتها وتکالیف شاق رهبانیت رابه_ 
پایان رسانید» ودرسپتامبر ۱۵۰۶ يك راهب تمام عیار اگوستینی شد. 


مار تین در تلاش دستکاری‌زوح 


هنکامی که مار تین‌داخل دیرر اهبان‌شد» برسر آن‌نبود که‌به اصلاح 
کلیسا پردازد یا دنیا را دیگر گون سازد؟ بلکه همه در انديشة خودبود 
واینکه چسان زندگی پاك ومقدسی در پیش گیرد» تابه‌رستگاریو بهشت 
رسد. بدین‌جهت‌وقتیر اهب‌شد. اززندگی آزاد وپراز نشاطدانشجویی 


مار تین در لاش رستگاریروح [۳۳] 


قدم بەز ند گی جدیدو عجیبی نهاد. اما او هیچگاه کاریر اناقص‌نمی گذاشت» 
و به‌هر کاری دست می‌زد؛ تابه‌انجامش نمی ‌رسانید آسوده نمی‌نشست. 
و حالا هم که باراهب شدن قدم در راہ نجات و رستگاری روح خود 
نهاده بود» بانیت پاك وشوق بسیار به کار پردانعت. 

فوانین زندگی رهبانی را به فروتنی پذیرفت. راهبان روزی 
هفت‌بار برای دعا ونماز به نمازخانه می‌رفتند. نخستین عبادت ساعت 
دو بسامداد بر گزار می‌شد. تمام کارهایشان مطابق برنامه بود» و 
برنامه را طوری ترتیب داده بودند که کمتر فرصتی برای رسیدن به 
خویشتن داشتند. نه‌تنها فرایض مذهبی چون نماز ودعا وقرائت کتاب 
مقدس بلکه چگونگی ایستادن وخوردن و پوشیدن وراه رفتن آنهانیز 
از روی برنامه بود. هر چیز برطبق دستور دقیقی‌بود. مار تین طبیعتاً 
چنان‌پرشور وخشن و آزادمنش بو د که تصور گردن نهادن بدین زندگی 
فرمایشی» با رضای خاطراو بعید به‌نظر می‌رسد. اما دست کم باید 
پذیرفت که در آغاز به‌طیب خاطر بەابن زندگی تن درداده است.سالها 
بعد هر گاه بدین روز گار می‌اندیشید» موجی از نفرت در دلش برمی- 
حاست و می گفت: «راهبان می خواستند فرمانبرداری نومریدرا باالزام 
وی بدان‌کارهای‌ابلهانةٌ رنج آورغیرمنطقی کو دکانه» و انعلاص‌وشادمانی 
وی» دربجا آوردنآنها بیازمایند.» 

ظامر ا یکی از کارمابی که مخصوصاً مارتین را خوش‌نمی آمد» 
گدایی‌بود. راهبان | گوستینی را رسم بر آن‌بود که نان روزانةٌ خود را 
از راه‌گدایی به‌چنگ می آوردند- همیانی بردوش می‌افگندند و خانه 


[۳۴] مار تین لو تر 


بەخانه برای کفی نان دریوز گی می کردند. ومنظورشان آنبو د که ازین 
راه » نفس را به فروتنی و تمکین وادارند. مارتین هم چنانکه دیدیم 
وقتی در دبستان بود گدایی کرده بود. اماحالا» برای يك‌فوق‌لیسانس 
دانشگاه» چون گدایان در خیابانهای ارفورت به‌امید کفی نان پرسه 
زدن- همان خیابانهایی که بالباسهای آر استه و پرزرقو برق دانشجوبی 
از آنها گذشته‌بود- سخت‌زشت وحقارت‌باربود. یکی از نخستین کسانی 
که داستان زندگی‌لوتر را نوشته است» دراین باره چنین می گو ید که 
اولیاء دانشگاه هم بدین کار راضی نبودند واز این روی گردانندگان 
دیر را بر آن‌داشتند تامارتین را برای گدابی به‌روستاها فرستند.وظاهرا 
این کار حسادت جمعی ازراهبان را عليه مارتین برانگیخت. اینان‌زبان 
باعتراض گشودند که‌ناید او را فقط فا آنکه دانشجوی‌شایسته‌ای 
بوده است» از کاری معاف کرد. لو تر خود می‌نویسد: « برادران دير 
نشینم به‌سبب آنکه‌من دانشجو بودم» با من دشمنی می‌ورزیدند و می۔ 
گفتند آنطور که بامارفتار می کنید» با او هم رفتار کنید؛ همیان گدابی 
راچون‌ما به گردنش آویزید.» باوجود این چون لوتر برای‌رستکاری 
روح وپاك گردانیدن خویشتن از آلایشهای‌دهر درسلك راهبان در آمده 
بود» نه‌تنها آنچه را که ازش می‌خو استند انجام می‌داد» بلکه خود نیز 
کارهای شاقی می کرد. گاهی سه‌روز پیاپی بی آنکه لب به‌چیزی زند 
روزه می گرفت. پیوسته‌شب زنده‌داری می کرد. بیش از حد مقرردعاو 
نماز بجای می آورد.حتی‌يك‌بار درزمستان بی‌بالاپوش خفت وازشدت 
سرما به‌حال مرگ افتاد. 


مار تین در تلاش رستگاریروح ]۵[ 


اما در تمام احوال؛ لوتر همان لوتر افراطی و نمونه بود.میانه 
روی نمی‌دانست» و چون به‌کاری دست می‌زد» سراندر. نشیب خود را 
به‌قعر آن‌می افگند» وباشور وشوقی‌تمام به‌پایانش‌می‌برد. سالها پس‌از 
این آن هنگام که عهد رهبانی برایش گذشتةً دوری بود؛ لوتر نوشت: 
«اگر راهبی از راہ رهبانیت به‌بهشت می‌رفت» من آن راهب می‌بودم. 
همه برادران دیرنشین من که مرا می‌شناختند گو اه من‌اند. زیرا اگرمن 
ب‌روش خود ادامه می‌دادم وهمچنان به‌شب‌زنده‌داری ودعا و نماز و 
قرائت کتاب مقدس و دیگر ریاضتها می‌پرداختم » اينك شهید شده 
بودم.» 

در حقیقت لوتر براثرانکار لذات نفس وشکنجه دادن خویشتن 
همه‌جا به‌پارسایی و تقدس شهرت یافت؛ و اولیاء دیر بر آن شدند که به 
وی مرتبة کشیشی تفوی ضکنند. وبالاخره» آن‌روز که لوتر برای نیسل 
بدین مقام می‌بایست مراسم نخستین عشاء ربانی را بجای آرد فرا 
رسید, 

آیین عشاء ربانی یکی از آیینهای‌بسیار مقدس کلیسای کاتو ليك 
است. کاتو لیکھا معتقدند کەچون کشیش دعای مخصوص عشاء ربانی 
را می ‌خواند؛ نان‌شام خداوند بەجسم مسیح وشراب آن بەخون مسیح 
بدل می‌شود. لوتر از اينکه وسیل چنین استحالةٌ معجز آسایی است؛ 
هراسی مقدس برجان‌داشت؛ وبا ترسی آمیخته بەانتظار چشم بەراەفرا 
رسیدن روز بزرگی بود که می‌بایست مراسم نخستین عشاء ربانی را 
بجای آرد. 


[ ۶ ۲] مار تین لو تر 


مارتین بیش از هرچیز می‌خواست پدرش هم در این مراسم 
شر کت کند. ازاین‌روی» هانس لو تر که دراین‌هنگام مرد متمولی بود» 
به آراستگی تمام باییست سوار به‌ارفورت آمد؛ بعلاوه» باسخاو تمندی 
تمام مبلغی پول به‌دیر راهبان اعانه داد. هانس تا آنجا که مسی‌توانست 
می کوشید تاخشمی‌را که ازراهب شدن مارتین بردل داشت» فراموش 
کند. پس از آنکه مسراسم عشاء ربانی به پایان رسید» مارتین که 
درحین آن‌دلهره‌ای عجیب به‌جانش افتاده‌بود باپدرش به‌نهار نشست» 
واو را بیش ازحد تواناییش در تنگنا قرار داد. گفت: «پدر عزیزم‌شما 
چرا آن‌قدر با راهب شدن من مخالف بودید؟ شاید هنوز هم رضایت 
خحاطر حاصل نکرده باشید. اگر بدانید زندگی راهبآن چه‌زندگی آرام 
ومعدسی است.» 

واین سخن بیش از آن بود که هانس بتواند تحمل‌کند. آتش 
حشم دو باره در دلش شعله‌ورشد. و باصدایی بلند که همه شنیدند گفت: 
«تو فاضل دانشمند مگر در کتاب مقدس‌نخو انده‌ای که بايد به‌پدرومادر 
احترام بگذاری؟ اگر خوانده‌ای» چرامن و مادر بیچاره‌ات را دروقت 
پیری‌رها کردی؟» مارتین بیچاره ازاین سخن‌سخت آشفته خاطرو دژم 
شد» وبرای تبرثهٌ حودگفت که علت راهب شدن وی آن بودکه‌وقتی 
گرفتار آن توفان و رعدوبرق هو لناك شد صدابی از آسمان شنید که 
ویرا به‌راهب شدن فراخواند. پدرش به‌شنیدن این سخن لندلند کنان 
گفت: «خدا کند که‌شیطان نبوده باشد!» 


آدمی وقتی درمی‌یابد که مار تین چه‌زود گرفتار وسوسه ودودلی 


مار تین در تلاش رستگاری روح [۲۷] 


شده است» درشگفت می‌ماند. وی‌هنوز در دیر بسر می‌برد که شك و 
تردیدی مانند آنچه پدرش دربارالهام وی‌گفته‌بود» در دلش نیش زدن 
آغاز کرد. به‌هرروی» اگرشکی در درونش‌سر بەطغیان برمی‌داشت در 
حال آنر اخفه‌می کرد. وجون‌رئیس‌دیر به‌وی دستور دا د که به‌تحصیلات 
خود در دانشگاه ادامه‌دهد تابتواند معلم شود. وی باشور وشوق تمام 
بر ای انجام این کار کمرهمت برمیان بست. 

یکی از نخستین دلایل مادربارة اينکه‌شك و تردیدخیلی زود در 
دل مار تین جولان آغاز کرده‌بود هنگام سفر وی به‌رم پدیدار گشت. در 
میان زاهدان اگوستینی بحثی در گرفته بود که می‌بایست به‌فتوای پاب 
فیصله‌پذیرد. و لوتر یکی از دونماینده‌ای‌بو که از طرف راهبان برای 
رفتن‌به‌شهر مقدس بر گزیده شد. آن دو وردخوانان» یکی ازپی‌دیگر 
تمامراہ را پیاده پیمودند. در دیرهای ميان راہ که درطول شاهر اهها 
فراوان یافت می شدہ خستگی گرفتند و رفع گرسنگی کردند. سفر - 
شان پنج ماه طول کشید؛ و از این پنج ماہء چهارهفته‌اش را در رم 
گذراندند.در سالهای بعد لوتراغلب ازاین سفر و از چیزهایی که او را 
خوش آمده بود» حکایت‌می کرد. ازمردم‌نوازی‌مردم جنوبآلمان‌وراه 
های‌عوب‌سویس شادمان شد. زندگی مردم ایتالیا را نسبت به‌زندگی 
خشن و ناهنجار مردم‌سا کسونی آسوده و مترقی بافت؛ و ازشیوجدید 
وپیشرفتةآنھا در کشاورزی‌ومحصول هنگفت هلووانگور آن دیارغرق 
در شکفتی شد. روانی و سلاست زبان ابتالیایی را در مقایسه با صدا- 
های حلقی‌زبان آ لمانی‌پسندید. ازدیدن‌بيمارستانهاويتيم خانه‌های آنجا 


[ ۲۸۹ ] مار تین لو تر 


که آر استه‌تر ومجهز تر ازهمه‌بیمارستانهاو بتیم‌خانه‌هایی بود که‌تا آنوقت 
دیده بود» دلش از تحسین و تقدیر لبریزشد. سرانجام چون سوادشهر 
مقدس از دور هویدا شد؛ هیجانی شدید به‌او دست داد. به‌زآنودرافتاد 
و از تەدل فریاد زد: «درود برتوای رم مقدس!» 

باوجود این؛ پیش از آنکه کارش به‌پایان رسد درشهر مقدس‌از 
دبدن‌بسی چیزهای نامفدس وپلید رنج برد. شکی نبو د که آثارعتبق و 
متبرك درشهر فراوان بود: قطعه‌ای از بوتة سوزان موسی» سیصدپاره 
از اندام کودکانی که هیرودیس در بیت‌اللحم کشته بود» زنجیری که 
پولس‌رسول را با آن به‌بند کشیده بودند» یکی از سکه‌هابی که بهودا 
رشوه گرفته ومسیح رالو داده‌بود» وتیری به‌در ازی سه گزونیم که‌بهودا 
خود را بر آن به‌دار زده‌بود» وچیزهای‌بی‌شمار دیگر. لوتر هنوزراهب 
مومنی بود. داستان این آثار متبرك را نپرسید. بدانها احترام گذاشت» 
زیرا باور داشت که احترام بدانها از شکنجه وعذاب روح می کاهد. 
سالها بعد وقتی که به‌یاد این روزها می‌افتاد» ندا می‌زد: «ای دای 
مهربان به‌چه‌چیزها باور نداشتم! همه چیزرا حقیقت می‌پنداشتم.هیچ 
چیز را چندان بیهوده وعبث نمی‌یافتم که بدان نگروم.» 

با این‌حال» درشهرمقدس خیلی‌جیزها هم اورا رنج داد به‌ویژه 
سبکسری وهرزگی کشیشان رم‌سخت ناراحتش کرد؛ و بعدهابه‌شکایت 
گفت که اینان بی‌اندیشه وطوطی‌وار شش با هفت بار دعای مخصوص 
عشاء ربانی را می‌خواندند» درحالیکه او هنوز يك‌بار خوان‌ده بود؛ 
و چون از تأمل و درنگ وی به تنگ می آمدند» می‌گفتند: « زودتر! 


مار تین در تلاش رستگاریروح [۲۹] 


زودتر!» بعلاوه؛تمام‌مردم‌شهر» چه‌عامی وچه‌عالی و کشیشان وراهبان؛ 
در گنهکاری شرم انگیزی فرو رفته بودند. از کشیشان داستانهای زشتی 
برسرزبانهابود. حتی پاب‌الکساندرششم زندگی نکبت‌باری داشت» 
به‌ نحوی که مورخان کاتوليك رم بی پردہ از زشتیهای توصیف‌ناپذیر 
او سخن می گفتند. 

با وجود این؛ لوتر هنوز در رم چنان رفتار می کرد که از یك 
راهب مؤمن و پارسا شایسته و بایسته است. روزی از نردیان مقدسی 
که می گفتند از قصر پبلاطس فرمانروای رومی شهر اورشلیم آورده 
شده‌است بادست‌وزانو بالارفت پیلاطس همان کسی بود که حکمبه_ 
دار آویختن مسیح ر | صادر کرده بود.ءروی هرپله» دعای ربانی‌را زمزمه 
کرد وسپس خم‌شد و آن پله‌را بوسید. به‌او گفته بودند این‌کار روح را 
رستگاری می بخشد و از وحشت برز خ می‌رهاند» و لوتر برای رهاییو 
نجات روح جدش هاینه! دعا کرد. آنگاہ چون به آخرین پله رسید و 
دعایش پایان یافت» برخاست وبا خویشتن گفت: «که می گوید این کار 
نجات‌بخش است؟» 

باهمةٌ اینهاء هنگامی که لوتر بەشھر خود باز گشت» هنوزراهیی 
پارسا ومومن‌بود. چون‌بدانجا رسید؛ دریافت که وی‌را از دیر ارفورت 
به‌دیرویتن بر گ" منتقل ساخته‌اند. این تغییر در زندگی او اثر عمیقی 
داشت. ویتن بر گك شه رکوچکی بود که در حدود دوهزار نفرجمعیت 
داشت» ومقر حکومت یکی ازشهریاران بز ر گك زمان» یعنی فردريك 


Wiltenberg )۲ Heine 0 


[۳۰) مار لین لو تر 


فرمانروای ساکسونی بود. فردريك مردی جاه‌طلب بود و آرزوهمای 
بزر گک‌درسر داشت.چندسال پیش دانشگاه جدیدی‌در قلمرو حکومت 
خود بنیاد نهاده بود. لوترپیش از آنکه به‌رم‌رود» مدتی‌در آنجاتدریس 
کرده‌بود. اما اکنون برای‌هميشه رحت‌اقامت بدانجابرد وماند کار آن 
دبار شد. در ظاهر» لوتر راهبی بود که باشور و پشتکار همیشکی خود 
به کار تدریس اشتغال‌داشت. امادرباطن هنوز درتلاش دردنالارستگاری 
روح خویش بود. یکی از کارهایی که مردم آن روز گار می‌پنداشتند 
به‌نجات آدمی‌از شکنجه وعذاب دنیای دیگر كمك می کند» اقرار به 
گناہ در نزد کشیش بود. کاتولیکها» در آن زمان هم مانند حالاء به‌نزد 
کشیش اقرارنیوش می‌رفتند» ودر پردۂ خحلوت اعمال‌زشت خود راتا 
بدانجا که به‌عاطر می آوردند باز می گفتند و اظهار پشیمانی می کردند 
ودر خو است بخشابش می‌نمودند» و کشیش آنهارا می بخشید. لوتر برای 
به‌یاد آوردن اشتبامات و لغزشهای خحود» تمام زوایای فکرو انديشة حود 
را می‌کاوید» و آنگاه نزد کشیش می‌رفت واعتراف می کرد. گاهی‌هر 
روز بدین کاراقدام می کرد ويك‌بار دست کم شش ساعت تمام درنزد 
کشیش اقرار به‌گناه نمود» وچنان چیزهای بی‌اهمیتی را باز گو کرد 
که کاس صبر کشیش لبر یز شد. 

خحوشبختانه کشیشی کەلوتر نزد اواعتر اف می کردہ بوهان‌فن - 
اشتاو پیتس نایب اسقف فرقها و گوستینی‌بود. این‌مردبعدها یکی از بهترین 
دوستان لوتر شد. د کتر اشتاو پیتس در کار لوتر سخت فرومانده بود. 


وی هنوز از خحداو ند هر اس وحشتنا کی به‌دل داشت؛ وحجون به‌ حد او ند 


مار تین در تلاش‌رستگاریروح ]۳۱٩[‏ 


می‌آندیشید» درواقع به‌فهر وخشمش» به‌داوری ومکافات دادنش» و به- 
دوز خوبرزخ اندیشه‌می کرد.سالها بعد خود لوتر می گفت: «من‌گاهی 
جنان به وادی ناامیدی می‌افتادم که می گفتم ای کاش هر گز آفریده 
نشده بودم. دوستی ومحبت خدا کجا ومن کجا؟ء 

دکتر اشتاوپیتس ابتدا سر ازکار لوتر در نمی کرد. یك بار بدو 
گفت: «ای‌مرد» خداوند برتوخشمگین نیست؛ این تویی که بر حداحشم 
گرفته‌ای. مگر نمی‌دانمی که خداوند به‌تو فرمان می‌دهد که به‌بخشابش 
وکرم او امیدوار باشی؟» 

دکتر اشتاو پیتس یکی از کسانی است که بیش از هر کس در 
زندگی لوتر تأثیر ونفوذ داشته است. وی» آهسته آهسته لوتر را از 
زیر فشار سهمگین وف خدابیرون کشید و به‌رحمت آمرزش آفرید گار 
امیدوار ساخت. سپس وی را به راهی افگند که همه عظمت‌و بزر گی 
لوتر در پیمودن آن‌راه بود. دکتربرای لوتر سخت نار احت‌ودل‌نگر ان 
بود. در نهادش‌استعدادهای بزر گی می دید و می‌دانست که‌ترس‌وخحوف 
بی پایان وی از خداوند و ریاضتها و خود آزاریهای بی‌پایانش برای 
پارسایی و پرهیز گاری» او را به‌جایی نمی‌رساند. می اندیشید که باید 
افکار این مرد جوان را به‌جای دیگر معطوف سازد. بدین‌روی»روزی 
در زیر يك‌درخعتگلابی- لوتر هیچگاه این درخت را فراموش‌نکرد- 
دکتر اشتاوپیتس به‌لوتر گفت که بابددرجهةٌ د کتریش را بگیردءو آنگاه 
در دانشگاه استاد کتاب مقدس شود وبه‌وعظ و سخنرانی برای مردم 
پردازد. لوترمات و مبهوت شد. جنانکه خود بعدها گفت برای دکتر 


[۳۲] مار تین لو ٹر 


پانزده دلیل آورد تا ابت کند که نمی‌تواند چنین کاری کند و فربادزد: 
«شما می‌خو اهید مرا بکشید. من‌سه‌ماه دیگر هم زنده نمی‌مانم.» 

د کتر اشتاو پیتس پاسخ‌داد :«همینطو و است. اماحداو ند در بهشت 
هم به‌مردان هو شمند نماز منداست. 

بدین‌ تر تیب» لوتر به‌فرمان د کتر گردن نهاد» ودرجۀ د کتریخود 
راگر فت» واستاد کتاب‌مقدس‌دردانشگاه‌شد» وشرو عبه‌وعظوسخنرانی 
کرد. ازاینجا زندگی آن لوتر بزرگی که دنیا را تغییر داد شرو ع شد. 
سالها پس از اين؛ لو تر گفت:«ا گردکتر اشتاو پیتس به‌دادم نرسیده‌بود» 
به‌قعردوز خ سرنگون می‌شدم.» 


آغاز جنک 


لوتر هنوز سی‌ساله نشده بود که دکترکامل عیاری درعلم‌الهیات 
شد و به تدریس در دانشگاه و وعظ وخطابه دريك کلیسای محلی 
برداعت. درآن زمان حتی بەخیالش مم نمی‌رسید که چه سفر توفانیی 
را آغاز کرده است وچه حوادث بزرگی درپیش روی اوست. چه اگر 


[۳۴] مار تین لو تر 


می‌دانست» به‌قول‌خودش «ده اسب وحشی لجام گسل» هم نمی تو انستند 
او را بدان مع رکه بکشانند. به هرروی» در آغاز همه چیز امیدبخش 
ونویددهنده بود. 

لوتر نشان داد که حطیب و سخنران زبردستی انس ور آغاز 
ازاینکه دربر ابر جمعی سخن بگوید می‌ترسید. اما چون‌گزیری نبود» 
مانند همه کارهای دیگرش با شور و هیجان بدان پرداعت. به شیوۂ 
معمول و رسمی وعظ که حشك ونحسته کننده بود توجهی نداشت. با 
مردم عادی به زبان ساده‌ای که حودشان گفتگو می کردند سخن می - 
گفت. بەگفتڈ خودش» «تا آنجا که بتوانم» ساده وبی‌پیرایه حرف می- 
زنم تا مردم کوچه و بازار» بچه‌ها وپيشخدمتها سخنم را فهم کنند. آنها 
که با سوادند خود همه‌چیز می‌دانند. من برای آنها سخن نمی گویم.» 
لوتر گفتارهای خود را با مثالهایی از زندگی روزانةٌ مردم جان و روح 
می‌بخشید. زبان گفتگویش ساده و رساء و گاهی پرخاشگر بود. هر 
آنچه می اندیشید می گفت وبی‌پیرایه و شدید می گفت. شیوۂ گفتارش 
برمکالمه بود. گویی با يك نفر سخن می گفت نه با يك جمع. مردم 
ویتن‌برگ چنین سخنرانیهایی به یاد نداشتند» و دیری نگذشت که 
وی را دعوت کردند تا در کلیسای بزرگ شهر به‌طور مرتب سخنرانی 
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دراین‌میان» لوتر چنان نفوذی درمردم شهر پیدا کرد که سررشتة 
بسی از کارها را بدو سپردند. با اینکه سی و يك سال بیش نداشت» 
سرپرست راهبان آن ناحیه شد» ومسئولیت بررسی و نگهداری یازده 


آغاز جنک [۳۵] 


دیر و راهبه‌عانه به گردنش‌افتاد. لوتر مردی کوشا وپرکار بود. زندگی 
وی در این هنگام با وقتی که می‌حواست از راہ گرسنگی خوردن به 
شلاق بستن و به سرما دادن حود» روحش را ازعذاب الهی برماند از 
زمین تا آسمان فرق داشت. حالا جنان غرق در کار بود که يك‌بار په 
گلایه‌گفت: «کمتر فرصت می‌یابم که نمازم را بجای آورم یا دعای 
عشاء ربانی بخوانم.» 

بیش از هر چیز» خود را وقف تدریس در دانشگاه کرده بود. 
محبوبترین استاد دانشگاه ویتن‌بر گ بود. اما آنچه به شاگردانش 
می آموخت» مهمتر از آنچه خود می آموخت نبود. درس وی دربارة 
کتاب مقدس بود. ضمن تدریس این کتاب بزرگ به چیزهایی برمی- 
حورد که تا آن هنگام برنخورده بود. امروز ما کتاب مقدس را خیلی 
آسان به دست می آوریم. پرفروش‌ترین کتابهای ماست. هر کجا می- 
رویم نسخه‌ای از آن را می‌یابیم. اما خوب است به خاطر آوریم که 
گوتنبرگ» مخترع چاپ با حروف متحرك» فقط پانزده سال پیش از 
لوتر مرده‌بود. نخستین کتابی که در چاپخانة گو تنبر گك به طبع رسید» 
کتاب مقدس بود. این کتاب با آنکه در زمان لوتر در دسترس 
دانشمندان بود» اما به‌طوری که لوترحکایت می کند» هر گز نسخةکامل 
آن را ندیده بود؛ تا اینکه در بیست سالگی بحسب تصادف در 
کتابخانهٌ ارفورت به نسخه کاملی از آن برحورد. آنچه را هم کشیشان 
و راهبان می آموختند» متن کتاب مقدس‌نبود بلکه نوشته‌های بزر گان 
کا کے فیس کرو بر د ایک از زاغ رز 


[ ۳۶] مار تین لو تر 


در ارفورت می‌زیست؛ یکی از آموز گارانش بدو گفته بود: « برادر 
مارتین» کاری به کتاب مقدس نداشته باش. آثار معلمان قدیم را بخوان. 
نوشته‌های آنها همه آنچه را درکتاب مقدس هست بے تو خواهمد 
آموخت. ساده‌تر بکگویم» خواندن کناب مقدس ناراحتی وعدم آرامش 
می آورد.» 

اما به هرحال» اينك سپیدۂ روز نوی می‌دمید. کارلوتر آن بود 
که درویتن‌برگ کتاب مقدس بیاموزد. تمام همش را صرف این کار 
می کرد. زبان‌عبری ویونانی را فراگرفته بود» و اينك می‌توانست کتاب 
را به زبان اصلی بخواند. ازخواندن «رسالۀ پولس رسول به رومیان» 
چیزهابی دستکیرش‌شد که زندگی وی‌را ازبیخ وبن دیگر گون‌ساخت. 
پولس رسول را مردی یافت دلیر و بی پروا وباخداء که به رحمت و 
آمرزش آفرید کار ایمان داشت ومطمئن بودکه خداوند کناهانش را 
بخشوده است؛ وبه سبب همین ایمان محکم و استوار به مسیح نجات 
دهنده» زند کیش قرین آرامش وشادمانی شده بود. باوجود این نه در 
«رساله به رومیان» ونه در دبگر رسالاتش» پولس رسول نامی ازاشیاء 
مقدس ومتبرك زیارت» اعتراف درنزد کشیش» وبرزخ و راہ نجات 
از آن» وجریمه دادن و ریاضت کشیدن نبرده بود. در آغاز» لوتر حتی 
ازخیالش مم‌نگذشته بود که این‌چیزها بیفایده وعبث باشد. و لی‌بر ایش 
مسلم بود که این چیزها سبب آمرزش و رستگاری روح نمی‌شوند. 
انسان در اعماق دل خود می‌تواند از راہ ایمان به رحمت خداکه در 


صورت مسیح تجلی کرده‌است» آمرزش و آرامش بیابد. بدین‌تر تیب» 


آغازجنگ [۳۷] 


لوتر آن ترسهای نابجایی راکه درعهد کودکی در دلش لانه کسرده 
بودند» ازخود راند» و از آن‌گاه مرد دیکّری شد. «از آن زمان‌احساس 
کردم که از نو زاده‌شده‌ام»و ازمیان‌درهای‌باز رحمت‌الهی به‌سوی‌بهشت 
جاوید می‌روم.» 

در آغاز» لوتر به هیچ وجه نمی‌دانست که این اعتقاد جدید او 
را به کجا می کشاند. ولی‌ما می‌توانیم تأثیر این‌اعتقاد تازه را دربرخی 
از سخنر انیهای مذهبی او ببینیم. لوتر می‌گفت که ایمان به مسیح 
ضروریترین چیزها برای رستکاری روح است» و به آن دسته ازمراسم 
و آیینهای‌کلیسا که به نظر وی انکار این ایمان را می‌کردند» حمله 
می برد. و این گونه چیزها را - مانند رفتن به زیارتهای دور و دراز۔ 
موهوم و ابلهانه می‌شمرد. بر رد آنها می گفت: « بگذارید آن کس 
که خویشتن را ناگزیر می‌بیند» بدین زیارتها برود. اما به او بگوبید 
که خداوند را درخانةٌ خویش هم توان پرستید» وبا دادن پول سفر به 
مستمندان ویا زن و فرزند خویش هزاران بار بیشتر ثواب برد.» برخی 
روزهای یکشنبه؛ عنان از کف می‌داد و حشم خود را بر آنان که ابلهانه 
قدیسان را نیایش می کردند فرو می‌ریخت. همهٌکاتولیکهای مومن بر 
قدیسان احترام می گذاشتند» و لوتر نیز که خودکاتو ليك باایمانی بود؛ 
اگر این کار درست انجام می گرفت» حرفی نداشت. قدیسان مسیحی 
مردان و زنان پاك سرشتی بودند که درنیکی و پارسایی و پرهیز گاری 
ازحد معمول در گذشته بودند؛ و اگر کسی آنها را به خاطر این‌صفات 
پسندیده احترام می‌نهاد و می کوشید تا در رفتار و اندیشه و گفتار از 


[۳۸] مار تین لو تر 


آنان پیروی کند» به‌راستی کارشایسته وبجابی می کرد.امادر آن‌روز گار 
مردم قدیسان را چیز دیگری می‌پنداشتند. خیال می کردند که آنها 
وجودی برتراز آدمیزادگانند ومی‌توانند از آنها دربرابر آتش وطاعون 
وصاعقه و دندان‌درد وچشمدرد وجز آنها نگهداری کنند. لوتر شکایت 
می کرد که مردم وقتی دست حاجت و دعا به سوی قدبسان برمی‌دارند 
که می‌خواهند چیزی را جادو آسا به چنگۓ آورند. وی در یکی از 
سخنر انیهایش گفت: «ما وقتی به یاد قدیسان می‌افتیم و آنها را به‌یاری 
می‌خوانیم که به دردی دچار گشته‌ایم» یا سرمان درد می کند» یاپایمان 
می‌لنگد» وبا جیبمان خالی است.» 
د لوتر دریافته بود که آنچه در دین اهمیت و ارزش دارد» حالت 
و کیفیتی اس تکه دراعماق دل آدمی ازایمان به مسیح پدید می آید» و 
بر اثر آن زندگیش دیگر گون می‌شود. بدین‌ترتیب» نفرت لوتر روز 
به روز از مراسم و آیینهای عبث و دروغینی که در کلیسا به نام دين 
انجام می گرفت؛ ومردم ساده‌لوح با صفا و خلوص نیت به آنها اعتماد 
می‌ورزیدند» بیشتر می‌شد.> 
تا آنکه سرانجام روزی فرا رسید که قد برافراشت» و در روی 
منبر «آمرزش فروشی » را مورد حمله قرار داد. انسان تا وقتی معنای 
«آمرزش فروشی » را در روز گار لوتر نداند» نمی‌تواند زندگی لوتر 
را به‌درستی درك کند. این‌عقیده به طرز ساده‌ای آغاز شد. هنکامی که 
يك نفرکاتو ليك مرتکب گناهی می شدہ نزد کشیش می رفت وبه‌گناهش 
اعتراف می کرد. اگ کشیش اطمینان می‌یاف ت که وی به‌راستی از گناہ 


آغازجنک [۳۹] 


حود پشیمان است و از ته دل خحواستار پالایش زندگی خوبشتناست» 
او را می بخشید. و آنگاه جریمه‌ای متناسب با شدت وضعف گناهش 
برای او معین می‌ساحت. این جریمه‌ها» که اصطلاحاً به آنها «کفاره» 
می‌گفتند» به‌گونه‌های مختلف بود. گاهی دعا و نماز و زیارت عتبات 
عالیات و گاهی دادن‌هدایا وپول به کلیساها ویتیم‌خانه‌ها بود. اينهانشانة 
ظاهری اندوه و پشیمانی گنهکار از کردار زشت خویش بود؛ و گاه که گناه 
کسی بزرگ و شدید بود» ممکن بود سالها به طول انجامند. بعض 
اوقات کلیسا خود؛ بجا ی آوردن کفاره‌های گناہ کسی را برعهده می - 
گرفت و او را ازانجام آنها معاف می‌داشت. این آزادساختن از ادای 
کفاره را «بخشش» می‌نامیدند. مثلا» در زمان جنگهای صلیبی پاپ 
به سربازانی که به میدان جنگ می‌رفتند « آمرزش» عطا می کرد و آنها 
را از بجای آوردن کفارۂ کناهانشان معاف می‌داشت. اما در روز گار 
لوتر » این «آمرزش»‌ها معنای دیگری یافته بودکه با معنای نخستین 
تفاوت بسیار داشت. از اوایل قرن سیزدهم بعضی از روحانیان چنین 
آغاز تعلیم کردند که مسیح و قدیسان سخت‌نيكك و پرهیز گارانه زیسته‌اند» 
وهمة آن‌نیکیها وپا کیها مانند گنجینه برهم انباشته شده‌است وخزانه‌ای 
پایان ناپذیر پدبد آورده است. می گفتند پاب قدرت آن دار دکه ازین 
گنج نیکی و واب برای كمك به گنهکاران استفاده کند. اگ ر کسی هر 
آنچه را پاب می گوید بجای آورد؛ پاپ هم کناهان او را می‌بخشد و 
از کفاره دادن معافش می‌دارد» وممکن‌است حتی ازعذاب عالم برز خ 
هم نجاتش دهد. برهمه کس هویداست که ازاین راہ چه قدرت‌عظیمی 


[۴۰] مار لین لوتر 


به کف پاب می‌افتاد. اگر پاپ می گفت: چون کسی بەزیارت مرقد 
مقدسی رود؛ یا به آثار متبرك احترام نهد» یافلان و بهمان دعا را 
بخواند» از گنج نیکی وپاکی مسیح وقدیسان مقداری به حسابش می۔ 
گذارند و از بارمکافاتش می کاهند وخود و خانواده‌اش را از عذاب 
برز خ می‌رمانند» ناچار تصور می‌شد که پاپ قدرت آن دارد که در 
و اب وعقاب‌مردم دخالت کند. در زمان لوترعدة زیادی از کاتو لیکهای 
پاك سرشت و موّمن علیه این نظر و مخصوصاً عليه سوءاستفاده‌هایی 
که ازاین راہ می‌شد» زبان به اعتراض‌گشودند. با وجود این پاب 
همچنان به‌کار خود ادامه داد. وی ادعا می کرد که چنان قدرتی دارد و 
می گفت "8ؤ آنچه می گویم بجای آورید. از گناه نهراسید» زیراگناهتان 
هرچه باشد» من با این گنج نیکی و وابی که دراختیار دارم» ازمکافات 
آن رهاییتان خواهم داد 

کنداین کارهنگامی؛ فت که‌پاب‌این قدرت‌را درراه گرد کردن 
پول به کار انداعت» وهمین امر سبب شد که لوتر علم مخالفت بر- 
افراشت. جنانکه خود «دایرةالمعارف کاتو ليك» می‌نویسد: « آنان که 
بخشش‌نامه به مردم می‌دادند» بسا ممکن بود به وسوسه افتند و آن را 
وسیل گردکردن پول قرار دهند؛ وحتی اگر بزرگان کلیسا را از این 
تهمت بر کناز دانیم» باز جای آن بود که‌کار گزاران دون‌پابه و واعظان 
آمرزش فروش به‌فساد گرایند.» این گونه و اعظان از زبان پاپ 
به مردم می گفتند: « اگر به من اینقدر پول بدهید» بخشش‌نامه‌ای 
به شما عطا خواهم کرد.» و این راه آسانی برای گرد آوردن پول 


آغازجنگ [۴۹] 


بود. کافی بودکه پاپ بگوید: «فلان مبلغ به من پول بدهید تا از 
مکافات و کفارۂ گناهانتان درامان باشید» و پول مانند سیلاب به حزانة 
او سرازیر گردد. گذشته ازلوتر» بسیاری از مردم ازاینکه چنین جیب 
مردم راخالی می کردند» خشمگین بودند ماٍراسموس! » آن دانشمند 
بزرگك که تا دم مرگ هم کاتوليك پارسا و مژمنی بود و در روز گار 
لوتر می‌زیست يك‌بار گفت : «دربار رم ظاهراً شرم وحیا را فراموش 
کرده‌است. زیرا هیچ‌چیز شرم‌انگیزتر ازاین آمرزش فروشیهای پیاپی 
نیست 4۰ 

بدین سبب لوتر از فراز منبر در ویتن‌برگک آمرزش فروشی را 
مورد حمله قرار داد و غائله‌ای عظیم برانگیخت. زیرا فردريك 
فرمانروای نیرومند ویتن‌برگ موزه‌ای از آثار متبرك درست کرده بود 
که درسر اسر آلمان مانند نداشت و ازاین راه پول هنگفتی برای خود 
و پاپ به‌دست می‌آورد؛ جه می گفت هر آن که به زبارت این اشیاه 
مقدس آبد وپول دیدن آنها را بپردازد» بخشیده خواهد شد. این‌یکی 
از راههای بزرگ در آمد فردريك بودء وبا این پول مخار ح دربار و 
دانشگاه وی تأمین می‌شد. بدون شك مبلفی هم ازاین پول برای كمك 
به خود لوتر پرداخت می‌شد. باوجود این و با آنکه فردريك ازاین 
کار به هیچ وجه خشنودنبود» لوتر همچنان در سخنرانیهای خود به 
آمرزش فروشی می‌تاخت. 

دراین میان» حادثه‌ای رخ داد که حملات لوتر را از مرزهای 


Erasmus ۱ 


[۴۲] مار تین لو تر 


و یتن‌بر گك در گذراند» و تمام آلمان را به جنبش افکند. این حادثه 
یکی ازمهمترین رویدادهای زندگی لوتر بود» وچنین اتفاق افتاد: 

شاهزادۂ جوانی بود به نام آلبرت. وی چندان جوان بود که 
مطابق قوانین کلیسا به هیچ‌وجه نمی‌توانست به مرتبة اسقفی رسد؛ با 
وجوداین» به اسقفی دوناحیه رسیده وا کنون‌تقاضای اسقف‌نشین دیگر 
داشت. شکی نبودکه پاب وی را به فرمانروایی اسقف‌نشین سوم هم 
می گماشت» و آلبرت می‌دانست که باید برای این کار پول گزافی به‌پاب 
بپردازد. بدین روی» آلبرت وپاپ باهم قرارومداری گذاشتند. در آن 
موقع پاپ لئوی دهم" بود. مورخان جدید می نویسند که وی « مانند 
ك کربة ایرانی» لوس و تن‌پروربود.» ويك مور خ کاتو ليك نشستن وی 
را برمسندپاپی» برای کلیسا بزر گترین مصیبت می‌خواند. لثو در آن 
هنگام مشغول ساختن کلیسای جامع سان‌پیترو " در رم بود» و به پول 
نیازمندی بسیار داشت. بدین روی» او و آلبرت نقشه‌ای کشیدند. 
پاب به آلبرت اجازه داد که هشت سال در قلمرو فرمانرواییش 
آمرزش تاه شروک ندان قرط که خی ازور آمد فروش آنا 
به جیب آلبرت رود تا وی بتواند وام خود را برای سومین اسقف. 
نشین بپردازد؛ وبقیه نیز به پاب برسد تا بنای کلیسای سان‌پیترو را به 
بایان برد. 

برای این منظور آلبرت گروهی را باک و کبه و دبدبه برای 
آمرزش فروشی به اطراف فرستاد. بکی از فروشندگان راهبی بود 


San 816٤٥ ۳ Leo * ۲ 


آغاز جنگ [۴6۳] 


تتسل؟ نام» که در کار حود سوداگری جیره دست‌بود. تتسل گروهی از 
مردم را به دنبال عویش افگنده › به هرشهر که درمی آمد نمایش پر- 


زرق وبرقی راہ می انداخت. وعدۂ پاب را مبنی بر آنکه هر کس پول 


بدهد ء روح حود وخویشانش را از عذاب عالم برزخ می‌رهاند» بر 
بالش مخمل زربقتی نوشته بود. چون مردم شهر براو گرد می‌شدند» 


طریق روایت» دست به دست وسینه به سینه به ما رسیده‌است: 


"۲01261 (¥ 


«ای مردم بدانید آنها که توبه کرده و درنزد کشیش 
به گناهانشان اعتراف ورزیده وپول پرداخته‌اند» همه کنامان 
آنها آمرزیده خو اهدشد. به صدای عزیزانتان که دردل خاك 
سرد خفته‌اند» و به‌صدای دوستانتان که در برز خ شکنجه 
می‌بینند گوش فرادارید. آنها به شما التماس می کنند ومی- 
گویند:به‌ما رحم کنید! رحم کنید! ما درعذاب وشکنجۂ جان- 
فرسایی هستیم» وشما می‌توانید با هدیة کوچکی ما را ازاین 
شکنجه برهانید. آیا نمی‌خواهید به نسدای ما پاسخ بدهید؟ 
گوشھایتان را باز کنید» ببینید پدر به پسر و مادر به دحترش 
چه می‌گوید. می گوید: ما شما را به‌وجود آوردیمء ازشيرة 
جان خویش خورا کتان دادیم بزر گتان کردیم» و دارایی و 
ثروت خویش را برایتان گذاشتیم. ا کنون شما چنان ستمکار 


[۴۴] مار تین لو تر 


وسنگدل هستید که نمی‌خواهید با اندك پولی؛ روح و روان 
ما را ازشکنجه نجات دهید. آیا بەراستی می‌خواهید ما را 
همچنان در دل شعله‌های آتش باقی گذارید» وما را نومید 
سازید؟ ای مردم؛ بدانید که شما می‌توانید آنها را رهایی 
بخشید زیرا: 

همینکه صدای‌سکه‌ای که درصندوق‌اعانه می‌افکنید 
بلند شود روح آنها ازعالم برز خ نجات می‌یابد.» 


بسیاری ازمردم این سخنان را باور می کردند و بدان عمل می- 
نمودند» وبدین‌ترتیب سیل پول به سوی آلبرت وپاپ روان گشت. 

با آنکه تتسل را اجازه ندادن د که با دارودسته‌اش به ویتن‌بر ك 
در آید اما وی به‌شهر کی درھمسایگی ویتن‌برگ فرودآمد» و آن‌چنان 
نزديك بود که مردم ویتن‌برگ گروه گروه از مرز گذشتند تا به سخنان 
وی گوش فرادهند» و آمرزش بخرند. این حادثه تاب و توان از کف 
لوتر ربود. بدین روی» روزی به سوی کلیسا راہ افتاد» و بردرهای آن 
اعلامیه‌هایی بکوفت. این اعلامیه» دعو تنامه‌ای برای‌يك بحث عمومی 
بود. این کار بذات خویش غیرمعمول و شگفت نبود. در آن روزگار 
فراخواندن دانشمندان ومردم به‌بحتهای‌عمومی دربارة مسائل مختلف» 
امری عادی و رایج بود. آنچه شگفت می‌نمود» آن بود که لوتر 
همراه دعوتنامه‌ها ورقه‌های دیگری که‌شامل نودوپنج بند بود بردرهای 
کلیسا ميخ کرد. این نودوپنج بند» نود وپنج ایرادی بودکه لوتر به - 


آغاز جنك [۴۵] 


موجب آنها آمرزش فروشی تتسل را کاری برحلاف شرع و کفر آمیز 
فان 

لوتر حتی حالا هم نمی‌دانست حاصل این کار چه خواهد بود. 
آن نود وپنج ايراد مانند جرقەای شد که انفجاری عظیم تو لید کند. 
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لو کر دعوت نامه مناظره در برابرعموم را به درهای کلیسا کو نید 


لو تر پبشو ای‌ملت ] لمان 


هنگامی که لوتر نودوپنج ایراد خود را بر درهای کلیسا میخ 
کرد قصدش آن بود که بااستادان دانشگاه ویتن‌بر گت انجمنی کند و 
دربارة آمرزش‌فروشی گفنگو نماند. به گفتار خودش: «من قصد ند اشتم 
و نمی‌خواستم آن ایرادها برسر زبانها افتد.» از این روی» آن رابه 


[۴۸] مار تین لو تر 


لاتین که زبان دانشمندان بود نوشت.اما در کمال تعجب» بکی - نمی 
دانیم کی آنها رابه‌زبان آ لمانی‌بر گرداند وچاب کرد ودر طی چهارده 
روزپیشنهادهای لوتردرسراسر آلمان انتشار بافت. نتيجهٌ آن» غوغا و 
هیاهوی عجیبی بود. برخی ازمردم از کارلوتر چنان به‌عشم آمدند که 
گفتند درظرف يك‌ماه‌زنده‌زنده حواهندش سوخت. بسیاری ازدوستان 
اوهم هراسان شدند» زیرا آنان نیز همین سرنوشت را برای لوترپیش- 
بینی می کردند. یکی از دوستانش به‌وی‌گفت: «می‌خواهی با پاب بە۔ 
مخالفت پردازی؟قصدت ازاین کارچیست؟ آنهابه‌تو اجازةٌ چنین‌جسارتی 
نخو اهندداد.» لوتر جواب داد: «ا گرمجبورشو ندچه؟» اما بسیاری از 
مرد م آلمان از کار لو تر نهعشمگین و نه‌هراسان گشتند» بلکه شادمان‌شدند. 
زیرا سرانجام کسی پیدا شده بودکه برپای خیزد و آمرزش‌فروشانی 
چون تتسل راکه جیب آلمانیها را خالی‌می کرد وثروت آلمان را به‌رم 
می کشید»رسو | ومحکومسازد. یکی از همین مردم که از کار لوترسخت 
شادمان شده بود گفت:بالاخره آن که نیازمندش بودیم آمد.» 

علت آنکه نودوپنج ایراد لوتر سبب چنین غوغایی شد تنها 
موضو ع آنهانبود» بلکه چگونگی گفتن آنها بود. لوتر هنگام نوشتن 
ایرادهای خود سخت خشمناك بود» ونوشته‌هایش این خشم رامنعکس 
ساختند. بدون‌شك» چنانکه خودلوتر ادعا می کرد قصدش گفتکو با 
دانشمندان دربارۂ آمرزش‌فروشی بود.اما هنگام نوشتن چنان خشمگین 
بود که با زبان کنایه‌بار و کو بنده‌ای که همه رابه‌هیجان می آورد» ايراد 
های خودرا نوشت. وچون دشمتانش با خشم وغضب بر ایرادهای او 


لو تر پیشو ای‌ملت لمان [۴۹] 


تاختند» لوترخشمنا کتر شد.وسخنش هنگام روشن ساختن منظورخود 
از آن ایرادھاء توفانیتر و کوبنده‌تر ازخود ایرادها گشت. نوشت:«من 
می گویم که پاپ‌را اختیاری‌برعالم برز خ نیست. اگرپاپ را نیروی آن 
هست که کسی را ازشکنجه وعذاب عالم‌برز خ برهاند» چرا به‌نام‌عشق 
ومحبت همه ارواح برزخی را آزاد نمی ‌سازد؛ و دربرز خ را نمی بندد؟ 
اگروی به‌عاطر اندلپو لی می‌تو اند ارواح را از آن شکنجه‌خانه‌نجات 
دهد» جرا بەنام محبت که مقدستر و گرانبھاتر از ھرجیز است؛ چنین 
نمی کند؟ » در آن روز گار» چنین سخنی گفتن کار ساده و آسانی نبود. 
زیرا این‌سخن تنها حمله به آمرزش فروشی‌نبود» بلکه حمله به‌قدرت و 
اختیار پاب بود. می گویندهنگامی که پاب لثوی دهم برای نخستین‌بار 
ابرادهای لوتر را شنید» شانه‌هایش رابالا انداخت وبا بی‌قیدی گفت : 
«آلمانی مستی آنها را نوشته است. چون به خود آید» حرفش راپس 
حواهد گرفت.» اماسخنان‌خشم بار لو ترهمه‌جا اثر کرد. بازار آمرزش- 
فروشی کساد شد» و آن سیل خروشان پو لی که به‌سوی پاب روان بود 
فروخشکید. پاب دریافت که باید کارلوتر را جدی بگیرد. 

استقبال مردم آلمان از حملات لوتر به آمرزش فروشی بیش از 
آن که معلول احساسات دینی آنها باشدء معلول میهن‌پرستی آنها بود. 
درسده‌های میانهء کشورهای ارو پایی هنوز وحدت ملی نیافته بودند. 
سراسر اروپا به‌قلمروهای کو چکی تقسیم‌شده بود که‌برهرقسمت‌اهیری» 
پهلوانی» یااستفی‌سلطنت‌می کرد.درزمان لو تر این‌نظام قدیمی که‌امروز 


مابه آن‌«دوره#خانخانی»می گوییم»داشت به‌پایان می رسید و آهسته آهسته 


[۵۰] مار تين لو تر 


برخی از کشورها وحدت می‌یافتند. مثلاا » انگلستان» فرانسه واسپانیا 
در آن زمان وحدت يافته وشامان نیرومندی‌بر آنها حکومت می کردند. 
اما آلمان‌هنوزدرحال «خانخانی» بسرمی‌برد ووحدت نیافته بود. درهر 
کوش آن شهریاری علم سلطنت افراشته بود. با وجود اين» در زیراین 
ظاهر پرا کنده» جنبش میهن‌پرستانةٌآلمانیها با سرعت شگفت آوری‌در 
سراسر مرزها رشد می کرد. لوتر نیز دراین میهن‌پرستی سهمی‌داشت» 
خود را «پیامبر آلمانیها» می‌نامید» وهنگامی که از« آ لمانیها» سخن‌می- 
گفت» هر کس می‌توانست احساس‌عمیق میهنی او را دریابد. عدّبی- 
شمار وروزافزونی از مردم آلمان چنان احساس می کردند. از این‌رو» 
درهمان‌حال که شیرازۂ وحدت آلمان ازجهت سیاسی گسیخته بود و بر 
هر گوشۂآن کسی‌سلطنت می کرد از لحاظ روحی روزبه‌روز متحدتر 
می‌شد. هر چه‌میهن پرستی آلمانیها برای وحدت دادن به کشور شان‌بیشتر 
می‌شد» از روان شدن پو لهایشان به‌رم بیشتر متغیر وحشمناك می‌شدند. 
بدین‌جهت» چون تتسل در آغاز در فروش آمرزش‌نامه‌ها توفیق مادی 
زیادی به‌دست آورد» خشم آلمانیها درزیر سرپوش سکوت و خاموشی 
به جوش آمد. آنگاه» لوتر» این زاهد پارساء این استاد دانشگاه بزر گت 
ویتن بر گك؛ این کاتو ليك ممن برپای حاست. با آوای مردانه ونیرومند 
و کلمات گزندہ و کو بندہ آنچه را که میلیو نها آلمانی احساس می کردند 
ومی‌خو استند اما بارای گفتنش را نداشتند» برزبان راند. همه مردم 
آرزومند آلمان بەہدایش پاسخ دادند» و راز واقعی پیروزی لوتر و 
پشتیبانی صمیمانة مردم آلمان از او» در همین است. لوتر در بارة 


لو تر پیشوای ملتآلعان [۵۹] 


کلیسای‌جامع سان‌پیترو که دررم باپول آلمانیها می‌بایست ساخته‌شود» 
گفت: 
« پول و در آمد تمام جهان مسیحیت برای ساختن این 
کلیسای سیری‌ناپذیررصرف می‌شود... دیری نخواهد گذشت 
که‌همهٌ کلیساهاو قصرها و باروها و پلهای رم‌راباپول‌ما حو اهند 
ساعت. ما پیش از هرچیز باید پرستشگاهی جاویدان در 
دل‌خود بسازیم آنگاه کلیساهای محلی و پس‌از همه کلیسای 
سان‌پیترورا که برای ماضرورتی ندارد. ما آلمانیها از کلیسای 
سان‌پیترو بهره‌ای نمی‌بریم... چرا پاپ آن را ازپول خود 
نمی‌سازد؟ وی از کرسوس! رو تمندتر است. و بهتر از آن؛ 
این است که کلیسای سان‌پیترو را بفروشد و بهایش را میان 
مستمندانی که آمرزش‌فروشان آه دربساطشان نگذارده‌اند» 
انفاق کند. اگر پاب می‌دانست که آمرزش فروشان چگونه 
شیرۂ زندگی مردم رامی‌مکند» ترجیح می‌داد که سان‌پیترورا 
بسوزد؛ و آن‌را باخون وپوست پیروانش به‌پایان نبرد.» 
این کو نه‌سخنان‌بود که سر اسر آلمان‌را بر آتش‌نشاند.شهسو ار ان 
وبزرگانی چون اولربش فن‌هونن" وفرانتس فن‌زیکین گن" از لحاظ 
مذھبی موافق نظر ات ET‏ لد ااام که و سا ون رم 
پو لهای آلمان‌رابەایتالیا می کشیدحمله‌برد» پشتیبان و هواخواه اوشدند. 


Ulrich von Hulten ۲ Croesus (\ 
Franz von Sickingen ۴ 


[۵۳] مار تین لو تر 


اینجور اشخاص را ما «میلیون» می‌خوانیم؟ اینانخو استار آلمانی‌متحد 
و نیرومند بودند. برای آنان» پاپ پیشوای مذهبی نبود بلکه‌فرمانروای 
بیگانه‌ای بودکه در رم نشسته ودرکارهای آلمان دخالت می کرد. ازین 
روی» روزبه‌روز برخشم آنها می افزود؛ تا آنجا که حاضر بودند در راه 
وطن تن‌به‌نبردی سهمکین سپارند. 

بنابراینءھنگامی که خطرمر گی لوتر را تهدید می کرد؛ و بیم آن 
می‌رفت که زنده اش بسوزانند» دوستان‌بسیار و روزافزونی گرداو فر اهم 
آمدند. داستان‌رهایی‌یافتن لوترازسوختن» خود حکایتی دل‌انگیز است. 

نخست آنکه لو تريك راهب اگ وستینی وتتسل یك راهب دو مینیکی 
بود» واین دوفرقه باهم‌دشمنیها داشتند. از این ‌رو؛ اگوستینی‌های آلمان 
بەپشتیبانی لوتر عليه نتسل برپای خاستند. و این‌است آنچه‌روی‌داد. 4 
هنگامی که براثر اعلام نود وپنج ایراد لوتر توفان درگیر شده فرقة 
ا گوستینی کنگره‌ای درهایدلبر گ۴ تشکیل‌داد. لوترهم‌یکی ازنمایندگان 
این کنگره‌بود. دوستانش وی‌راازرفتن برحذر داشتند. گفتند دشمنان» 
اورامیان راه خواهند کشت. باوجود این لوتربا جامة مبدل وبا پای 
پیادەرمسپارمایدلبر گ‌شد. چون به هایدلبر گرسید» سخت‌متعجب‌شد. 
اها لی‌شهر بااحترام‌فراوان اورا پذیره‌شدند. کنت فرمانروای‌هایدلبر گی 
وی‌را به‌ناهار دعوت کرد وشخصاً ب‌دیدن مناظر شهر برد. همه بادیدۂ 
احترام و بزرگی به او می‌نگربستند. چون زمان باز کشتن فرا رسید» 
برادران | گوستینی اش نگذاشتند پیاده بر گردد» و چنانکه خود لوتر 


Heidelberg (¥ 
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[۵۴] مار این لو ٹر 


شکنی بر ایرادهای لوتر نوشت» ھمة اهالی ویتن برگ دست به‌اسلحه 
بردند. دانشجویان بەھرطریق بود» همه نسخ گفتار تتسل را «در دفاع 
از آمرزش فروشی» بەدست آوردند. سپس همة‌مردم‌شهررا فراخواندند 
و آتشی عظیم افروختند» و همه رساله‌های تتسل را سوزاندند» و این 
جشن را جشن «تدفین آراء تتسل» نامیدند. 

لوتر گذشته از آنکه درمیان میهن برستان آلمانی» برادران 
اگوستینی» و دانشجویان هواخواه و پشتیبان داشت» دانشمندان بسیار 
نیز درسر اسر اروپا طرفدارنظریات وی بودند. کاتولیکها هر گز دربارۂ 
آمرزش فروشی ھمراأی و هم‌اندیشه نبودند. برحی» همیشه با این کار 
مخالف بودند. يك فرن پیش از لوتر جانوسل* عليه اینکار رساله‌ای 
نوشت که خیلی شبیه نظریات لوتر بود. لوتر پس از حمله به کلیسا و 
آمرزش فروشی, نوشته‌های بوهان وسل را خواند» و ازهمانندی 
گفته‌های او با حودش به‌شگفت افتاد و گفت: «شباهت ميان عقابد من 
و وسل آن‌قدر زیاد است که‌| گرمن‌قبلا کتابهای وسل را خوانده‌بودم» 
دشمنانم‌می گفتند کەعمة نظریاتم را از او گرفته‌ام.» بنابراین» در زمان 
لوتر دانشمندان بسیاری بودند که با لوتر هم‌عقیده بودند» اما پروای 
گفتنش را نداشتند جز برخی ازدانشمندان جوان. فیلیپ ملانکتون؟ 
یکی از همین دانشمندان بود.وی محققی دانشمند» شربف. بافرهنگک 
ودوست‌داشتنی بود. اکر لوتر شجاعتش رانمی‌انگیخت شایدتا آخر 
عمر آرامو بی‌سروصدادردانشگاه‌ویتن بر گ‌تدریس‌می کرد.وی‌با لوتر 


Philipp Melanchthon ۶ Johann Wessel )۵ 


لو تر پیشو اعملتآ لمان [۵۵] 


از زمین تا آسمان فرق داشت. لوتر خود در این باب می گوید: 

«من زاده شده بودم تا بادیوان و تبهکاران بجنگم. از این رو 
از نوشته‌های من بوی جنگ و توفان به‌مشام می‌رصد. من بايد درختان 
و کنده‌های کهنسال‌را به کناری‌افگنم. خارها ونهالها را از بیخ ب رکنم 
و باتلاقهاراپ رکنم؛ من آن جنگلبان‌عشن وناهنجارم که موانع رابه آتش 
می کشد تا راهش رابگشاید. اما استاد فیلیپ» با استعداد و نیروبی که 
خداوند بەوی عطا کردہ است؛ آرام وبی دغدغة خاطر راہ می‌پیمابد» 
می‌سازد» می کارد؛ دانه می‌افشاند و آبیاری می کند.» 

این دومرد با خلق وخوبی‌چنین متفاوت دوستان یکدلو یکجان 
شدند. بسیاری‌دیگر ازمردم هم‌بودند- به‌ویژه درمیان دانشمندان جو ان 
کەخود هیچگاه جرئت نمی کردند داخل نبرد با کلیسا شوند؛ و چون 
لوتر نبرد را آغاز کرد بدو پیوستند. 

باوجو داین» لو تردرهمان‌حال که ازاین‌همه دوست و بشتیبان که 
مريك به‌علتی گرد او فراهم آمده بودند» شادمان بود» می‌دانست که 
مرگ درانتظاراوست. هنگامی که‌لوتر کودك بود؛ يكراهب‌فلورانسی 
به‌نام‌ساوو نارو لا" مردانه کو شید تا کلیسارااصلا ح کند و کارهای‌ناشایسته 
و گنه‌بارپاب الکساندرششم و اطرافیانش را متوقف سازد. ساوو نارولا 
هم محبو بیت و پشتیبان فر او انداشت. حتی‌اختیار شهر برای مدتی‌عملا" 
در دست او بود. باوجود این پاپ در نبرد با او پیروز شد» وهنگامی 


که لو تر بانز ده‌سا له بو ده ساوو نارو لار | زنده‌زنده سو زاند‌ند. 


Savonarola (¥ 


[ ۵#] مار تین لو تر 


اما» درروز گارلوتر پاپ در آغاز گمان نمی برد که نتواند این 
راهب ناجیز واحلالکر آلمانی‌رااز سر راه خود بردارد. از این ‌روی؛ 
نخست کوشید تا لوتررا بەوسیله فرقة اگوستینی نابود سازد» اماموفق 
نشد. آنگاه» روی بەفرقة دومینیکی کردوبه‌سبلوستر پریریاس* فرماندة 
قصر مقدس در رم دستور داد که به‌حملات لوتر جواب دهد و او را 
خاموش سازد. پریریاس سه روزه جوابی بر حملات لوتر نوشت» و 
اطمینان داشت که باهمین‌جو اب کار لوتر را ساخته است. وی درپاسخ؛ 
براین مطلب تکیه کرده بود که‌امکان ندارد پاپ درصدور فرمانهای‌دینی 
و اخلافی دحاراشتباه شود. وهر جه‌سخن‌زشت وناشایست می‌دانست. 
نثار لو ترکرد. مثلا وی را «جذامی کله‌خر وپررو» نامید. لوتر هم به_ 
همان‌شدت که پریریاس به اوحمله کرده‌بود» وی راپاسخ داد» وذره‌ای 
فرو گذارنکرد.دراین‌هنگام» پاپ بر آن‌شد که غائله‌رابه‌يك‌بارفرو نشاند. 
از این‌رو» به‌لوتر فرمان داد که طی‌شصت روز خود را به‌رم بسرساند 
تا بەخاطر بی‌دینی ونافرمانی از پاب و کلیسا محا کمه‌شود. این‌فرمان؛ 
سرنوشت لوتر را به‌دست فردريك‌امیر سا کسونی انداخت که دروبتن- 
برگ حکومت داشت. وی می‌بایست به‌فرمان پاپ لو تر را دستکیر 
کندوبەرمروانەسازد. فردريك کاتو ليیكمؤ من ووفاداری بود. به آمرزش- 
نامه ایمان داشت. یکی از ارزنده‌ترین موزه‌های آثار متبرك اروپا از 
آن اوبود» وازاین راہ در آمد سرشاری داشت. اما درعین‌حال او بك 


آلمانی وافعی بود. لوتر درپاسخ پریرباس نوشته بود:«شما پاب رادر 


Sylvester prierias ۸ 


لو تر پیشو ای‌ملتآلمان [۵۷] 


قدرت و تحکم امپراتوری گرفتەاید اما امپراتور ما کسیمیلیان؟ و 
آلمانیها بدین گردن نخو اهندگذاشت.» و فردريك در این مورد بالوتر 
هم‌عقیده‌بود. ازاین گذشته به دانشگاه ود و به‌لوت رکه محبوبترین 
استادانش‌بود» می بالید. می‌دید که دانشجوبان و دانشمندان به‌پشتیبانی 
لو ترصف کشیده‌اند. نمی‌دانست‌جه کند؟ در تردید و دودلی هراسنا کی 
بود. اما سرانجام تصمیم خودراگرفت. فردريك می‌اندیشید:ا گر لوتر 
به‌رم رود؛ به‌هیچ‌وجه نمی تواندازخویشتن‌دفا ع کند. نباید اورافرستاد. 
محا کمة او اشکالی ندارد» اما بهتر است این‌محاکمه در آلمان صورت 
گیرد. در این باره فردريك هر دوپا را دريك کفش کرد و از فرستادن 
لوترامتنا ع ورزید. 

وهمین‌تصمیم‌بود که لوتررا ازسوختن وهلا کت نجات بخشید. 


Maximilian (4 


لو ر در جنکال محاطر ات 


فردريك بیش از هر چیز می‌خواست غسائله را بخواباند. 
بزر گترین آرزوی وی آن بودکه پاپ و لوتر باهم آشتی کنند و دست 
از دشمنی بردارند. اوک لوتر نیز همین بود. می و است به پاب 


وفادار بماند. هنگاه‌ی که پاب به پشتیبانی تتسل برخاست؛ لوتر سخت 


لو تر در چنگال‌مخاطر ات [۵۹] 


متعجب شد؛ زیرا یقین داشت که پاپ تتسل را لعنت خواهد کرد واو 
را بر کت خواهد داد. اما برخلاف‌انتظارش» خشم و لعنت رم برسر او 
بارید. لوتر هر گز نمی‌خواست که آرامش کلیسا را به هم زند. اگر 
پاپ دل او را به دست می آورد» ازستیزه دست می کشید. از فردريك 
و لوتر گذشته» پاپ هم می‌خواست که این فتنه هرچه زودتر ازمیانه بر- 
خیزد . زیرا ادامة آن برای پاب صورت خوشی نداشت. اگر می ۔ 
توانست راهی بیابد و لوتر را به سکوت وفرمانبرداری وادارد» بسیار 
شادمان می‌شد. 

بنابراین» فردريك با امیدواری تمام لوتر را به آوگسبورگ ۱ 
فرستاد تا بەطور حصوصی با کاردینال کاجتان" گفتکو کند. کاجتان برای 
تشکیل شو رای عالی امیران وفرمانروایان آلمان به آو گسبورگك آمده 
بود. وی وعده داد که پس ازپایان شورا با لوتر دیدار کند. لوتر نمی- 
حواست به آو کسبورگ برود. دوستانش می گفتند تمام اینها نقشه‌ای 
است برای به دام افگندن وبردن او به رم. اما لوتر رفت. به گفتة 
تعودش » هنگامی که رهسپار آو کسبورگ شد» مرگ خود را بدیهی 
می‌دانست» و به‌مصیبتی که برای پدر و مادرش ببار خواهد آورد می- 
اندیشید. باوجود این بای پیاده به آو کسبور گ روان شد. اما» مذا کره 
و گفتگوی با کاجتان‌گرهی از کار فروبسته نگشاد. کاجتان دستور داشت 
که یا لوتر را به اعتراف به خطا وادارد با اينکه وی را دستگیر کند 
و برای محاکمه به رم ببرد. درحالی که از راه تهدید با لوتر وارد 
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[۶۰] مار تین لوتر 


گفتگو شدن» به هیچ وجه راہ درست و عاقلانه‌ای نبود. نتیجة این 
تهدید آن شد که حشم لو ترشعله‌ورتر وتصمیمش استوارتر گردید. بنابر 
اعتلاف روابات کاجتان بایکی ازهمراهانش به لو تر تاخته و گفته بود: 

«تو خیال می کنی پاب برای عقيدة آلمانیها ذره‌ای ارزش قائل 
است؟ خیال‌می کنی شاهزاد گان به‌پشتیبانی تو دست به‌اسلحه می‌بر ند؟ 
نہ هر گز! و آنگاه بیندی شکه چون این‌اشخاص روی از توبگردانند» 
تو به که پناه خواهی برد؟» لوتر پاسخ داد: « به خداوندا» لوتر بعدها 
گفت که کاجتان به هیچ وجه شایستگی وصلاحیت انجام این مأموریت 
را نداشت. همینکه گفتگوی کاجتان و لوتر به پایان رسید دوستان لوتر 
که برجانش می‌ترسیدند» چنانکه خود لوتر نوشته است؛ «بی‌شلوار و 
موزه ومهمیز وشمشیر» دزدانه ازشهر بیرونش بردند: لوتر دربك روز 
شصت کیلومتر راہ پیمود » وتا سرحد امکان از آو گسبورگ دور شد. 
بدین ترتیب» صحیح وسالم به ویتن‌بر گ باز گشت. فردريك از اینکه 
گفتگوی کاجتان و لوتر راہ به جایی نبرده بوده سخت آشفته خاطرشد. 
اعت با ان واه کی کرد ماد ار ایتک بان 
فردريك پیش آمده بود» چندان ناراحت شد که پیشنهاد کردکه اگر 
رفتن وی باعث آرامش اوضاع خواهد شد» ساکسونی را ترك گوید 
و به جای دیگر رود. اما فردريك که در آغاز آرزومند چنین کاری بود؛ 
اينك ایستادگی کرد و به لوتر اجازۂ رفتن نداد. 

فردريك یکی ازنیرومندترین شهزادگان آلمان بود» و به دلایل 
بی شمار پاپ نمی‌خواست او را ازخود برنجاند. ازاین‌رو پاپ بر آن 
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شد که باروش مسالمت آمیزتری بالوتر کنار آید. بر ای این‌منظور» پاپ 
کارل‌فن‌میلتیتس" رئیس تشریفات رم را به ویتن‌برگ فرستاد. بیهوده 
کوشیدہ بود تا باترشرویی و تهدید لوتررا آرام سازد. اينك‌فن‌میلتیتس 
می‌خواست بامهر بانی و خوشرویی کارخودراپیش برد.وی‌بر ای‌فردريك 
از جانب پاب گل طلایی به ارمغان آورده» و چون به ویتن بر گ رسید» 
پنهانی درهمه‌جا انتشار داد که‌ا گر لوتر به‌اطاعت پاپ گردن نهد» پاپ 
به‌وی مقام اسقفی اعطاء خواهد کرد. فن‌میلتیتس در نخستین‌دیدار نیزبا 
خوشرویی به‌لوتر گفت:«مابه‌تمام تعهدات خود بلافاصله عمل‌خواهیم 
کرد.» و به‌راستی» لوتر نامه‌ای‌ازیکی ازهمراهان فن میلتیتس دریافت 
داشت‌حاکی از اينکه اگر به‌فرمان پاپ گردن نهد» هرمقام و منصبی که 
بخواهد به او عطا خواهد شد. فردريك بعدها گفت اگر لوتر منصب 
کاردینالی هم می‌خحواست» به شرط پیروی از پاپ به‌وی می‌دادند. از 
اینها گذشته» فن میلتیتس توانست رك خواب‌لوتر را به‌دست آورد. 
وی گفت فتنه‌ای که لو تربه‌راه‌انداخته‌است» به‌زبان کلیساست؛ واز وی 
خواهش کرد که به‌عاطر آرامش کلیسا دم فرو بندد و بگذارداین‌دشمنی 
از میانه برخیزد. فن‌میلتینس دریافته بود که دستگیری وفرستادن لوتر 
به‌رم کاری است نشدنی. زیرا ازهرچهار نفر آلمانی سه‌نفرپشتیبان لوتر 
بودند» ويك‌سپاهبیست و پنج‌هزارنفری هم نمی توانست لوتر رااز آلمان 
بەایتالیابرد. بعلاوه دریافت که لوتر مردی‌نیست که از گفتار خودبر- 
گردد و اعتراف به‌عطا کند. بنابراین» بهترین راہ آن بودکه وی رابه. 
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[۶۳] مار لین لوتر 


سکوت وادارند. آیا اگر دشمنان دم فرو می‌بستند» لوتر هم به‌حاطر 
صلح و آرامش کلیسا حاضر نبود که حاموشی گزیند ودر بار آمرزش- 
فروشی سخنی‌نگوید؟ لوتر بدین کار رضایت داد. زیرا وی مردی بود 
که چون به‌ستیزه با او برمی‌خاستند مانندپلنگک پرخاشگر بود» وجون 
باوی از در آشتی در می آمدند مانند بره رام وفرمانبردار بسود. لوتر 
موافقت کرد که درصورتی که دیگران دست از ستیزه بردارندوزبان 
در کام کشند.اوهم دم گفتگو فرو بندد4- 

برای مدتی‌چنین می‌نمود که فن‌میلتینس-که‌ظاهر أ از کاجتان در 
گذشته‌و پااز حدخویش واختیاری که پاب بهو ی داده بو دفر ا تر نهاده-توانسته 
است‌مسئله را حل کند و توفان را آرام سازد. به‌ویژه هنگامی که پاب 
فرمانی‌صادر کر دو برحی ازتصورات سخیف را دربارة آمرزش فروشی 
مخدوش دانست. احتمال‌رفع غائله بیشتر شد. البته فرمان پاپ چندان 
دور نرفته بود که پسندخاطر لوتر افتد. اما همین مقدار هم نویدبخش 
بود. پاب درنامه‌های خود به‌فن‌میلتیتس» لوتر را «فرزند شیطان» پسر 
معصیت» گوسفندخنازبری وعلف‌هرزة‌تا کستان» نامیده‌بود. امابه‌راستی 
پاپ اينك از آنچه در آلمان می گذشت» سخت دلواپس بود؛ و فن 
میلتیتس می گفت رم حاضر است با کمال میبل ده‌هزار سکۀ دو کات۴ 
بدهد تا این‌غائله‌خاتمه پذیرد.رم حتی بدان اميد که فتنه را زودترپایان 
دهد به دشمنی با تتسل برخحاست.نفرت‌خلق آلمان عليه تتسل بدان‌پایه 

رسید که وی فرار کرد وخودرادریکی ازديرهایلاييزيكه پنهان ساعت. 
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اما فن‌میلتیتس اورا پیدا کرد» و به‌عاطر آشوبی که به‌پا کرده بود؛ به‌باد 
ملامتش گرفت وفرمان محکو میتش‌را بدوعرضه کرد. تتسل ازاین‌تغییر 
نا گهانی جنان پایمال شد که پس از جندی در گذشت. 

این رویدادها برای مدتی لوتر را امیدوار و آرام ساخحت. او 
هم‌مانند فن‌میلتیتس خو استار آرامش‌و آشتی بود. از آنجا که مابرصفات 
وسجایای تند وتوفانی لوتر تکیه می کنیم» وی‌مردی خشن‌و پر خاشگر 
جلوه می کند. اما باید دانست که درزیراین نقاب‌عشن» طبیعتی‌حوش- 
خوی»اجتماعی» حوشگوی وخندانو بذله گو ومهربان نهان‌بود.ستیزه- 
جو نبود» بلکه چنانکه خود می گفت» «رو ح من شادمانتروبزرکتر از 
آن است که کین کسی را در آنراه دهم.» وی حتی از فرجام کارتتسل 
اندوهناك شد. وپیش از آنکه تتسل بمیرد» بدونامه‌ای نوشت ودلداریش 
داد و گفت که این حادثه را در دل چندان بزرگ نگیرد. زبرا این وی 
نبود که غوغای آمرزش فروشی را به‌راه انداعت؛ آن فرزند را پدری 
دیگر بود. 

در تمام این احوال؛ توجه لوتر بیش از هرچیز به کلیسا بود. 
وی کاتو ليك‌پارسا ومومنی بار آمده بود؛ و می‌عواست هميشه چنین 
باشد. از کیش کاتو ليك نیکیهادیده‌بود. آن‌رادوست‌می‌داشت. ازز ند گی 
باصفای‌مر دمان‌پارسای کلیسا؛ وخحدمات‌صادقا نة کشیشان و راهبان‌حقیقت. 
اندیش آ گاه‌بود. در آغاز» فکر اینکه برای کلیسا زحمتی تو ليد کند و 
باپاب درافتد برایش دلهره آوربود. وی نمی‌خحواست به کلیسا آزاری 


رسانده‌ویگانگی ووحدت آنرا درهم شکند» و سیب تفرق آن‌شود. وی 


[۶۴] مار تین لوتر 


پاب رابیشوای یکانهة کلیسای مسیح‌می‌شناخت. آنچه اومی‌خو است»پاك 
ساختن کلیسااز زشتیھاو پلیدیها بود. لوتردر آغازیقین داشت که‌چون پاپ 
ازاین پلیدیھا وزشتیها آ گاه‌شود؛ به‌رفع آنها خواهد پرداخت»و امیدوار 
بود که‌چون دم‌فرو بندد کارها ب‌صلاح باز خو اهد آمد. 

اما این آرامش چندان طول نکشید. لوتر کفته‌بود اکُردشمنانش 
دم‌فرو بندند» اونیزسا کت بنشیند. اما آنان آرام‌نشستند. آنگاه لوتر خود 
را سرزنش کرد که چرا دربرابر آنان ازخود ملایمت نشان داده استو 
ازاینها که فریب «بوسة بهسودا واشك‌تمساح» فن‌میلتیتس را خسوردہ 
است» اندوهکین شد. چون دشمنانش براوحمله آوردند» وی نیزحمله 
از سر گرفت» و باردیکر آتش ستیز شعله‌ورشد. _لن 

آتش نبرد تازه را مشاجره قلمی ميان بوهان اك و آندرئاس 
کار لشتادتآر وشن کرد. الایکی از بزر گترین دانشمندان آ لمان»و آندر اس 
کار لشتادت استاددانشگاه ویتن‌بر ك و از دوستان لوتر بود. اك از همان 
آغاز مخالف لوتر بود. وی به نودوپنج ايراد لوتر سخت تاخته و 
لوتر نیز بدو پاسخ‌داده بود. سپس کار لشتادت دنبالة مشاجره را گرفت 
وبه الك تاخت. اكنیز بدوپاسخ داد» وبدین‌ترتیب ميان آن دو درپاسخ 
دادن به یکدیگر رساله‌های متعدد ردوبدل شد سرانجام هر دو بر آن 
شدند که در يك شورای عمومی در لايپزيك حضوراً با هم به مناظره 
پرداژند. لوترهمانطور که به فن میلتیتس وعده داده‌بود» حاموش‌ماند. 
اما در این‌هنگام» البیانیه‌ای منتشرساخت که‌در آن نکاتی را که‌درشورای 
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لایبز بگ‌می خو است به‌دفا عاز آنها ویاحملةٌ بدانها پردازد» معین‌ساخته 
بود. این‌بیانیه بخوبی‌نشان می‌داد که هدف‌حملة الك درحقیقت کار لشتات 
نیستء بلکه لسوتراست. بنابراین» وقتی دشمنانش نمی‌خو استند 
خاموش بمانند» اوهم خاموش نمی‌ماند. از این‌رو» ترتیبی دادند که 
و قتی‌کار لشتات بەلایپزیگمی ‌رود؛ بتواند برخی‌از رفقایش رابه‌دلخواه 
خود همراه ببرد. والبته لوتر یکی‌از آن یاران دلخواه بود. وقتی‌نتسل 
که دراین‌هنگام در بستر مرگ افتاده بود» شنید که لوتر با مصونیت 
جانی» بر ای بحث بەلایپزیگگمی رود فر یاد زد:«به عدا این مردخودشیطان 
است!) 

مباحثة لایپزیک یکی از بزر گترین رویدادهای زندگی لوتر و 
حادثه‌ای پراز بیم وخطر بود. گروهی از استادان و دویست دانشجوی 
تبرزین دردست همراه لوتر از ویتن ہرگ بەلایپزیگگ رفتند. اك نیزبا 
هفتاد وشش نگهبان در آنجا حضور یافت. آشکار بود که کسی را به 
کسی اعتماد نیست؛ و با آنکه از جنگ وزدوخورد خبری نبود» شهر 
آشفته و حفظ نظم‌مشکل بود. 

مباحثه در حضور جمع کثبری آغاز شد وهیجده روز طول کشید» 
وچون پایان یافت» لوترمردی دژم و آشفته‌حال‌بود. زیرا اك دانشمندی 
زبردست وسخنران و مجادلی بی‌مانند بود. می‌دانست چگونه طرفش 
را به‌ستوه آورد» وهمین کار را با لوتر کرد. 

برای دانستن این‌مطلب باید ازهمهٌ آنچه در طی‌این مدت ازدل 
لوتر گذشته بود» آگاه گردیم. در آغاز هنگامی که لوتر به آمسرزش- 


[۶۶] مار لین لو ٹر 


فروشی حمله برد وازنتسل به‌پاپ شکایت کرد یقین داشت که پاپ‌وی 
را برحق‌می‌داند وازش‌پشتیبانی می کند. وقتی که‌پاپ به‌عوض‌پشتیبانی 
براو تاخت» لوتر بناچار تغبیر اندیشه داد وبهگفتةٌ خودش از «به‌پاپ 
درست اطلا ع نداده‌اند» به «به‌پاب بايد بهتر بفهمانند» تغییر لحن داد 
واین کار عطر نا کی‌بود. زیرا معنای «به‌پاب بايد بهتر بفهمانند» آن‌بو د که 
پاب اشتباه کرده‌است‌و باید (شیر فهم» شود. سپس »هنگامی که لو ترایراد- 
های خود را که متکی برنص کتاب مقدس بود به‌پاپ عرضه داشت» 
امیدوار بود که پاب به‌اصلاح خود خواهد پرداخت. اما پاپ اعتنایی 
نکرد. لذا لوتر بازهم مجبور شد موقعیت خود را تغییر دهد» واین‌بار 
از پاپ به‌شورای عمومی کلیسا متوسل شود. در زمان لسوتر» این کار 
متداول بود. زیرا بسیاری از کاتولیکهای مژمن و پارسا معتقد بودندکه 
پاب بتنهایی نمی تو اند دربارۂ مسئله‌ای داوری کند» بلکه این شورای 
کلیساست که باید درباب مسائل موردبحث فتوی دهد. اما هنگامی که 
لوتر دریافت که این‌شوراها برعی از عقایدی را که وی به‌خاطر دفاع 
از آنها می‌جنگید» محکوم کرده‌اند» بناچار باز هم موقعیت خود را 
تغییر داد. اقرار کرد که حتی‌شورا ی کلیسا هم‌ممکن است برخطا باشد. 
وی‌به ال گفت: ومن بررأی شو را هم گردن نخواهم گذاشت؛ مکر آنکه 
جناب د کتر بر من ثا بت کن دکه‌شور ااشتباه نکر ده است و اشتباه‌نمی کند.» 
بدین ترتیب» لو تردر تنگناافتاد. وی‌هنوز هم دلش می‌خواست کاتوليك 
پارسا وفرمانبرداری باشد. اما می‌دید ناجاراست که هم‌صلاحیت‌پاب و 
هم‌صلاحیت شورای کلیسا را انکار کند» وراه خویشتن را از آنان جدا 


لو تر در چنگال‌مخاطر ات [۶۷] 


سازد. بنابراین» بازهم مجبورشد موفعیت خود را تغییر دهد واین‌بار 
ازپاب وشورا در گذرد وبه کتاب مقدس توسل جوید. وی گفت سند و 
میزان حقیقی در تميزنيك وبد وصواب وخطاء فقط نص کتساب مقدس 
است. اما دشمنانش هم ازهمین کُفته سودجستند و براو تاختند. آنها 
گفتند: کلیسای‌کاتو ليك نیز به کتاب مقدس ایمان واعتقاددارد؛؟ کلیسای 
کاتو ليك‌به کتاب مقدس؛ آنطور که پاب آن را می‌فهمد و تفسیر می کند» 
باور دارد. به‌لوتر گفتند: دراین‌صورت توچه می گوبی؟آبا ادعا داری 
که تفسیرتو از کتاب مقدس درست و تفسیرپاب حطاست؟ آیا بر استی تو 
به‌عقل وشعور خود در فهم کتاب مقدس اعتماد داری» و آنچه را از آن 
در می‌بابی» مخالف آنچه پاپ درك می کند می بینی؟ 

این درست چیزی بود که لوتر می‌اندیشید. ودشمنانش در این 
باب او را به‌دام انداعتند. 

مدتهاپیش از آنکه مباحثة لایپزیك پیش آید» لوتر بااین‌شکهای 
حطر ناك دست و پنجه‌نرم کرده» ودر اعماق دل‌خود بر آن‌شده بود که 
به‌چیزی» تنها بدان‌علت که پاپ یاشورای کلیسا فرموده است» گردن 
ننهد. آنچه مورد قبول او بود کتاب مقدس‌بود» وبناچار باور داشت 
که هر آنچه شرافتمندانه و بدرستی از کتاب مقدس می‌فهمد» حقیقت 
است» حتی اگر پاپ و شوراء چیزی جز آن بگویند. 

اك از مطالعة نوشته‌های متعدد لوتر به‌موقعیت اصلی اوپی‌برده 
بود» و ازاین‌رو درشورایلایپزیگمی کوشید تا وی‌رابه گفتن حقیقتی 
که دردل داشت وادارد. زیرا اك دریافته بود که مسئلهً اصلی‌این‌نیست 


[۶۸] مار تین لو تر 


که لوتر دربارۂ آمرزش‌فروشی چه می گوید وچه عقیده‌ای دارد» بلکه 
مسئلةٌ اصلی آن است که آیا لوتر به‌صلاحیت پاپ وشورای کلیسا در 
امور دینی و اخلاقی معتقد است یانه. بەاین منظور اك با چابکی تمام 
مباحثه را طوری پیش برد که لوتر را به‌ابراز عقيدة عویش وادار 
ساخت. لوتر گفت: ومن می گویم که شورا گاهی اشتباه کرده است و 
بازهم ممکن است اشتباه کند ...». و فریاد زد: « به يك آدم معمولی 
که به کتاب مقدس مسلح باشد» بیش از پاپ وشورا می‌توان اعتماد 
8 برابر کتاب‌مقدس» رآی پاب و شورا را قبول نداریم.» 
این گفتار» جنانکه همه می‌دانند» تعلیم اساسی کلیسای‌کاتو ليك را انکار 
می کند. ازاین‌رو؛ وقتی که مباحثة لایپزیگ پایان پذیرفت» لوتر می- 
دانست که حوادث خطرنا کی در انتظار اوست. 

این حوادث» جندان دور نبودند. اك به‌رم رفت» وپاپ را از 
آنچه رخ داده‌بود واز اعتقاد اصلی لوتر بیاگاهانید. پاب آنچه را در 
چنین جریانی منطقاً می‌توانست بکند کرد. رسماً فرمانی انتشار داد و 
لوتر را بی‌دین و دشمن کلیسا اعلام نمود. دراین فرمان» پاب خواندن 
کتابهای لوتر را قدغن کرد واز همه مسیحیان درخواست نمود که 
آنها را بسوزانند؛ وهر که‌را به‌لوتر پناه دهد و یا به‌دفا ع وپشتیبانی از 
او بر خیزد» به سیاست تهدید کرد. از اینها گذشته» اعلام نمود که 
شصت روز پس از رسیدن فرمان به آلمان» اگر لوتر توبه نکنسد و 
به حطای خویش اعتراف نورزده تکفیر خواهد شد و از کلیسای 
کاتو ليك رم مطرود خواهد گشت. بەاین تر تیب» شگفت نیست که لوتر 
آشفته‌حال و پر بشان‌خاطر به ریتن‌بر گ باز گشت. 
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لو تر در شودای بزر ک ورمس 


در آن‌حال که لو تر آشفته‌ود لو اپس بود» رو ح‌سلحشورش به‌طغیان 
برعاست. دربعضی از شهرهای آلمان کتابهای لوتر راکه بالغ بريك 
بار گاری‌بودسوزاندند. امااين کار لو تر را دراندیشه‌اش‌مصممترساخت. 
وقتی فرمان‌پاب بەویتن بر گ رسید» دوستان‌لوتر» استادان ودانشجویان 


لو تر درشورای بزرگورمس [ ۱۷۱] 


را گرد کردند و لوتر در برابر آنان فرمان پاپ را به آتش‌افکند. این‌کار» 
گسستن قطعی از کلیسای رم بود. لوتر بعدها گف ت که این‌کار رابادستی 
لرزان انجام داد» اماچون انجام پذیرفت از کردنش بیش از هر کاری 
درزند کیش خر سند شد. 

در آن هنگام» هیچکس نمی‌توانست گمان برد که زمان آبستن 
چه حوادئی است. ستارۂبخت لوتر پریده‌رنگگ بود. نه تنها پاب عليه 
او بود؛ بلکه امپراطور نیز دشمن وی گشته‌بود. درهمان سال که‌مباحنة 
لایپزیگ در گیر بود» امپراطورما کسیمیلیان مرد» و شارل پنجم به‌جای 
او به‌امپراطوری نشست. شارل کمی‌خون آلمانی در رگھا داشت» واز 
این‌رو نخست آلمانیها از به‌تخت نشستنش شادمان شدند. اما شارل در 
دل‌يك اسپانبایی تمام‌عبار بود و آلمانیها را نه‌تنها از لحاظ سیاسی بلکه 
از لحاظ دینی هم رنجیده‌عاطر ساخت. وی چون کاتو ليك متدنی‌بود» 
اجازه نمی داد يكر اهب بینوای آلمانی چون‌لوتر سبب ناراحتی او و 
تیر گی روابطش با پاپ گردد.ازاین‌رو» لوتر با همةٌ دوستانی که‌داشت» 
بادشمنی‌پاپ و امپراطور چگونه می‌توانست جان سالم‌بدربرد؟ 

ازاین گذشته» لوتر درشورای لایپزیگ براثر گفتن‌سخنی» بر خی 
از دوستانش را از دست داده بود. ایسن‌سخن. در بارة تعلیمات مردی 
به‌نام يان هوس" بود. يان هوس یك قرن پیش‌از لوتر به‌دنیا آمده بود. 
وقتی هوس در کشور بوهم" که درمشرق آلمان قرار دارد؛ بزر گلشدء 
به‌زشتکاریهای کلیسای رم تاختن آورد» و چیزهایی گفت که‌درست به 


Bohemia ۲ Jan Hus ۱ 


[۷۳] مار ئین لو تر 


سخنان لوتر می‌مانست. شورای کلیساء هوس را برای محا کمه بەشھر 
کنستانس" در سویس فراخواند وبه کفر وبی‌دینی محکومش ساخحت؛ 
در نتیجه وی را گرفته» زنده زنده سوزاندند. مردم بوهم که سخت 
هواخحواه وهم‌انديشة هوس‌بودند» ازشهادت وی به‌عشم آمدند» و ميان 
آنان و آلمانیها جنگ بزرگی در گرفت. در این نبرد خون بسیاری از 
آلمانیها ریخت. از این‌رو» مردم آن سرزمین حتی از شنیدن نام هوس 
وحشت می کردند» چه او را مسبب آن‌شورش و خو نریزی می‌پنداشتند. 
اك در شورای لایپزیگ با زیر کی تمام ازاین مطلب عليه لوتر سود 
جست. وی برخی ازسخنان هوس رانقل کرد وسپس بر لوتر تاختن 
آورد و گفت: «تو داری از اشتباهات بدبختی آور یان هوس پشتیبانی 
می کنی.» لوتر کوشید تاخود را از افتادن در این دام به کنار کشد؛ 
اما نتوانست. وسرانجام باشهامت ومردانگی پاسخ داد: «شکی نیست 
که‌در گفته‌های يان هوس و مردم‌بوهم حقایق‌بسیاری‌نهفته که‌با نص کتاب 
مقدس مطابقت دارد.و این‌حقایقرا کلیسای جهانی‌محکوم نتو اند کرد.» 
این‌سخن» دشمنان لو تررا به‌ و حشت‌افگند ودوستانش ر اهر اسان‌سانعت. 
هنگامی که این سخن ازدهان لوتر بیسرو نآمد» دوژرژ؛ رئیس‌شورا؛ 
با صدای بلند نفرینش کرد؛ و در سراسر آلمان» دشمنان او را «موس 
سا کسونی» نامیدند. 

به‌اين‌تر تیب لو تردرتنگنا افتاد. اما وی بیدی نبود که ازین‌بادها 
بلرزد. درسراسر زندگیش هرگاه روز گاربراو سخت می گرفت» اوهم 
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لو تر در شور ای بزر گلورمس [۷۳] 


سختتر به‌مقابله برمی‌حاست. اکنون‌هم جنان‌بود. ازابن‌رو ندا در داد: 
«راه من معین شده است. دیگرمھروخشم کلیسا برای من یکسان‌است. 
بگذارید کتابهای مرا تحریم کنند و بسوزانند. دیگر مرا با آنان کاری 
نیست.» چون از لایپزیگ باز گشت» به‌جای آنکه یأس ونومیدی به‌دل 
راه دهد» به‌کار پرداخت» وسه کتاب که بزرکترین آثار قلمسی اوست؛ 
نوشت. نخستین» کتابی است به‌نام «حطاب به‌بزر گان آلمان»» که در آن 
لوتر با بیان مؤثری فرمانروایان وشهزادگان آلمانی را به پشتیبانی نهضت 
اصلاح مذهب می‌خو اند تاشاید بدین‌دستاویز بتوانند وضع کشورخود 
را دیگر گون سازند. دومین» کتاب «کلیسا در اسارت بابل» است که 
حمل بی‌پروایی است به‌تعلیمات و بدعتهای‌زشت و اهریمتی کلیسای‌رم؛ 
خاصه بدعتهایی چون عشاء ربانی و تعمید وغیره. سومین که «آزادی 
مرد مسیحی» نام دارد» درخواست نام پرشور وهیجانی است در بارة 
آزادی مذهب و به‌کار گرفتن درست آن. دشمنان لوتر نتوانستند این 
کتابها را باسرعت لازم بەچنگ آورند و بسوزانند» و از انتشار آنها 
ور سر اسر آلمان جلو گیری کنند. لوتر با این کتابها توانست دوستانی 
بیش از آنچه از دست داده بود؛ به‌جنگ آورد. 

در این میان» شصت روز مهلتی که پاپ به لوتر داده بود تا توبه 
کند و از گفته‌مای خویش باز گردد؛ به‌پایان آمد. پاپ او را تکفیر کرد 
وبه‌بی‌دینی ودشمنی کلیسا متهم‌ساخت. اما این کار به‌عودی خودنمی- 
توانست‌به‌غائله لوترپایان دهد. زیرا پاپ عملا به‌لوتر دسترس‌نداشت» 
وجز به‌رضایت حکوم تآلمان هم‌نمی‌توانست بر او دست یابد. بنابر- 


[۷۴] مار تین لو تر 


اینء همه چیز وابسته به‌عمل و نظرامپر اطور ودبگر سیاستمداران آلمان . 
بود. امپراطورشارل‌پنجم درهمان‌حال کەنخود راکاتو ليك متعصبی‌جلوه 
میدادں از پاب دلخوشی نداشت؛ و بایشتیبانی شدیدی کهمر دم آ لمان‌از 
لوتر می کردندءودشمنی سختی که‌پاب و کلیسا بااو می ورزیدند شارل 
بەکار خویش درمانده بود. ازطرفی؛ فردريكك امیرسا کسونی وبسیاری 
دیگر از دوستان لوتر از شارل می‌حواستند که شورای منصفانه‌ای در 
آلمان تشکیل دهد وسخنان لوتر را بدادگری بشنود. از طرف دیگر 
پاپ کاردینال آ لثاندر آرا برای رسیدگی‌به کار لوتر نزداو فرستاده بودءو 
اوشارل راتحت فشارقر ار داده‌بود که لو تررادستکیر سازد وبرای‌محا کمه 
وسیاست به‌رم فرستد. شارل نمی‌دانست چه کند. نخست به‌فردريك و 
پارانش جواب مثبت داد؛واز لوتردعوت کرد که در شور ای‌شاهزاد گان 
وفرمانروایان آلمان که درشهر ورمس تشکیل می شود؛ حضوریابد واز 
حویشتن دفا ع کند. سپس با درخواست آلثاندر موافقت کرد» و دعوت 
را باطل ساخعت. بعد» دوباره از کردۂ خود پشیمان شد و ازنو دعوت 
نمود. و لی آبا لوتر بدین شورا می‌رفت؟ بدون شك می‌رفت. زیرا به 
دوست خود اشپالاتین* نوشته بود: «حال که مرا فراخوانده‌اند خواهم 
رفت» و به‌ندای‌درونی‌خودگردن خواهم گذاشت. حتی اگر بیمار باشم» 
به‌بیماری خواهم‌رفت. جز فرار و استغفار» به‌هر کاری تن درخو اهم داد. 
مولای من مسیح: مرا توانایی دهادع- 

البته اگر امپراطور می‌توانست لوتر را به‌رم فرستد» بسیار 
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لوتر در شور ای بز رگد ورمس [۷۵] 


خوشحال می‌شد. اما وضعیت آن روز آلمان اجازة این کار را نمی‌داد. 
کاردینال آ لثاندر در گزارشی که به‌پاب فرستاده (اين گزارشها هنوز هم 
موجودند) وضع آلمانرا چنین تشریح کرده است: از هرده‌نفر آلمانی» 
نەنفر می گوید «لوترا» ودهمی فریاد می زند «مرگ برپاپ!» و لشکری 
از جوانمردان وبزر گان آلمان گرد آمده‌اند تا به‌فرماندهی او لریش‌فن- 
هوتن» آن شهسوار دلیر با پاپ بجنگند. وی می‌نویسد: «بسیاری از 
آلمانیها که نمی‌دانند لوتر به‌چه می‌تازد وبرای چه می‌جنگد» تنها از 
آن‌روی که ازپاب دل خوشی‌ندارند» به‌وی‌گرویده‌اند. اینان یقین‌دارند 
که حتی وقتی سرازفر مان پاب باز پیچند» بازهم مسیحیان و کاتو لیکهای 
با ایمان وخوبی هستند. اینان نیز مانند فروريك معتقدند که حق‌با لو تر 
است.» آنگاه آ لثاندر می‌افزابد:«فردريك در بارۂ لوتر می گوبد: مدتها 
بود که مذهب ما از روشنی و نوری که لوتر بدان بخشید؛ بی‌بهره 
ود 

درچنین وضعی؛ لوتر در دوم آوریل سال ۱۵۲۱ بەشھر ورمس 
روان شد. امپراطور حفظ جان او را در رفت و آمد تعهد کرده بود. 
لوتر باکالسکة سرپوشیده‌ای به‌ورمس رفت. مردم درشهرهای میان‌راه 
همه‌جا به استقبالش شتافتند و بدو خوش آمد گفتند. وقتی که لوتر به 
ورمس رسیدهکاملا سرحال بود. او بعدها به‌فردريك نوشت: «هنگامی 
که‌من بەورمس رفتم» اهریمن آشکارا شادی و سرورم را دید. در آن 
هنگام اگر می‌دانستم که به شمارۂ سفالهای پشت‌بام دیو وشیطان برمن 
گمارده‌اند» بشادی میان آنها می‌پریدم.» 
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لو تر بە تالار بزر گك قصر اسقف قدم گذاشت 


روزشانز دهم آوریل مقارن‌ساعت‌ده بامداد طنین شیپوری رسیدن 
لوتر را به شهر ورمس اعلام‌داشت. تمام امالی شهر به‌پیشبازش‌رفتند. 
ساعت‌چهار همان روز وی به‌تالار مجلل قصر اسقف قدم گذاشت» و 
روبروی امپراطور ایستاد. گرداگرد امپر اطور؛ شهزاد گان وبزر گان و 
اسقفان وسر اسقفان نشسته بودند. لوتر مطمئن و مٹبسم پای در تالار 
نھادء و این امر کاردینال آ لثاندر را خشمگین ساحت. امپراطور چون 
چشمش برچھرۂ ساده و بی‌ریای لوتر افتاد گفت: «اين مرد هر گسز 
بی دین نمی‌نماید.» 

لوتر در این اجتماع باشکوه که قدرت آن را داشت که وی را 


لو تر درشور ای بزرگلا ورمس [۷۷] 


به‌مر گ محکوم سازد» باتوده‌ای از کتابهای خود روبروشد. سر اسقفی 
از وی پرسید که این کتابها را او نوشته است. لوتر جواب داد: «بله, 
همه ابسن کتابها از آن من است. و من خیلی بیش از اینها کتاب 
نوشته‌ام.» 

آنگاه سراسقف پرسید: «آیا ازھمۂ اینها دفاع می کنی؛ یا می- 
حواهی برخی را انکار کنی؟» 

در نتیجه» لوتر پاسخ داد: «چون بەاین پرسش بدون انديشه و 
تأمل جواب‌نتوان داد خواهشمندم‌به‌من فرصت دهید تااند کی بیندیشم 
وسپس‌جواب‌عرض کنم.» این‌سخن بر باز پررسان گران آمد؛اماامپر اطور 
با تقاضای لو تر موافقت کرد وتا بعدازظهر فردا بدومهلت داد. بنابر 
این در روز چهارشنبه بار دیگر لوتر دربرابرامپراطور حضوریافت» 
و به‌بازپرس گفت: «شما دیروز از من پرسیدید که آیا این کتابها از آنمن 
است» و آیامن آنهاراتکذیب می کنم. بله»همة آ نها از من است.و لی‌در بارة 
سؤال دوم؛ بايد عرض کنم‌همه ازيك‌نو ع نیستند.»آنگاه» لوتر نوشته- 
های خو د را به‌سه‌بخش کرد و گفت که دستۀ اول کتابهایی است درباب 
دین وزندگی مسیحی» که حتی دشمنان وی هم بر آنها ایرادی نتوانتد 
گرفت. والبته وی آنها را تکذیب نمی کند. دستة دوم» کتابهایی‌هستند 
که وی در آنھابەزندگی اھریمنی وتعلیمات‌دروغین پاپها و هواخواهان 
آنها تاخته است واگر آنها را تکذیب کند» «ستمکاری سهمگینی» که 
رم به‌دستیاری آن هستی آلمان‌را می‌بلعد» بیشتر و نیرومندتر خو اهد شد 
وشکی نیست که وی‌نباید آنها را تکذیب کند. دستهسوم.حمله‌به کسانی 


[۷۸] مار تین لو ٹر 


است کەبا آنها دشمنی داشته است» واعتراف می کند که گاهی در گرما۔ 
گرم مباحثه بیش از حد شایستگی شدت و خشونت به‌کار ببرده است. 
اما وی حتی این کتابها را هم تکذیب نمی کند. آنگاه روی به‌امپراطور 
کرد واز وی خحواست که‌در برابر ارادۂ خداو ند سر تسلیم فرود آورد؛ 
ومانند فرعون آن پادشاه عهد عتیق مخالقت نورزد؛ و سخنانش را با 
این جملات به‌پایان برد:«من‌از وظیفه‌ای که درقبال هم‌میهنانم‌دارم»نمی- 
توانم بگریزم. اينك این من واین اعلیحضرت. خدا کند که گفته‌های 
دشمنان مرا در گوش نگیرید» و بی علت مرا مردود مسازید. این بود 
سخن من.» 

این‌جواب»طرفداران پاب‌را خشمناك ساخت. سر اسقف باشدت 
تمام بر او تاحت و گفت به‌پرسشی که از وی شده است» پاسخی‌صریح 
وروشن بدهد» وبگوید که آیا این کتابها و مطالب پر از خطای آنهارا 
تکذیب می کند بانه. شا ید لوترمی‌دانست که چنین پرسشی‌پیش‌خواهد 
آمد؛ ازاین‌ری پاسخ مشهور خود را آماده کرده بود. بنابر قدیمیترین 
گزارش‌چاپی» گفتار لوتر چنین بود: 


«از آنجا که اعلیحضرت امیراطور وسروران ارجمندجواب 
روشتی از من می‌خواهند» من هم پاسخ ساده و بی‌پیر ایه‌ای 
عرض خواهم کرد.تاهنگامی که‌با آوردن شاهد از نص کتاب 
مقدس به‌من نقبولانند که در آنچه نوشته‌ام و گفته‌ام اشتباه 


کرده‌ام» من نه می تو انم و نه‌می‌خو اهم که جیزی رامسترددارم؛ 


لو تر درشورای بزرگکدورمس (۷۹] 


زیر | برحلاف وجدان رفتار کردن نه‌درست است و نه ایمنی 
می‌بخشد؛ می گویم باشاهد آوردن از کتاب مقدس» زیرا من 
روشن است که پاب و شوراها بارها دجار اشتاه شده 
وگفتة یکدبگر را نقض کرده‌اند. وجدان من فقط مطیسع 
کلام حداست. من‌ابنك دربر ابر شماایستاده‌ام»جز آنچه‌هستم 
نمی‌توانم باشم» وجز آنچه گفتهامنمی‌توانم بگویم. خداو ند 
مرا باری دهد. آمین!» 


پس از این‌سخن: مسلم بود که شورا به‌محکومیت لوتر رأی 
می‌داد. امپراطور درمحکومساختن وی مصمم بود» وخطابەای دربرابر 
شورا حو اند که گویای این تصمیم بود: «من مصمم هستم که در ایسن 
راہ سرزمينهايم» دوستانم» جسمم؛ خو نم زند گیم‌وروحم را به‌مخاطره 
افگنم.» در هرصورت آن‌شب اعلانهایی بردرتالار شهرداری و دیگر 
خانه‌های شهر چسباندن که بر روی آنها تصویر يك کفش روستایی‌نقش 
شده بود. این تصوبر امروز برای ما معنایی ندارد. اما در آلمان آن 
روز گار معانی بسیار داشت. درسراسر آلمان» وهمچنین در کشورهای 
دیگر؛ دهقانان آمادۂ شورش بودند» و تصویر يكلنگه کفش روستایی 
نشانگجنبش آنان بود. معنای این اعلانها آن بود که اگر لوتر سیاست 
شود؛ دهقانان‌بر پای خو اهندحاست» وشورش‌دهقانان متضمن‌خو نریزی 
و کشتار و ویرانی شهرها و املاكبود. شاهزادگان آلمانی از این موضوع 


[۸۰] مار تین لو تر 


سخت‌هر اسان گشتند» و گفتند که‌باید هر آنچه‌از دستشان برمی آیدیکنند 
واز این‌رویداد مصیبت زا جلو گیری کنند. 

از این گذشته» لوتر مانند هميشه کفته بود که اگر به‌وی ثابت 
کنند که‌دراشتباه است» خودش همه کتا بهایش‌را در آتش‌خو اهدافگند. 
ازاین‌رو» هیثتی بر گزیدند تابه‌طور خصوصی بالوتر وارد بحث‌شود. 
این گفتگو يك‌هفته طول کشید. اعضای هیئت برای رام ساختن لوتر به 
هردست آویزی متوسل شدند؛ از میهن پرستی‌اش» از وظیفه‌اش نسبت‌به 
امپراطور ازتوجهی که‌به حفظ صلح کلیسا داشت»سودجستند. اما لوتر 
مانندسنکك خارا نفوذناپذیر بود» و آنها در گفتگوی با وی راه به‌جایی 
نبردند ونتوانستند او را به‌تکذیب آثارش وادارند. 

ازاین رو سرانجام بنابر فرمانی به‌نام یاغی و مرتد محکومش 
ساختند. در این‌میان» برخی از شهزادگان و بزر گان ورمس را ترك گفته 
و به‌شهر خود رفته بودند. از این‌جهت» فرمان محکومیت لوتر رافقط 
دشمنانش که هنوز در ورمس بودند» امضاء کردند. با وجود ایسن؛ 
وی محکوم بود. امپراطور وی‌را به‌یاغیگری وپاپ به بی‌دینی محکوم 
ساخته بودند. دستورداده بودند که هر کجا اورا بیابند» دستگیر شکنند 
وبه‌نزد امپراطور بفرستند. خواندن کتابهای او» یاپشتیبانی وهواداری 
از او به‌هرراهی قدغن شده بود. 

ار ورتم ھن ری کی ی 
در کجاست.درسر اسر آلمان‌شایع شد که كت شدہاست: ا لیر شت دورر؟ 


Albrecht نا8‎ ۲۳۳ ۶ 


لو تر درشورای بز رگ ورس [ ۸۱] 


هنرمند نامدار که درهلند مسافرت می کرد چون این‌خبر راشنیدفریاد 
زد: «آه خدایا» اگر لوتر مرده باشد» دیگر چه کسی برای ما انجیل 
را تفسیر خواهد کرد؟ اگرزندہ می‌ماند» در ده‌ببست‌سال آخر زند کیش 
چفدر کتاب برای ما می‌نوشت.» 

اما لوتر کشته نشده بود. آنجه اتفاق افتاده بود این بود: لوتر 
دزدانه از ورمس بیرون آمده» باکالسکة سر بسته‌ای به‌سوی ویتسن برگث 
روان شده بود. تا ابنکه یك شب هنگامی که او و دوتن از بارانش از 
میان جنگلهای نزديك یزناخ» همانجا که در ایام کودکی به مدرسه 
می‌رفت» پیش می‌راندند» عده‌ای سوار مسلح به آنان‌حمله کردند.و پس 
از زدوخورد مختصری لوتر را بزور از کالسکه بیرون کشیده براسبی 
نشاندند» ودر میان جنگل انبوه با خود از این سوبدان سو کشاندند. تا 
آنکه نیمه‌شب فرا رسید»و آنها پنهانی وی‌را به‌قلعةً وارتبور ػۓ" بردند» 
درها را برویش بستند و در آنجا زندانیش ساختند. 

داستان‌ناپدیدشدن لوتر» درتمام‌اروپا پیچید. همه‌خیال‌می کردند 
دشمنان او را دزدیده ویحتمل کشته‌اند. اما قضیه درست برعکس‌بود. 
تمام این نقشه‌ها زیر سر فردريك بود؛ او تصمیم گرفته بود لوتر 
را از مرگ نجات دهد. از این‌رو با آنکه لو تر به‌هیچ‌وجه راضی نبود» 
به‌سو اران خود دستور داد تا وی‌را بدزدند و درقلعةً وارتبور گهزندانی 

بەاین طریق» لوتر این‌مردی که پاپ تکفیرش کرده و امپراطور 


Wartburg ۲ 


[ ۸۲] مار تین لوتر 


یاغی اعلامش کرده بود؛ به‌وسیلهةً دوستانش در قلعة وارتبورگ مخفی 
کشت» و در این قلعه جز مرد نگهبان ودوپسر پیشخدمت. بار وهمدمی 
نداشت. 


سواران ملح لو تر را از ارابه یرون کشید ند و باخود برد ند 


SSS 
ا سے‎ 


جهره‌اش رامی‌پوشا 


موهای‌سر شان را می تر اشند. اما وی کیسو کداشته بو د. ريشو مه 
ند چنا: 


نکه اگرمادرش او رامی‌دیدباز نمی شنا 


حت ۰ 


سے 


سے ہو 


انبوه» 


می‌زیست. برای آنکه شناخته نشو ده ند 


نزديك به‌يك‌سال, لوتر در قلعه وارتبور گ ومضافات آن» پنهان 


لباس داده بود. راهبان 


بی 


لو تر در تبعید [۸۵] 


لباس راهبی‌را در آورده و لباس شهسواران به‌تن کرده‌بود. زنجیری‌از 
طلا ازحود آویخته وشمشیری به کمر بسته بود. نامش را هم به‌پونکر- 
گئورگ' تغییر داده‌بود. می کوشیدتا حو یشتن‌رانجیب زاده‌ای‌بنمایاند» 
ويك‌بارهم‌با درو ازه‌بان به‌شکار دوروزه‌ای‌رفت. اما این کار او راعوش 
نیامد. دوخر کوش وسه کباك شکار کردند. لوترفکر می کرد که کشتن 
خرس و گرگ و گرازهای‌وحشی شاید کار حوب و بجایی باشد» اما 
جانوران بی‌دفا ع وبی آزاری چون خر گوش را چرا باید کشت. و از 
این‌رو» روزشکار کوشیده بود تایکی ازخر گوشهارا در آستینش پنهان 
سازد و از گزند تازیهابرماند؛ اماجنانکه‌عودنوشته‌است: «تازیها»جانور 
بیچاره را بافتند و از روی کت‌من او را گزیدند ويك‌پایش راشکستند 
وخفه‌اش کردند.» همین برای مارتین لوتر بس بود. 

روی‌همر فته؛در این يك‌سال‌به‌او حیلی سخ ت گذشت.خودش نوشته 
است: «نمی خو استم بدینجا بیایم. می‌خو استم در هنکامة نبرد باشم.» 
وحتی يك‌بار گفت: «ترجیح می‌دادم که مرا در آتش بسوزانند تا اينکه 
در این کوشه تنهابی بسر برم.» آری» اوتر تنهابی را دوست نسداشت. 
دلش می‌خواست همیشه با بارانش باشد. بودن با آنها؛ به‌وی قوت‌دل 
وشادی روح می‌بخشید. بویژه‌در آن‌سال‌در کنج‌تنهایی نشستن»دیو انگی 
محض‌بود. زیرا» آ تش‌فتنه‌ای که‌وی‌افرروخته تمام آ لمان‌رافر ا گر فته‌بود» 
وبار رنج وسختی آن بردوش باران وهواخواهانش افتاده‌بود. روزهای 
حقارت‌بار هر اسنا کی بود. می‌خواست پا بمیرد با این روز کار پایان 


Junker Georg (١ 


[۸۶] مار تین لو تر 


گیرد. هنگامی که خبر مرک یکی از دوستانش را بدو دادند» گفت: 
«ای کاش ماهم بزودی زود می‌مردیم.» شك و ترس مثل‌حوره به‌جانش 
افتاده بود و رنجش می‌داد. از درستی آنچه کرده بود» مشکوك بود. 
بەھمة این‌نابسامانیها و پریشانیها می‌اندیشید. می‌دانست که همه اینها از 
اوست. و در ارزش وفایدة آنها مردد بود. نمی‌دانست که از این همه 
شورش وغوغا سودی‌عاید می شود یانه. به‌یکی از دوستانش نوشت: 
«باور کن که در این کنج تنهایی با هزار دیو پلید دست به گریبانم.» 
هنوز در قلعهً و ارتبور گگ: اتاقی را به‌جهانگردان نشان می‌دهنددکهبنا 
برروایت» لوتر براستی‌شیطانرا آنجادیده ودوات جوهرش‌را به‌سوی 
او پرت کرده است. 

شکی نیست که گاه گاهی‌هم آرامش خاطر می‌یافت.در این گونه 
مواقع» به‌عویشتن می گفت که توقف و پنهان‌گشتن وی دراین قلعه به 
میل‌خحو دش‌نیست. به‌اودستور داده‌اند که دراینجاپنهان بماند» وخداوند 
نیزجنین خو استه‌است و از او کاری ساخته نیست. خو بشتن را دلداری 
می‌داد که ا کنون که نمی تو انددرمیدان نبرد حاضر شود بهتر است که 
اصلابه آن‌نیندیشد و آن‌رابه‌دست‌فراموشی»پارد. يك‌بارحتی به‌دوستش 
اشپالاتین نوشت: ومن دیگر به آنچه درجهان می گذرد؛ التفاتی ندارم. 
در اینجاء در خاموشی و آرامش بسر می‌برم» اما هر که لوتر را می- 
شناخحت» می‌دانس ت که وی ازاین گزافه‌ها بسیار نتواندگفت. اوبیش‌از 
آنچەبەخود می‌اندیشید» بەوقایعی که‌در آلمان روی‌می‌داد فکرمی کرد. 

از این‌رو با آنکه در چهار دبواری وارتبورگک زندانی بوده 


لوتر در تبعید [۸۷] 


بەوسیلة نامه‌دو شادوش‌بار انش به‌جنگ‌پرداخت. پیوسته‌برای‌دوستانش 
به وبتن‌بر گک نامه می‌نوشت؛ آنها را راهنمایی می کرد وتقاضا مسی- 
نمود که‌ویرا ازچیزی غافل نگذارند. نخست از آنچه شنید»‌حوشحال 
شد. کار بروفق مراد پیش‌می‌رفت. دوستانش اورا ازدست داده‌بودند» 
اماپیش می ر فتند»و اصلاح کلیسا به‌رهبری مردانی‌چون فیلیپ‌ملانکتون 
پیشرفت می کرد. این‌موضو ع به‌هیچ وجه لوتر را بەحسادت نیفگند. 
بعکس چنان شادمان شد که به‌ملانکتون نوشت: «کارها در غیاں من 
بهتر از زمانی که بودم» پیش می‌رود.» 

اماحوشحالی لوتر دیر نپایید. اخباری که از ویتن بر گ می رسید 
ناحوشایند بود. هنگامی که لوتر به‌ورمس می‌رفت» هنوز در زندگی 
مذهبی مردم وشیوة عبادات کلیسا تغییر زیادی پدید نیامده بود. حتی 
آمرزش‌فروشی بکلی از میان نرفته بود. اما اینك تغییرات سربع و 
بزر گی انجام می گرفت. کشیشان که بنابرقانون کلیسای کاتو ليك‌رم‌نمی- 
توانستند ازدواح کنند» ازدواح‌می کر دند. حتیر اهبان‌وراهبه‌ها دیرهارا 
تركمی کردند و تأهل اختیارمی‌نمودند. در ایام‌روزه گوشت می‌خوردند. 
و به‌جای آنکه مراسم عشاء ربانی را که بعدها پرو تستانها «شام‌خداو ند» 
نامیدند به‌زبان‌لاتین بجای آورند» بخشی از آنرا به‌زبان آلمانی انجام 
می‌دادند. نه‌تنها ازنان عشاءربانی» بلکه از شراب آن‌هم به‌مردم عادی 
می‌دادند. این امر مخالف سنت کلیسای کاتوليك رم بود. نماز بردد‌بر 
مریم‌عذرا و قدیسان را منع می کردند؛ مجسمه‌ها و بیکر ههای مقدسان‌را 
در کلیساها می‌شکستند. وسخن کوتاه» شبوه‌های معمول عبادت» یکی 
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پس ازدیگری دگر گون می‌شد. همه اینها سبب آشوب می گشت.برحی 
از مردم خواهاندگر گونی‌سریعتری بودندو برخی دیگر ازاین‌تغییرات 
سریع خشمگین ودل‌نگران شده‌بودند»و حلاصه‌چنانکه اشبالا تین نوشته 
بود: «وضع شتر گاو پلنگ عجیبی است.» 

لوتر از این وضع چنان ناراحت شد که دزدانه از وارتبورگ 
بیرون رفت وپنهانی سفری‌به‌ویتن‌بر گ کرد. سفرش کوتاه بود» و چون 
باز آمد از نار احتیش نسبت به‌اوضا ع‌اند کی کاسته شده بود. امابا کذشت 
زمان» باز برناراحتیش افزوده‌می‌شد» زیرا روزبروزوضع بدتر و بدتر 
می‌شد. فردريك و بزر گان وبتن‌بر ک دچار اضطر ابی نو میدانه‌شده بودند. 

در جریان این آشفتگیها» لوتر در قلعة وارتبورگ به‌یکی از 
بزر گترین کارمابی که‌درزند گی انجام‌داده است»دست‌زد. این کار بزر گ» 
ترجمة «عهدجدید» به آلمانی بود. پیش از آن» کتاب‌مقدس را هیجده 
بار به آ لمانی ترجمه کرده بودند. اما این ‌ترجمەھاء همه از رویترجمة 
لاتین که‌مورد استفادة کلیسای‌کاتو ليك رم بود» صورت گر فته بود.ز بان 
این ترجمه‌ها» جشك ورسمی وبیرو ح بود» و بازبان تودۂ مردم تفاوت 
بسیار داشت. لوتر «عهدجدید» را مستقیماً از متن‌یونانی به آلمانی بر 
گرداند وزبانی که دراین ترجمه به کار برده همان زبانی بود که تودة 
مردم بدان‌سخن می گفتند و آنرا می‌فهمبدند. او می گفت: « نباید مثل 
این نابخردان لمانی را از لاتین گرفت. بلکه باید آن را از مادر ان‌توی 
خائه بچه‌های ميان کوچه»ومردم عادی دکان و بازار فرا گرفت.» لوت 
بعدها«عهدعتیق» را هم‌از اصل عبری به‌همان شیوه ترجمه کرد. ترجمة 
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کتاب مقدس به‌دست لوتر به‌اندازه‌ای زیباست که هنوز هم پس از 
چهارصد سال هیچ ترجمۂ دیگری در زبان آلمانی به‌پای آن نرسیده 
است. 

بدین تر تیب ماه‌ها گذشت. اخباری که از ویتن‌بر گ می رسیدءروز 
بروز دلهره‌انگیز ترمی‌شد. فردريك‌به‌همراهی پیشوایان خردمند کلیساء 
مانندملانکتو ن»می کوشید تا وضع را آرام‌نگه‌دارد. اماچنانکه‌ملانکتون 
می گفت: «سدشکسته است ومن نمی‌توانم جلو آب را بگیرم.»شورش 
در گرفت. انقلابیان مجسمه‌های کلیساها را می‌شکستند» زیرا آنها را 
بتهایی می‌دانستند که مر دم‌به پرستش آنها مشغو لند. به آنا ن که در رواق 
مریم‌عذرا نیایش می کردند» سنگك می‌انداختند. دانشجویان شورشی 
هرجا که فکر می کردند تغییرات نظام جدید سریح نبوده است» کار 
کلیسا را تعطیل می کردند» وحتی يك‌بار کشیش را از فراز محراب به 
زیر کشیدند. و آنگاه. عده‌ای شورشی دو آتشه از شهر تسویکاو۲ ب 
وبتن‌بر ک تاختند» وادعا کر دند که پیامبرانی‌هستن که از جانب‌خداوند 
بر انگیخته‌شده‌اند. کتاب مقدس‌را بی‌اهمیت‌دانسته» به کناری‌افکندند» 
و بدانچه مدعی بودند خداوندبه آنها گفته‌است» بسنده کر دند. اینانتعلیم 
و تربیت را قدغن ساختند و گفتند خداوند به آنها که به مدرسه نرفته و به 
فساد نگر ابیده‌اند» مرحمت وعنابت بیشتری دارد؛ وندا در دادند که 
بزودی زود همه بی‌دینان و کافران بەوسیله تر کان یا به‌وسیلةٌ خود خدا۔ 
پرستان» فتل‌عام خو اهند شد. این متعصبان درنده‌عوی جنان از خود 
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مطمئن بودند» که مردم ویتن‌بر گک را سخت‌تحت تأثیر قرار دادند؛ و 
و ضع آشفتة آن ديار را آشفته‌تر ساختند. 

لوتر دیگر نتوانست‌تاب آورد. فردريك هنوز بدو اجاز؛‌باز گشتن 
نمی‌داد» اما لو ترنا گزیربود که باز گردد.سر انجامانجمن‌شهر ویتن‌برگ 
علی‌رغم فردريك ویر افر اخو اند»و اوهم باز آمد. این دلیر انه‌ترین کاری 
بود که وی در زند گیش انجام‌داد.پاب اورا تکفیر کرده‌بود. امپراطور 
افرمانش خو انده بوده وحتی فردريك نمی‌دانستا کر بر گردد»جگو نه 
می‌تواند او رانجات دهد. بااینهمه» باوجود خطر مرگ» روزی که 
قلعة و ار تبو رگ را تر ك گفت وبه‌شهر آمد» یکی از خوشترین روزهای 
زند گیش‌بود. 

میان‌راه»در مسافرخانةٌ خرس سیاه در ینا" توقف کرد ودر آنجا 

به‌دو دانشجوی سویسی که به‌ویتن برگ می‌رفتند» برخورد. یکی از 
آنان که بوهان کسلر؟ نام داشت» بعدها داستان این ملاقات رابه‌رشتة 
تحریردر آورد. لوتر هنوزهم نام جعلی یو نکر گثور گ برخود داشت. 
هنگامی که دانشجویان وارد مسافرخانه شدند» لوتر تنها نشسته بود و 
داشت کتاب می‌خواند. با مهر بانی آندو را به‌سر میز خود دعوت کرد. 
کسلر نوشته است که وی چنان دوستانه عمل کرد که آنها بدون چونو 
جرا دعو تش راپذبرفتند و به‌او گفتند که‌هستند وبه کجا می‌رو ند.‌سیس 
ازاو پرسیدند: «آقا شما نمی‌دانیدحالا مار تین لو تر کجاست؟ در ویتن۔ 
بر است یاجای دیکر؟» 


Johann Kessler (¥ Jena ۳ 


[۹۳] مار ٹین لو تر 


لوتر پاسخ داد: ومن خبر موثق دارم که وی فعلا در ویتن برگگ 
نیست اماء بزودی به آنجا خواهد رفت.» 

به‌شنیدن این سخن» دوجوان دانشجو فریاد زدند: «خدا راشکر | 
ما قصد داریم که اکر عمرمان وفا کند به‌دیدار وی رویم و به‌سختانش 
گوش فرادهیم. زیرا ماء این‌سفر را فقط به‌عاطر او در پیش گرفته‌ایم.» 

سپس لوتر که ظاهر ا از گفتگوی باجو انان شادشده‌بوی پرسید: 
در سویس دربارۂ لوتر چه می گوبند؟» 

یکی از جوانان پاسخ داد: «آقا درسویس هم مثل دیگرجاهاه 
عقيدة مردم دربارة او مختلف است. برعی درست قدرش رانمی‌دانند 
وخدا را شکر می گویند که حقیقت هویدا شده و حطاهای او را آشکار 
ساخته است. برخی دبگر» خاصه روحانیان» او را بی‌دین می‌دانند و 
به‌او نقفرین می فرستند.» 

لوتر در این باره گفت:«بله» حوب می‌توانم تصو رکنم که بیشتر 
زو خانبان‌اند.م 

صاحب مسافرخانہ؛ بەعللی پی بر ده بو د که‌یو نکر کثور گۓدرحقیقت 
همان مارتین لوتر است. از این‌رو» یکی از دانشجویان را به کناری 
کشید وموضو ع را بدو گفت. اما جوان که می‌پنداشت صاحب‌سافر- 
حانه می‌خو اهد وی‌را دست‌بیندازد گفت: «بابادست بردار. می‌خعواهی 
مرا دست‌بیندازی!» بدین تر تیب» پس از آن دیدار مسرت‌بخش آن سه 
ازهم جدا شدند. حالا فکر کنید شنبة بعد وقتی آن دو جوان به دفتر 
حصوصی دانشگاه‌ویتن‌بر گث رفتند تا معر فی‌نامه‌هایشان راعرضه کننده 
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ومارتين لوتر را باهمان هيبت وقیافه که در ینا دیده بودند دربرابرخود 
دیدند چقدرمتعجب شدند. بوهان کسلر می نویسد: «اوبا خنده‌ای به‌ما 
سلام داد.» وسپس؛ آنها را به‌فیلیپ ملانکتون ودیگر استادان که در 
آنجا حضور داشتند» معرفی کرد. 

باز گشت لو تر بهو يتن بر گ‌به‌هیج و جه‌شوخی‌نبود. گاهی‌افروختن 
آتش» آسانتر از نگهداری آنست. وضع لوتر چنین بود. وی جنبش 
اصلاح کلیسا را آغاز کرده؛ واينك این‌جنبش سراسر آلمان را فراگرفته 
وعنان اختیارش‌ازدست دررفته بود.دشمنان پر کینه‌ای داشت که‌هنوز 
هم عده‌ای از آنان باقی بودند. اينك عده‌ای ماجر اجوی بی‌پروا قد 
برافراشته در ظاهر خود رادوست اومی‌خواندند» اما در باطن جنبشی 
را که وی پی‌افگنده بود» بدنام می‌ساختند. این ماجراجویان بیش از 
پاب وهواخواهانش» موقعیت او را متز لزلو آشفته می‌ساختند. 

بدین‌روی لوتر عزم را جزم کرده بود که‌به‌هر تر تیب شده‌است» 
در ویتن‌برگ به آشفتکیها سامان بخشد» وهر جومر ج را بسرافگند. در 
انجام این کار چنان نیرو وشخصیتی ازخودنشان‌داد که برتراز آن‌تصور 
نمی‌شد. فقط به‌نیروی‌شخصیتش توانست نظم شهر را برقرار سازد. 
روزیکشنبه» پس از رسیدن به‌وبتن‌برگ هفت‌روز پیاپی‌در کلیسای‌شهر 
برای مردم بەموعظه پرداحت. ساده و بی‌پیر ابه به آنها كفت که آنچه در 
مسیحیت اهمیت دارد این‌است که مردم در اعماق دلشان به مسیح‌ایمان 
آورند واز اوفرمانبرداری کنند» تا بر اثر این‌ایمان‌ز ند گی‌وشخصیتشان 
KER‏ ۲ وی گفت که‌امور ظاهری مانند مجسمه‌های مقدس» به 
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کار بردن زبان آلمانی به‌جای لاتین در مراسم عشاء ربانی؛ و با شیوۂ 
عبادات کلیسا وهمة اعمال‌ظاهری‌دیگربی‌ارزش ودر درجۂ دوماهمیت 
هستند. وی گفت: هم آنان که می خو اهند همه‌جیز را ناگھان دگرگون 
سازندو از این راه مر دم‌را آشفته‌حاطرمی ساز ندءوهم آنان که‌از این تغییر ات 
هراسنا کند» هر دو برخطا هستند. وی گفت: « باید میانه‌روی را پيشة 
خود ساعت. زیرا به‌کاربردن‌زور در اصلاح امورمذهبی ابلهانه‌است. 
تنها با شکیبایی و حسن‌نیت می‌توان کار را از پیش برد.» وی دریکی 
از خطابه‌هایش گفت: «به‌مردم مهلت بدهید. من‌سه‌سال تمام مطالعسه و 
اندیشه و بحث کرده‌ام تا بدینجا که می بینید رسیده‌ام. آن‌وقت‌شما می- 
خواهید مردم عادی وعامی؛ که در این گونه مسائل دانشی ندارند» این 
مسافت‌را درسه‌ماه بپیمابند؟م 

بدین ترتیب» لوتر توفان ویتن‌برگ را فرونشاند. 

این‌پیروزی درسر اسر آلمان نتیجة محسوسی داشت. هسزاران 
هزار آلمانی- خاصه بینوایان و مستمندان - که در نومیدی بسر می- 
بردند» نه تنها علیه کلیسای قدیمء بلکه عليه هر گونه ظلم و بیعدالتی 
در دل‌خود تخم شورش می کاشتند.بیم انقلاب وحتی جنگلهای داخلی 
همه‌جا مو ج می‌حورد. درچنین وضعی لوتر علیه‌هر گونه زوروستمی 
قد برافراشت. ازمردم‌درخو است کرد که‌در برابر هر ج‌ومر ح‌نظم‌شهر را 
رعایت کنند» و نشان‌داد که می‌تو اند وضعی‌چنان آشفته راسامان بخشد. 
بدین مناسبت» لوتر مرد روز آلمان شدء مردی که درسراسر آلمان بدو 
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[۹۴] مار تین لو تر 


پس‌از آن»عقاید لو تردر شھر هایمختلف یکی پس از دیگری پذیرفته 
شد» و در کار کلیسا تغییراتی حاصل کشت که آنهارا از کلیسای کاتو ليك 
به آ نچه‌ما کلیسای‌پرو تستان‌می‌نامیم‌مبدل‌ساعت. بعلاوه رهبران‌جنیش 
اصلاح‌مذهب درهمة شهرها پیرو لوتر بودند واز او دستورمی گرفتند. 
يك وقت لوتر متوجه‌شد» که‌بی آنکه خود بخواهد» مشاور کلو بازرس 
ھمة کلیساهای آ امان که‌نهضت اصلاحی او راپذیر فته‌بودند شده است. 
شکی نیست که‌وی با مخالفتهای بسیار روبه‌رو شد. کار لشتات» دوست 
قدیمش که می‌خواست تغییرات کلیسا با سرعت بیشتری انجام گیرد به. 
دشمنی او برحاست؟ ودست کم؛ درشهر اورلامونده۶ که‌زمام امور در 
دست شورشیان دو آتشه بود» او را چنانکه خود نوشته است؛ باسنگ 
وگل از شهر بدر کردند ونفرین وناسزاگفتند. 
باوجوداین» آشکار بود که روی‌هم‌رفته برد با لوتر است و آنچه 
امروز ما جنبش پروتستان می‌گوييم با گامهای سریعی که نه پاپ ونه 
امیراطور قادر به‌متوقف‌ساختن آن‌بودند» پیش رفت. 


م2 


آغاز جنش پر و تستان 


از آنجاکه این کتاب داستان زندگی لوتر است» واز آنجا که 
کارهای لوتر بیشتر در آلمان بود» ما در بارۂ حوادثی که در بخشهای 
دیگر اروپا روی می‌داد» بسیار کم سخن گفته‌ایم. در سراسر اروپا 
نارضایتی مردم از کلیسایرم و عصیان آنها عليه پاپ» اوضا ع‌را مشوش 


[۹۸] مار تین لو تر 


و آشفته ساخته بود. بنابراین آنچه لوتر انجام می‌داد» فقط بخشی از 
آنچه روی‌می‌دادبود.درقسمت آلمانی نشین سویس؛او لریش تسوینگلی! 
که‌تقریباً يك‌سال از لوتر جوانتر بود.به‌نوبةً خود عقایدی چون‌عقاید 
لوتر آورده واصلاح کلیسا رادر آنجا آغاز کرده بود.دربخش فرانسوی- 
نشین سوبس؛ ژان‌کالون" که شانزده سال از لوتر جو انتر بود» بعدها 
قد برافراشت و کلیساهایی بنيادنهاد که امروزما پرسبیتری" یا اصلاح 
شده می‌نامیم. درفرانسه نهضت بزرگی عليه کلیسای رم در گرفته بود 
که به‌زور آن را حاموش ساختند. در بسیاری از کشورها مردمی پیدا 
شدند که حود را آناباپتیست؟ می‌نامیدند» وعقاید اصلاحی آنان چنان 
تندو آتشین‌ہود که لو تر و تسوینگلی آنهار او حشی و شورشی می خو اندند. 
در انگلستان هنری‌هشتم با آنکه از پاپ دل‌خوشی نداشت» می کوشید 
تاعقاید کلیسای رم را ازد گر گونی بر کنار نگه‌دارد. هنری وقتی برای 
نخستین‌بار یکی‌از کتابهای لوتر راخواند» خشمگین شد وبر آن‌جوابی 
نوشت» ودر آن‌چنین گفت: « که تابه‌حال‌باچنین شر ارتی به‌پیروان مسیح 
تاخحته است؟ این لوتر» این گر کك جهنمی» این فرزند شیطان کیست؟» 
پاپ از جواب هنری چنان حوشحال شد که به‌وی لقب «پاسداردین» 
داد. اما چند سال بعد کلیسای انگلستان حساب خودرا بکلی‌از کلیسای 
رم جدا ساخت. و کلیسای مستةل انگلیس‌را تشکیل داد.درشمال‌ارو پاء 
در دانمارك وسوئد ونروژ» عقابد لوتر به‌سرعت انتشاریافت. و بدین 
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آغاز جنیش پرو لستان [([۹۹] 


ترتیب» جنبش‌اصلاحی پرو نستان» به‌راه‌های مختلف» درسر اسرارو پا 
شيو ع پیدا کرد. 

در این میان»خحودلو تر گر فتار نابسامانیها و اغتشاشات آ لمان‌بود. 
جنگ هردم شدیدتر وشدیدتر می‌شد. 

یکی از بدترین روبدادهایی که برای لوتر اتفاق افتاد» جنگ 
دهقانان بود. روستاییان» خاصه کشاورزان و دهقانان مردم بینوایی 
بودند. از هرطرف به آنها ظلم و ستم و بی عدالتی می‌شد. آنها می- 
خو استند که همه چیز» از کلیسا گرفته تا رفتار روزانه‌ای که با آنها می- 
شد» دگر گون شود. لوتر در آغاز از آنها هواداری کرد و شهزادگان 
را بر آن داشت که به درخو استهای آنان به نظر التفات بنگرند. اما 
چون‌شهزاد گان نپذیرفتند وخو استند بازور آنها رابه‌جای خودبنشانند» 
دهقانان خشمنا کتر شدند» و سرانجام زمام اطاعت گسیختند وجنگ 
خونینی به‌راه انداعتند. قلعه‌ها و دیرها را سوزاندند. مخالفان خودرا 
کشتند. تنهادريك منطفة آلمانی‌نشین» یعنی در فرانکو نیا دویست و 
هفتاد قلعه و پنجاه‌ودو راهبه‌عانه و دیر را آتش زدند. لوتر از این 
بلوا وشورش سخت هراسان و وحشت‌زده شد. گفت: «جون سگ‌هار 
می دزدند ومی‌در ند.» از این گذشته» زبان دشمنان درحق او دراز شد؛ 
تمام اینها راگناه اومی‌دانستند. از این‌رو لوتر چاره‌ای ندید جز آنکه 
شهزاد گان را بر آن دار د که با زورانقلاب دهقانان را درهم شک 
رسالهً نفرت‌باری‌نوشت. وهمه را به‌قتل‌عام دهقانان برانگیخت.دراین 
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دهقا ان قلعه‌ها ودیرها را آلش زد ند 
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رساله» چنین نوشت:«... بنابراین» هر که از دستش برمی آید» پنهان 
و آشکار ازین‌سگان درندہ؛ به‌هروسیله‌ای که می‌تواند بکشد زیرا هیچ 
چیز درجهان ويران کننده‌تر و پرزیان‌تر با اهریمنی‌تر از انقلاب‌نیست. 
انقلاب بەسگگۓھار می‌ماند.اگر آن‌را نکشی» خفه‌نکنی» اوبر توخو اهد 
پرید» ودنیایی رابه‌هلا کت‌خواهد کشید.» 

نوشتن این رساله زشت‌ترین کاری بود که لوتر در زندگی کرد. 
برای همیشه این لکهننگت به‌دامنش ماند» و در سراسر تاریخ عليه او 
به‌کار رفت.هنگامی که شهزادگان با کشت و کشتار بیرحمانه حود 
شورش دهقانان را درهم شکستند» و آنها را پایمال ساختند» لوترنغمة 
خود را تغییر داد. در آغاز گفته بود که دیگر دیوی در دوز خ نمانده 
است؛ الا که همه زنجیر گسسته و بیرون جسته و درکالبد دهقانان فسرو 
رفته‌اند. اکنون می گفت که دیوان به‌جای آنکه پس از قتلو عام‌دهقانان 
به‌دوز خ بر گردند» در کالبد شهزاد گان رفته‌اند. وی‌ظلم وستم بیش از 
اندازۂآنھا را نست به‌دهقانان بینوا وشکست‌خورده نکوهش کرد؛ 
وتا آنجا که از دستش برمی آمد کوشید تابدین کشمکش خونین پایان 
دهد. 

جنگ دهقانان سبب شد که لوتر بسیاری از دوستان خود را از 
دست‌بدهد. برنعی از دهقانان به دشمنی او بر خاستند» و برخی‌از فرمانر- 
وایان آلمان به خاطر این همه نابسامانی او را سرزنش کردند» وبه 
جانبداری از کلیسای‌کاتو ليكرم پرداختند. بدتر ازهمة اینهاء اثر این 


حادنه درافکار ورفتار خود لو تر بود. پس از این روبداد» بر ای‌همیشه 
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اعتماد لوتر ازنیروی‌توده‌ها در گرداندن چرخهای اجتما ع سلب‌شد» و 
روز بروزاتکاه وی برای انجام کارهایش به‌طبقةٌ فرمانروای آلمان‌بیشتر 
مك 

منظور از این گفتار آن نیست کەلو تر.از آن بەبعد بکلی از تودۂ 
مردم برید. نه» چنین نبود» و نمی‌توانست باشد؛ زیرا لوتر خود یکی 
از همین مردم بود. از اندیشه‌های آنها آ گاه‌بوده وبه‌زبان آنان سخسن 
می گفت. کیش کاتوليك در آن روز گار محدود به‌آمرزش‌فروشی و 
زبارت عتبات و آثارمتبر که واين گو نه‌جیزها نبود. هزاران‌نفر از مردم 
آلمان کاتولیکهای با ایمانی بودند که بدین ظواهر توجهی نداشتند؛ 
و در زند گی مسیحیان اصیل و پاك نهادی بو دند. بەخدا و مسیح‌ایمانداشتند» 
وچون دست دعا به آسمان بلند می کردند» براستی دلهایشان قوت می- 
گر فت. کتاب‌مقدس رامی‌خواندند؛و زند گی سودمند وبا تقوایی‌داشتند. 
بدین‌جهت»هنگامی که لوتر از مسیحیتی که‌دردلهای‌مر دمان زنده‌و جاوید 
است سخن می گفت» اینها جان کلامش را در می‌بافتند. و وقتی می- 
گفت که در دین همین ایمان‌قلبیاهمیت دارد وبسیاری ازمراسم‌ظاهری 
که‌پاب بر آنها تا کید می‌ورزد با ضرورتی ندارند ویا اصولا عبث و 
بیفایده‌اند» بسیاری از همین مردم با وی هماهنگ می‌شدند. اینان از آن 
روموافق عقایدلوتر نبودند که به‌علتی ازپاب دل‌خوشی نداشتند» بلکه 
از این ‌رو با وی ھماھنگ بودند که دراعماق دلهایشان‌احساس می کر دند 
که بدون پاب هم می تو انند مسیحیان پا و باایمانی باشند. به‌این‌جهت» 
پشتیبان و اقعی لوترهمین مردم بودند ندروحانیان ورهبران کلیسا. لو تر 
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دریکی از رساله‌های آنزمان حود نوشته‌است:9 که بانوان» دوشیزگان؛ 
دانشجویان» کار گر ان»خیاطان» کفاشان» نانو اها و بزر گان وشاهزادگان» 
بیش از همه مدارس پاریس و کلن وهمهةٌ کشیشان جهان از کتاب‌مقدس 
اطلا ع دار ند.) 

از ابن‌رو باوجود همهٌمشکلاتی که برای لوتر پیش می آمل مانند 
جنگ دهقانان - روزبروز برشمارة پشتیبانان او درمیان تودۀ مردم 
می‌افزود.اماءچگونگی تغییر کلیساهاومتوقف ساختن آمرزش‌فروشی 
و احتر ام گذاشتن بر اشیاءمتبر كو مجسمه‌هاو نیایش‌قدیسان‌و کارهای‌دیگری 
که‌لوتر آنها را حطای آشکار می‌دانست» بزر کترین مسئله‌ای بود که وی 
با آنها دست‌به گر یبان‌بود. چه کسی می توانست این کاربزر گت را به‌عهده 
بگیرد؛ واین‌تغییرات را به‌نیکو ترین راهی جامة عمل بپوشاند؟ پاسخ 
این پرسش آن بود که فرمانرو ایان باید اين‌کار مهم را بر عهده بگیرند. 
درسا کسونی جزاین‌نبود. فردريك‌فرمانروای‌سا کسونی با لوتر دوست 
بود. چون‌فردريك‌مرد برادرش یومان که‌جانشین اوبوده با نظرموافق- 
تری‌به اصلاحات لوترمی‌نگریست. بدین‌روی‌لوتر» دست‌به‌دامن او زد؛ 
و او باهمکاری انجمنی که خود رهبریش را داشت. بتدریج به‌اصلاح 
کلیساهای‌سا کسو نی پرداختو به‌عقایدلو تر» آهسته آهسته‌جامۀعمل پو شاند. 

اگر در سراسر آلمان وضع بدین منوال پیش می‌رفت» نتیجه 
کار بر همه کس معلوم بود. این نتیجه» هرگز مانند آنچه در امریک 
مشاهده می کنیم؛ بعنی جدابی میان دولت و کلیسا نبود. بلکه نتیجه 
آن بود که کلیسا زیرنظر دولت قرار گیرد؛ و این درست همان چیزی 
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است که اتفاق افتاد. اگر فرمانروای ابالتی کیش کاتو ليك داشت» 
کلیساهای آنجا بەصورت کلیسای کاتو ليك رم باقی می‌ماند؛ اگر پیرو 
لوتربود» کلیساهای آن‌منطقه کلیسای لوتری می‌شد. با این تر تیب»وضع 
نابسامان کاتو لیکها درمناطقی که فر مانروایان لوتری داشتند»برهمه کس 
هویداست» وبعکس وضع‌ناهنجار لوتریهایی که درقلمرو فرمانرو ايان 
کاتو ليك می‌زیستند. هريك از این‌دو گروه اگر می‌خواستند آزادیمذهب 
داشته‌باشند وچنانکه‌می‌خواستند به‌پرستش پردازند» می بایست به‌منطقة 
دیگر بروند. 

در آن زمان» راہ دیگری برای سامان بخشیدن به اوضاع به‌نظر 
نمی رسید اما لوتراز این وضع دل‌نگران بود. زیرا این موضو ع‌زمام 
زندگی مذهبی‌رعایا را به کف‌فرمانروایان می‌افکند. اغلب شاهزادگان 
پیرو لوتر با رعایای‌کاتو ليك خود بسختی‌رفتار می کر دندهوشاهزادکان 
کاتو ليك کیش ز ند گی‌رابه‌رعایای پروتستان خود تلخ می‌ساختند. لوتر 
حتی از خیالش‌هم نگذشته‌بو د که کسی ازروی‌تعبد» به گفتارشهز اده‌ای» 
دینی را ببدیرد. وی می گفت: (برروح آدمی هیچکس جز خسداوند 
نمی‌تواند حکومت کند.» لو ترعقیدہ داشت که‌یکان‌یکان مردم باید آزادی 
مذهب داشته باشند. در آن روز گار که تعصبات مذهبی» جه در میان 
پروتستانها وچه در میان کاتولیکها» امر شابعی بود» و در کشورهای 
مختلف هزاران نفر را تنها به‌عاطر آنکه به‌مذهب رسمی و نیرومند 
فرمانروایان گردن‌ننهاده بودند» به‌چهارمیخ می کشیدندومی‌سوزاندند» 
لوتر عليه این شکنجه‌ها و تعصبات مذهبی قد برافراشت و گفت: «من 
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کشتن بد آمو زان راکار شایسته‌ای نمی‌دانم. کافی است که‌آنها را از 
میان خود طرد کنیم.» لوتر گفت که اگر شاهزاده‌ای با زور بخواهد 
کسی‌رابه آنچه حلاف وجدان اوست وادارد» بر آن کس است که در 
برابرش ایستاد گی کند. لوترنوش ت که مسیح به‌ما می گوید که بەخاطر 
رسیدن بەخداونداگرلازمباشد بايد از پدرومادر خود هم دست بکشیم. 
دراین‌صورت‌رها کردن جانب شهریاران به‌عاطر مسیحیت امری‌بدیهی 
است. 

باوجود این» در وضع آشفته و نابسامان آن روز گار راہ دیگری 
وجود نداشت که بتوان بدون‌جنکگك وخونریزی کار را فیصله داد. جز 
آنکه هر امیری در اختیار مذهب‌قلمرو فرمانروابی خویش آزاد باشد. 
البته کاتو لیکها هم ازاین‌وضع نار اضی‌بودند. زیر ا معنای این کار آن‌بود 
که اجازه می‌دادند که درقسمت‌بزر گی از آلمان که زیر فرمان‌شاهزادگان 
هواخواه لوتر بود؛ عقاید لوتر ترویج یابد. اما آنها هم مانند لوتریها 
نمی‌تو انستند برای سامان بخشیدن به‌اوضاع راہ دیگری پیدا کنند. 
بدین‌جهت» در دومین شورای اشپایر ؟ در ۱۵۲۹ء که کاتو لیکها اکثریت 
داشتند» به‌این‌امر گردن نهادند.امابا کوشش و تقلای‌بسیار تو انستندبر ای 
خود امتبازاتی به دست آورند. بنابر رأی شوراء در قلمرو لونربھا 
کاتولیکها بابستی آزادی مذهب داشته باشنده اما در قلمرو کاتسو لیکها 
چنین حقی به لو تربهاداده نمی‌شد. پیروان‌لو تر براین رأی و دیگر آراء 
ضدلو تری شورا اعتر اض کردند و گفتن دکه: «باید اعتراض کنندو دسته. 
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جمعی دربرابر خداوند پیمان کنند که به آنچه مخالف کلام حداست 
سرفرود نیاورند.» ازاینجا اصطلاح پرو تستان (اعتراض کنندگان) پیدا 
شد. این اصطلاح پیش از این تاریخ وجود نداشت» اما پس از آن 
آهسته آهسته رواج گرفت و نه تنها پیروان لوتر بلکه تمام مسیحیان 
اروپای غربی راکه تابع کلیسای رم نبودنده بدین نام خواندند. 
گرچه استقرار وضع به ترتیبی که بیان کردیم سازشی بود که 
هیچکس را خشنود نمی‌ساخت» اما برای لوتر فسرصتی پیش آورد تا 
بتو اند باخاطر آسوده به کلیسای‌جدید خود در بخشهایی که فرمانرو ای 
لو تری داشتند»سروسامانی بخشد.سازمان دادن‌به‌اين کلیساهابزر گترین 
کار لوتر در بقیۂ زندگیش بود. با آنکه در ویتن‌بر گک می‌زیست» و در 
دانشگاه تدریس می کرد اماشب‌وروز درفگرسامان دادن به کلیساهایی 
بود که‌عقاید وی را پذیرفته بودند. دربارةٌ آنچه بايد کرده شود وعظ 
می‌نمود. به‌بازدید کلیساهای دورو نزديك می‌رفت.هرروزدهها رساله از 
آثار او از زیرچاپ بیرون می آمد و در مبان پیروانش پخش می‌شد. 
آهسته آهسته» شیوه‌های کهن تغییر کرد. به‌جای زبان لاتین که معمول 
کلیساهای کاتو ليك بود و تود مردم‌از آن چیزی در نمی یافتندء در کلیسا- 
های پرو تستان زبان آلمانی به‌کار می‌رفت. بر اهمیت جلسات وعظ و 
سخنرانی بیش ازپیش افزوده می‌شد. برروی هر منبسری نسخه‌ای از 
کتاب مقدس به‌زبان آلمانی وجود داشت» ومردم در روی نیمکتها و 
جایگاه‌های خود در کلیسا نسخه‌ای از آن را مسی‌یافتند. به‌جای آیین 
عشاعربانی کاتولیکها» پرو تستانها آنچه را که خود «شام خداو ند» می- 
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نامیدند» به‌جای‌می آوردند. همه شیوه‌های کهن» چون آمرزش‌فروشی» 
احترام به‌اشیاء متبرك نیایش قدیسان وهمة آن کارهایی که‌برای نجات 
روح از برز خ انجام می‌شد. ازمیان رفت‌و کیش پرو تستان براستی‌جان 
گرفت. 

یکی از بدعتهای دلپسندی که لوتر در کلیسا به‌جای گذاشت» 
خواندن سرودهای‌دسته‌جمعی‌بود. دراینجاء عشق‌نهانی لو تر به‌موسیقی 
جلوه گرشد. در کلیسای کاتوليك خحواندن سرود خا ص کشیش‌و گروه 
سرودخوانان کلیسا بود. لو تر کتاب سرودی منتشر ساخت؛ تاھمة مردم 
بتوانند آن‌سرودها را بخوانند. دراین کتاب بیست‌وسه سرود مذھبی 
وجود داشت. که‌سر اینده‌همهة آنهانعود لوتر بود. آ لمانیهاهمیشه‌دوستدار 
موسیقی وسرود بوده‌اند» وهنوزهم در کلیساهایشان سرود می‌خوانند. 
کشیشی که از لو ترنفرت‌داشت. دربارۂ سرودهای او گفت: «سرودهای 
لوتر» بیش از سخنرانیھایش؛ روح مردمان‌را کشت.» درحالی که‌هنوز 
هم شورانگیزترین سرودی که در کلیساهاخو انده می‌شود» سرودةلو تر 
و شاهکار اوست: 


خداو ند دژاستو ارماست» 


حداو ند سنگرشکست‌ناپذیر ماست. 


بدون تردید» درهمان‌حال که این تغییرات ود گر کونیها صورت 
می گرفت» بسیاری از مردم درهم‌شکسته شدن وحدت کلیسا را برای 
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جهان مسیحیت حادثة غم انگیزی می‌شمردند. مسیحیان می‌بایست باهم 
متحد باشند و دوشادوش یکدیگر دربرابر زشتیهای جهان فانی قد 
برافر ازند. این مردم می‌اندیشیدند که مطمثناً راهی می‌توان یافت که 
شکستکیها را التیام بخشید و دوباره مسیحیان را دريك کلیسا گردهم 
آورد. پرو نستانها نه‌تنها برضدکاتو لیکها سازمان یافته بودند بلکه‌عود 
نیز به‌دسته‌های متخاصم تقسیم شده بودند. بدین‌روی» کوششها شد تا 
مگر کلیسارا از پرا کندگی نجات‌دهند» ودوباره مسیحیان رابا هم‌متحد 
سازند. يك‌بار لوتر و تسوینگلی‌شورایی تشکیل‌دادند تابلکه‌تسوینگلی- 
های‌سو یس ولو تری‌های آلمان را متحد کنند. میان آنان دربارۂ اینکه 
معنای و اقعی «شام‌خداوند» چیست. اختلافاتی بود. اما گفتگوی آنان 
به‌جایی نرسید» و بدون توافق از هم جدا شدند. بدین ترتیب» کیش 
پرو تستان‌ازهمان نخست‌به‌دسته‌های مختلف تقسیم شد؛ تا آنجا که‌امروز 
در ایالات متحده» درحدود دویست‌وپنجاه فرقۀ پرو تستان وجود دارد. 
برخی از مردم که از پراکنده شدن کلیسای مسیح دل‌نگر ان 
بودند» امیدوار بودند که حتی پروتستانهاو کاتولیکها بتوانند احتلافات 
را کنار بگذارند ودوباره باهم سازش کنند. فیلیپ ملانکتون» آن مرد 
نرم‌خوی شرافتمند» یکی ازاین گونه مردم بود.درشورای آو کسبور گد» 
که درسال ۱۵۳۰ باحضور امپراطور تشکیل گردید» برای واپسین‌بار 
شش‌شد تا مگر راهی‌برای اتحاد و اتفاق این دو دسته بيابند. لوتر 

از این‌موضو ع بسیار خوشحال شد. اما چون در چشم امپراطور مرد 
نافرمانی بود» نمی‌توانست در مجمع آو گسبو رگ حضور یابد. از 


آغاز جنبش برو تمتان [۱۰۹] 


این‌روی» در کبورگ" که درقلمرو ساکسونی قرار داشت وبرای او 
جای‌امنی‌بود» توقف کرد. از کبورگ تا آو گسبورگ درحدود دویستو 
ده کیلو متر راه بود» لوتر مدت شش‌ماه از این فاصله دور چشم به 
کوششهای ملانکتون برای آشتی دادن کاتو لیکها و پرو تستانها داشت 
هنوز صدوبیست وپنج نامه‌ای را که وی از کب-ورگ به‌دوستانش در 
آو کسبورگک فرستاده است و جود دارد. 
مانکتون تا آنجا که می‌توانست کوشید. بیانیه‌ای فر اهم ساخت 

(این‌بیانیه به«اعترافنامة آو گسبور کك» مشهوراست) که‌در آن هم آنچه 
را که کاتولیکها و پرو تستانها قبول داشتند تأیید کرده» و آنچه را که‌قبول 
نداشتند» ازنظر انداخته بود. کاتو لیکها از این کارمتعجب وشادمان‌شدند» 
و پافشاری کردندتا لو تریها را نکته به نکتهبه‌قبول‌نظر یات خویش و ادار ند. 
امامو فق‌نشدند. پرو تستانها حاضرنشدند بیش از آن تسلیم نظر کاتو لیکها 
شوند. لوترهم بیش ازاین‌چشم‌پوشی و گذشت‌نمی‌توانست. سرانجام 
از کبورگ نوشت: 

«دارم از زور خشم می‌تر کم. خواهش می کنم بدون فوت 

وقت رشته گفتگو با آنها را بگسلید و باز گردید. بيانية 

ملانکتون و انجیل هردو در دست آنهاست. اگر می‌خواهند 

بپذیر ند» اگرنمی‌خو اهند» بگذارید به‌راه‌ عویش برو ندهرچه 

بادابادا از ما هر آنچه برمی آمد» به‌جای آوردیم.» 


Coburg ۷ 
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بدین تر تیب این‌و اپسین کوشش‌هم برای‌سازش دادن کاتو لیکها 
وپروستانها به‌جایی نرسیدء ودر چھارصدسال پیش وضعی پیش آمد که 
امروز ما گواه و ناظر آنیم؛ و آن‌تقسیم‌شدن کلیسای مسیح به‌دو کسلیسای 
کاملا" متفاوت‌بود. امادرمورد آ لمان» لوتر بدانجا باز گشت و کارهایش 
را ادامه داد» و کوشیدتا کلیساهای لو تری راتا آنجاکه می تو انست‌مطابق 


شریعت عیسی نیرومندسازد. 
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خانوادة لو تر 


لوتر هر گز قصدازدواج نداشت. هنگامی که راهب شد؛سو گند 
حورد که زن‌نگیرد. چون می‌اندیشید»می‌دید ازدواج اگر برای‌راهبان 
کار خوبی نباشد» برای کشیشان‌کار پسندیده وخر‌دمندانه‌ای‌است. یکی 
از نخستین تغییراتی که براثر اشاعةعقاید لوتر در اوضا ع حاصل آمد» 


]٩۱۲[‏ مار تین لو تر 


این بود که کشیشان به‌ازدو اج پرداختند. وقتی این ‌حادثه روی داد لوتر 
درقلعة وارتبو رگ بسر می‌برد. از وقو ع آن خوشحال شد» و ازدواج 
آنها مورد تأییدش قرارگرفت. زیرا لوتر معتقد بود که اگر کشیش‌زن 
و فرزند وزندگی آسوده‌ای داشته باشد» بهتر می‌تواند به‌وظایف خود 
عمل کند. از این‌رو چون‌شنید که‌دوستش کار لشتات ازدواج کرده است 
نوشت: «من از ازدواح کار لشتات بسیار شادمانم» ودختری‌را که به‌زنی 
کر فته است می‌شناسم.» در آغاز حتی از فکر ابنکه راهبی ازدو اج کند» 
چندشش می‌شد؛و سو گند استزاری را که هنگام ورود به‌دیر پاد کرده 
بود» به‌عاطر می آورد. وقتی که در قلعة وارتبورگ بدوخبردادند که 
راهبانو راهبه‌ها در ویتن ہر گك از دبر ها گر یخته‌اند» وسو گندشان را زير 
پا گذاشته‌ازدو اج کرده‌اند»هراسان‌شد و نوشت: «خداپا! آیااهالی‌ویتن- 
بر گك به‌راهبان زن خحواهند داد؟ نه» مسلماً نخواهند داد. حتی به‌من 
هم نخو اهند داد!» 

به‌هرحال» با گذشت زمان عقیدۂ لو تردربارۂ ازدو | ج‌راهبان‌تغییر 
پذیرفت؛ وبه این‌جا رسید که اصولا" سو گند راهبان در ترك ازدواج 
از بیخ‌و بن غلط است‌وشکستن سو گند غلط گناہ و کفاره‌ای‌ندارد.بدون 
شث» صدهار اهب‌ور اهبه‌چنین‌می اندیشیدند. کروه کرو هدیرهارا ترلامی- 
گفتند و تشکیل خانواده می‌دادند. لوتر از کار آنان هواداری می کرد» 
و به‌عمل آنان بانظر تأبید می‌نگریست.اماخودش هر گز اندیشة ازدواج 
برسر نداشت. اما دریکی‌از دیرهایر اهبه‌ها که از ویتن بر چندان‌دور 
نبود» دختری‌می‌زیست که‌عقيدة لوتر را تغییر داد. نام این دختر کاترین۔ 
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فن بورا' بود. مادرش‌رادرخعردسالی از دست‌داده و پدرش که با زن‌دیگری 
ازدواج کرده» در نه یا ده‌سالگی ویرا به‌دبرزنان تاركدنیا گذاشته‌بود. 
در آن دیر چهل‌زنزندگی می کردند» برخی از آنها چون‌کاترین‌دختران 
جوانی بودند. کاترین با آنان بزر گك شد وبه‌زندگی‌راهبگی خو گرفت. 
چون به‌شانزده‌سالگی رسید» سو گند خورد بافی عمر را در آن دیسر 
این دیرچنان به ویتن‌بر گك نزديك‌بود که نمی توانست از تأثیر 
تغییراتی که در اوضا ع‌دینی مردم پدید آمده بودءبر کنار بماند. گروهی 
از دختران تصمیم گرفتند که از دیر بگریزند و برای‌خود خحانسواده‌ای 
تشکیل دهند. از این ‌روء دست به‌دامن لو ترشدند تا آنها را در گر بختن 
كمك کند. لوتر باسوداگری که اغلب آذوقه بدان دیر می‌برد» قسرار 
گذاشت که آنها را مدد کند. شبی» دوازده‌تن از دختران در اتاق‌کاترین 
گرد آمدند» واز پنجرۂ اتاق به‌میان با غ پریدند. سپس از دیسوار باغ 
بالارفته» خود را به کو جه انداختند. در آنجا» مردسوداگر آنها را در 
بشکەھایخا لی‌خودپنهان ساخت و به‌و بتن‌بر گ‌برد. سه‌تن ازدختر آن که 
کس و کاری داشتند بەخانەعایشان رفتند. اما تیمارداری نەتن دیگر که 
خانمان نداشتند» به گردن‌لو ترافتاد. آنان جیزی از دیر با حود نیاوردہ 
بودند وسخت در احتیاج بودند بکی از دوستان لو تر در نامه‌ای که‌در 
بارۂآنان نوشت» گفت: ودلم بر آنها می‌سوزده نه کفش‌دارند و نه‌لباس. 
برادرعزیز» از تو خواهش می کنم که هرچه زودتر برای آنها لباس و 


Katherine von Bora ) 
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خحوراك فراهم‌سازی. زیرا این بیچار گان سخت بی چیز و دل افسرده و 
پردشان‌عاطر» ودرعین‌حال شکیبا وبردبارند. من براستی ازشکیبابیو 
دلیری آنھا در این بینوابی وبی‌چیزی متعجبم.) 

این دختر آن‌جوان‌یکی‌یکی ازدو اج کردند؛ یااینکه آمادةازدواج 
گشتند» جز کاترین‌فن بورا. نزديك به‌دوسال از زمان فرارش گذشته 
بود و هنوز در ویتن‌بر گ پیشخدمت‌خانه‌ای بود» و ازاینکار هم‌عوشدل 
نبود. از بدبختی» حادث تازه‌ای هم سیب افزابش ناکامی واندوهش 
شده بود. زیرا جوان دانشجوبی که کاترین دل در گرومهرش نهاده؛ و 
قرار عروسی با وی گذاشته بود؛ به شهرخود رفته و با دختر دیگری 
ازدواج کرده بود. لوتر نمی‌دانست‌با کاترین‌چه کند. دکتر گلاتس"نامی 
را پیدا کرد که حاضر بود باکاترین ازدواج کند» اماکاترین او رادوست 
نمی داشت ونپذیرفت. يك‌روز»خنده کنان‌به‌د کتر آمسدرف" که‌به‌دیدارش 
رفته بود» گفت که وی زن د کتر گلاتس نخواهد شد اما حاضر است 
زند کتر آمسدرف یادکتر لوتر بشود. 

هنگامی که لو تراین‌سخنر اشنید»در آغاز آن را به‌شوخی گرفت. 
اما بعد دربارۂآن به‌تفکر پرداخت. یکی ازعللی که وی ازدواج نمی- 
کرد آن‌بود که نمی‌دانست تا کی از خشم‌امپر اطور درامان خو اهدبود. 
زیرا می اندیشید اگرپس ازسالی کشته‌شود» زیبنده‌نیست که‌خانواده‌ای 
تشکیل دهد. اما اکنون تغییرعقیدہ داد ونوشت: «من به‌ازدواج اعتقاد 
دارم و می‌خواهم پیش پیش ازمردنم زن‌بگیرم ۰ سپس به‌دیدار پدرومادرش 


۸۲۸500۳] ۳ Glatz ۲ 
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رفت» واز اشتیاق پدر سالخورده‌اش به‌ازدواج وی آ گاه شد. هانس- 
لوتر پیر آرزوی نوه‌ای می برد. می حو است مار تین‌زن بگیر دوخانمانی 
تشکیل دهد» و این آرزو را بی‌پرده باپسرش درمیان گذاشت. خوب» 
مارتین راهم گفتیم که آرزوی ازدواج داشت. پس دیگر جای درنگ 
نبود. مارتین بەکاترین اندیشید» و او را زن دلخواه خود یافت. کاترین 
زباد خوشگل نبود. اما دلفریب و پراستعداد و باشخصیت بود. دیری 
نگذشت که مارتین بهاو پیشنهادازدو اج کرد و او پذیرفت. بدین‌تر تیب 
می‌بینید که ازدواج آنان روی‌عشقآتشین وسودایی صورت نگرفت؛ 
اما بەاندازۂ خود زیبنده و دلپسند بود. مارتین چهل ودوسال و کانرین 
ببستو شش سال داشت. با یکدیکر خحانو اده‌ای تشکیل دادند که پر از 
مهر وشادی بود. لوتر سالها بعد در این‌باره نوشت: «خدا را شکں 
همهٌّکارها بروفق‌مر اداست.زنی کدبانوو پارسا دارم. زنی که‌دل‌شوهرش 
از همنشینی با او آرامش و تسلی می‌بابد.»بدون‌شك» لوتر به‌زن‌نیازمند 
بود. شاید هنگامی که‌می گفت‌در دو ران‌تجرد سالی‌يك‌بارهم‌ر ختخو ابش 
را مرتب نمی کرده است. اند کی مبالغه کر ده باشد. اماشکی نیست که 
دراین‌باره تا سرحد انزجار لاقید بوده است. اما کاترین بدین لاقیدیها 
پایان داد. وی‌زنی‌بانیرو و کدبانویی به‌تمام معنی‌بود. لوتر آزادبود که 
دربارة اصلا ح کلیسا هر کار که می‌خواهد بکند. اماچون پای کارهای 
خانگی در میان می آمد کاترین زمام امور رابه‌دست می گرفت. 

لو ترمانندتمام کسانی که در آن‌روز گارمی‌زیستند» دربارۂزندگی 
خانواد گی عقاید بسیار کهنه‌ای داشت. مرد را سرور و رئیس‌خانواده 


[ ۶ ۹ ۹] مار لین لو تر 


می‌دانست. و می‌پنداشت که زن باید با کمال‌فروتنی ازاو فرمانبرداری 
کند. از این‌رو» هنگامی که با کاترین ازدواج کرد در آغاز از اینکه 
گامی کاترین از اوفرمانبرداری نمی کرد سخت متعجب می‌شد. کاترین 
هرجا که پای‌مو اظبت ازلو ترونظم امورخانه درمیان بود» سر ازاطاعت 
لوتر می پیچید. لوتر يك‌بار به‌گلایه گفته بود. «اگر ناچار شوم که بار 
دیگرزن بکیرم» دستورمی‌دهم که‌زن‌فرمانبر داری‌ازسنگ برایم بتر اشند. 
زیرا تصورنمی کنم درمیان دختران حوا حتی یکی فرمانبردار باشد.» 
از ابن‌سخن می تو ان دریافت که مارتین‌و کاترین در آغاززندگی زناشویی 
برای آشناشدن به‌اعلاق‌ورفتار یکدیگر باچه‌مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. 
لوتر تندخو و کاترین‌پر حرف بود. لو تريك‌بار گفت:«درسال‌اولازدواج» 
حیلی‌چیز هاهست که انسان بايد تحمل کندتا آهسته آهسته به آنها خو 
بگیرد.» اما در اواخر» کاترین حد خود نگه می‌داشت» و لوتر از این 
روی او را دوست می‌داشت. از این گذشته» چیزهای دیگر هم وجود 
داشت که‌لو تر رابه کاترین دلیسته می‌سانعت» و ازاین لحاظ انسان‌جون 
به درجة مهرودلبستگی آنان پی‌می‌برد؛ درشگفت می‌ماند که لو ترچسان 
بیست‌واند سال ابتدای زند کیش را بدون کاترین بسر برده است. از 
موضو ع فرمانبردار که بگذریم» لوتر اغلب‌کاترین را «سرورمنکاتی» 
صدا می کرد. 

لوتر در ویتن برگ در دیر بزر گی زندگی می کرد که گنجایش 
جهل راهب داشت. اکنون همه این راهبان رفته بودند. ناجار ادارۂ 
این دستگاه عریض و طوبل به کردن کاترین افتاده بود» و او بخوبی‌از 


خانوادۂ لوتر ]٩۱۷[‏ 


عھدۂ این کار برمی آمد. لوتروقتی ازدواج کرد» مبلغی و ام داشت. اماء 
«کاتی» بزودی او را از دامقرض‌بیرون آورد. لوتر به‌پول اهمیت نمی- 
داد. سخاو تمند و بخشنده بود. هر وقت می‌خواست و هوس می کرد؛ 
آنچه را داشت به دیگران می‌بخشید. کاترین از این کار هم به دورش 
داشت. لوتر در نامه‌ای که به‌یعی از دوستانش نوشت» گفت که بر ای 
تبريك عروسیش گلدانی برایش فرستاده است. سپس در پایین‌نامه 
افزوده بود که خیلی متأسف است؛ «کاتی» گلدان را پنهان کرده‌است» 
بنابر این نمی‌تواند آن را بفرستد. 

علاوه براینها» کاترین لوتر را به‌باغبانی در باغ دیسر گماشت و 
لوتر از این کار بسیار حوشش آمد. در باغشان کاهو» هویج» نخود؛ 
لوبیاء خربوزه وخیار می کاشتند. بعدها» درخار جویتن‌بر کک کشتزاری 
خریدند و کاترین آذرا مر تب ساخت؛وازش بهرة بسیار به‌چنگ آورد. 
در یکی ازنامه‌های لو تر که بدست ما رسیده است؛ می‌خوانیم: «سرور 
من کاتی؛ به شما درود می‌فر ستد. او کشتزارهایمان را می کارد» گاوها 
را می‌پروراند ومی‌فروشد و... دربین این کارهاء بخواندن کتاب‌مقدس 
پرداعته است. به‌او وعده داده‌ام که اگر تا عیدپاك (عیدرستاخیزمسیح) 
آن را تمام کند» به‌او هدیه‌ای بدهم. | کنون سخت‌به کار است؛ و به‌پایان 
کتاب‌پنجم موسی رسیده است.» 

اما کاترین‌به‌این‌هم‌بسنده‌نکرد. اتاقهای‌خالی دیر را به‌دانشجویان 
اجاره‌داد» و تیمارداری بيست وپنج نفربه گردنش افتاد. لوتر این کار 


کاتربن را پسندید. زیر | وی‌دوست‌داشت که هممشه عده‌ای در اطرافش 


[ ۱۸ ۱] مار تین لو تر 


باشند. علت اینکه ما به جزئیات زندگی لوتر» به گفته‌ها و اندیشه‌های 
او آ گاهیم این است که دانشجویان» ازهر آنچه اوسرمیز غذا می گفت» 
یادداشت بر می‌داشتند و نظر یات او ر ادر بارۂ کو چکترین‌چیزی‌می نوشتند. 
پس‌از مر کش این یادداشتها را که بالغ بر۵۹۶ء۶ بود گرد آوردند» و 
منتشرساختند. | کنون وقتی کسی این‌بادداشتها را می ‌خواند بخوبی از 
زندگی داخلی لوتر» ازخوشگوبیھاء ازشوخیهای تندش» از خنده‌هاو 
شادمانیها» و ازهمه مهمتراز شجاعت ووظیفه‌شناسی او آگاه می گردد. 

مار تین‌و کاتی شش فرزند داشتند. وقتی نخستین فرزند آنان‌به‌دنیا 
آمد؛ لوتر به یکی از دوستانش چنین‌نوشت: «کاتی مهربان من دبروز 
ساعت دو به‌خواست خداوند پسر کوچکیزایید» اسمش را هانس لو تر 
گذ اشته‌ایم. آه» نامه را بايد همین‌جا فطع كنم کاتی بیمار است و دارد 
مرا صدامی‌زند.»چون کو دك به‌دنیا آمد» به‌رسم آن روز گار؛ او را قنداق 
کردند. و وقتی لوتر به‌او نگاه کرد گفت: «پسر کم» دست وپابزن. پاپ 
هم مرا مثل تو در تنگنا گذاشته‌بود؛ اما من‌خود راخلاص کردم.»لوتر 
پدرفدا کاری بود. شکی نیست که درپرورش شش فرزند خود سختیها 
وناراحتیهای بسیار کشیده بود. يك‌بار حنده کنان گفته بود: «مسیح می- 
گوید ما باید مانند کودکان حردسال شویم آه. خدای مهربان! چه 
تکلیف شاقی. یعنی ما بایدمثل این ابلهان شویم؟» اماءاين فقط‌شوخی 
گذرایی بود. لوتر کودکان را دوست می‌داشت. برخی از پرو تستانها؛ 
که‌ما آنها را «پیوریتن ؟»‌ها می‌نامیم» از شوخی و مزاح دوری می- 


Puritan ۴ 


خانو ادخ لوتر [۱۹۹] 


گزیدند وسخت عبوس وخشن بودند. اما لوتر چنان نبود. وی می- 
حواست که کود کانش هر کار می‌خواهند و دوست دارند انجام دهند. 
آنها رابه رقصیدن وبازی کردن وسرودخواندن ونمایش دادن‌تشویق و 
ترغیب می کرد. 

بەاین‌ترتیب؛ لوتر هم برای خود خانواده‌ای تشکیل داد و در 
بیست‌سال باقی زندگیش یگانه مایةٌ دلخوشی و آرامش او خانواده‌اش 
بود. و اپسین‌سالهای زندگی لوتر بخوبی نگذشت. بسیاری از مسردان 
هم‌سال او از کارو فعا لیت دست‌باز کشیده ودر بستر استر احت‌غنو ده‌بودند. 
امالوتر تا دم مرگ دست از کوشش و کاربرای اصلاح کلیسابر نداشت. 
يك‌بار؛ در روزهای پایان زند گیش» خود را چنین وصف کرد: «پیر و 
فرسوده و فرتوت و دلسرد و اکنون يك‌چشم.» با وجود این؛ باز هم 
به کارش ادامه داد. منگام مردن هم در سفر بسود. می خواست برود و 
نزاعی را که میان دو تن ازبزرگان لوتری مذهب در گرفته‌بود» خاموش 
سازد» که مرگ در آیسلبن» همانجا که شصت‌ودوسال‌پیش دیده‌بجهان 
گشوده بود» بر او تاخت؛ و برای هميشه دیده‌اش را از دیدار جهان 
فروبست. 

لوتر یکی از بزر گترین شخصیتهای تاریخ است. وی چنان‌پر 
نیرو بود که هنگام خوشدلی» شلو غ و پرسروصدا و هنگام نگرانی 
خشمگین وغضبناك بود. از این‌رو‌تنها به زور و کشمکش دردناکی 
می‌توانست حدخویشتن نگه‌دارد» ودراین‌راه هم هميشه موفق‌نمی‌شد. 
وقتی خشمنالك بوده چیزها می‌نوشت و می‌گفت که هر گز نمی‌بایست 


]٩۳۰[‏ مار تین لو تز 


نوشته با گفته باشد. 

يك‌بار دانشجویی از او پرسید که‌چرا چنین خشن‌و آتشین است» 
واو جواب داد: «تر کەناز کی را با جاقو می‌توان‌برید» امابریدن درعت 
بلوط تبر می‌خو اهد.» بله» اندیشة او دربارۂ خودش چنین بود: تبری 
که کارش شکستن بلوطهای تنومند است. از این‌رو» با همان شدت و 
خحشونت به‌کار پرداعت» و با وجود اشتباهاتش هیچکس چون او 
در دنیای جدید ما تأثیر و نفوذ نداشته است. در ورای این صفات تند 
وخحشن» لوترمردی با آزرم» نیکدل ومهربان بود. پیش از آنکه‌بمیرد؛ 
سراسر اروپای شمالی به‌سختی زیر نفوذ او بود» و کلیساهای آنجا 
خود را به‌نام وی می‌خواندند. لوتر این کار را خوش نسداشت. بدان 
اعتراض کرد و نوشت: 


«خسواهش می کنم نام مرا رها کنید و خویشتن را لوتری 
مخوانید. بلکه مسیحی بنامید. لوتر کیست؟ تعلیمات من 
از خودم نیست. کی مرا چون مسیح بەخاطر دیگران به‌دار 
آویخته‌اند ؟ از این رو» مرا که مشتی خاك و خحاکسترم 
چگونه زیبد که نام خود را بر فرزندان مسیح بگذارم. 
دوستان من از اینکه نامهای جزئی و متمایسز برخود نهید 
بپرهيزید. بیایید خو درا به‌ناممسیح که تعلیمات ما ازاوست» 
«مسیحی» بنامیم !» 


و دراین جاست که عالم مسیحیت به‌لوتر دینی‌ادا نشدنی‌دارد. 


بو ست 


زمان رو بدادها 
۴۳ دهم نوامبر مارتین لوتر در آیسلبن زاده شد. 
۴ تابستان خانوادۂ لوتر به‌مانسفیلد نقل‌مکان 
که 
۷ عيدپاك لوتر بەمدرسۂ ماگدبورگ رفت. 
۱۴۹۸-۰۱ لوتر درمدرسة آیزنا تحصیل‌می- 
کرو 
۱۵۰۱ ماه‌مه لوتر وارد دانشگاہ ارفورت شد. 
۲ مفاەسپتامبر لوتر دانشنامة لیسانس گرفت. 
۱۵۰۵ هفتم‌ژانو به لوتردانشنامة فوق‌لیسانس گرفت. 
۵ ا ‏ هفدهم‌ژولبه لوتر راهب شد. 


۰ ماه نو امبر لوتر به رم مسافرت کرد. 
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[۳۳ 1] مار ین لو بر 


آوریل 
نوزدهم اکتبر 
سیر یکم ۱ کن 


هعتم اوت 


دو ازدهم‌تاچهاردهم| کتبر 


چهارم تا ششم ژانوبه 


ماه ژوئیه 


پانزدھمژوئن 


دهم دسامبر 
شانزدھم آوریل 
چهارم ماه‌مه 
ی 

باه هیر 


از ماه مارس تا ژو تن 
سیزدهم ژو تن 
نوزدهم آوریل 

از آوریل تا ژوئن 
هیجدهم فوریه 


لوتر استاددانشگاه‌و بتن بر کگشد. 


لوتر دانشنامة دکتری کرفت. 
لو تر نودو پنج‌ایر ادخودرابردر 
کلیسا زد. 
پاب» لوتر رابه‌رم فر اخواند. 
گفتگوی لوتر با کاجتان. 
گفتگوی لوتر با فن‌میلتیتس. 
مباحثة لاییزیکگ. 
پاب‌شصت روز به لو ترمهلت 
می‌دهد. 
لوتر فرمان پاپ را سوزاند. 
لوتر در ورمس. 
لوتر در قلع وارتبور گگ. 
لوتر به ویتن‌ب رگ باز گشت. 
ترجمة آلمانی «عهدجدید)به 
قلم لو تر منتشر گشت. 
جنگ دهقانان. 
عرو سی لو تر با کاترین‌فن‌بورا. 
(اعتر اض درشور ای اشہایر. 
شورای آکسبور گۓ. 
مرگ لو تر در آیسلبن. 
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۱ - ملکه و بکتود با: نوئل استریت فیلد ترجمة حامد نگهبان 


۳ - منشود بز ر گت : جیمز داگرتی ترجمهٌ ایرج ساویز 
۳ ۔ ابلئون : فرانسیس وینوار ترجمة ایرج پزشك‌نیا 
۴ - جرج و اشینگتن: استرلینگ نورث ترجمۂ اردشیرزندنیا 
۵ - ماد ین لو تر : هری امرسون‌فاسديك ترجمه فریدون‌بدره‌ای 
۶ - آر نودشاه و بهاددان می زگرد : می بل ‌راہینسون 

ترجمة مهین خلیلی 
۷ - آ بر اهام لینکلن: استرلینگ نورث ترجمة بهمن شعله‌ور 
۸ - کاتری نکبیر : کاترین شرمن ترجمهة سلطان ابراهیم عامری 
۹ - مازی آ نتوانت : برناردین کیلتی ترحمه هوشنگ‌آذری 
۰ - ژان‌دارك : ننسی ویلسون راس ترجمه ایرج پزشكەنیا 
۱ - کر بستف کلمب : آرمسترانگ اسپری ترجمه مجید یعقوب 
۲ - سون بات‌سن : پرل باك ترجمة مهرداد رهسپار 
۳ - جبهة دوم : بروس بلی‌ون ترجمه عبداللہ وزیری 
۴ - هاوابی » گوهراقیانوس‌آرام: اسکارلوئیس ترجمۀ محمودکیانوش 
۵ - جو بند گان طلا : می مك یر ترجمة هادی صادقی 
۶ - نہر د گو ادال کانال : ریچاردتر گاسکیس ترحمهُ احمد مجار 
۷ - داه افتخار : هادینگ کار تر ترجمة ابوالفضل مير بهاء 
۴۸ - آ بشاد نیاگارا : ساموئل آدامز ترجمهٌ احمد جزایری 


4 - د یوی کراکت» مرز بان دلاود : استوارت‌هالیرو لك 
ترجمة مهرداد نبیلی 


۰ - بر دبر بتانیا : کونتین رینولدز تر جمه هوشنگگ ریاضی 
۱ - کشتی‌های باد بانی : جان‌جنینگز ترجمة فرهاد گیتی 


۳ - بالبو ]» یکه‌سوارناتم: فلیکس ریزنب رگ ترجمة هوشنگ ابرامی 


